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رحيمي )ادبيات ملل(، کيميا گودرزي، بهاره ارشد ریاحی و سميه صوفيان

مشاور پرونده »ادبیات ایران در چشم انداز جهانی«:  علیرضا محمودی ایرانمهر

همکاران اين شماره: فرحناز علیزاده، رويا دست‌غيب، الهام فلاح، مولود سليماني، احسان عسکريان دماوندي، ويدا رهبر

مدیرهنری:  آزاده تاجدینی

صفحه آرايي: رضا ميرکريمي

ويراستاري: زهره مسکني

مديرروابط عمومي: نيلوفر نيک‌بنياد

با تشکر از همکاری:

کاوه ميرعباسي، مديا کاشيگر، سارا سالار، منصور عليمرادي، پيمان فيوضات،  افشين شحنه‌تبار،سينا دادخواه، زهرا عبدي، احمد پور‌ امینی

www.CafeDastan.com

info@CafeDastan.com  :پست الكترونيك

• کافه داستان نشریه  مستقل اینترنتی ادبیات داستانی است.

• نقدهاي منتشرشده در کافه‌داستان، صرفاً بیانگر ديدگاه نويسندگان آن است.

• کافه‌داستان در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است.

• مقالات و داستان های دریافتی مسترد نخواهد شد.

• نقل مطالب کافه داستان بدون ذکر منبع، مجاز نیست.

• داستان‌هاي خود را به‌همراه عکس به آدرس ايميل نشريه ارسال نماييد. 

• داستان های رسیده، در صورت تایید، به تشخیص تحریریه در بخش 

»داستان« یا »کارگاه داستان« منتشر خواهد شد.

»کافه‌داستان«، نشریه اینترنتی ادبیات داستانی
بهمن 1393 /  شماره سوم  /  سال اول
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کافه‌نشینی مجازی برای داستان و رمان ایرانی
سه شماره است که با شما هستیم؛ فکر کنم که معلوم‌تان شده که مشي و روکيرد »کافه‌داستان« چيست؟ با خودمان قراری گذاشته‌ایم و سعی کرده‌ایم و می‌کنیم 
که به آن پایبند باشیم؛ قرار ما در کافه‌داستان اينست که اين کافه‌نشيني مجازي و اين گپ‌و‌گفت‌ها و معرفي‌ها و نقدها، همه در جهت کمک به ادبيات داستاني 

ايران باشد. و قرار ما اینست که برای رسیدن به اهداف‌مان با همه نویسندگان و ناشرین ادبیات داستانی تعاملی سازنده داشته باشیم. 
مي‌دانيد و مي‌دانيم که وضع ادبيات ترجمه تا حدي بهتر از حال و روز خرابِ داستان ايراني‌ست. به همين خاطر است که تمرکز کرده‌ايم بر داستان و رمان 
ايراني و همراه شده‌ايم با نويسندگان پيشکسوت و نوقلم‌ها و ناشرين ادبيات داستاني. و از همین‌روست که در این سه شماره، مساله‌ای را که دغدغه‌ی هميشگي 
نويسندگان ايراني بوده و هست، در گوشه‌ي ذهن خود و در لابلاي صفحات مجله پررنگ کرده‌ايم و ذيل پرونده »ادبيات ايران در چشم‌انداز جهاني« در پي 
رسیدن به پاسخي جامع و روشنگر براي اين پرسش هستيم که واقعاً چرا ادبيات داستاني ايران در چشم‌انداز جهاني موجوديتی نحيف و قابل چشم‌پوشي‌ دارد؟ 
نه. درست‌تر آنست که بگویم: چرا ادبیات داستانی ایران در چشم‌انداز جهانی هیچ موجودیتی ندارد!؟ و چرا رمان و داستان ايراني نمي‌تواند از مرزها رد شود و 
خود را سلامت و پويا به پهنه وسيع کتاب‌هاي جهاني برساند؟ این هفت‌خوان مهیب و پیچاپیچ کدامند که باید از آن گذشت؟ و این پرسش‌ها و این دغدغه، 
چیزی نیست که با انتشار شماره‌ی بعدی که آخرین شماره سال93 هم هست و این پرونده جانبی مجله بسته می‌شود، رها شده و کنار گذاشته شود؛ که مستمراً 

تکرار خواهد شد و وجوه متعدد و مختلف آن را خواهیم کاوید.
اما پيش از آنکه نسبت ادبيات خود و ادبيات داستاني جهان را بسنجيم و روشن کنيم، شايد بهتر باشد از خودمان بپرسيم که: جهان و بازار جهاني کتاب به کنار، 
چرا داستان ايراني در داخل مرزهای ايران به اين روز افتاده است؟! چرا کار ادبیات داستانی ما به جايي رسيده که برخي رمان‌ها و مجموعه داستان‌هاي ايراني 
را حتي ناشران معتبر با تيراژ 500 نسخه منتشر مي‌کنند و روزگاریست که همین تیراژ اندک و خنده‌دار کتاب‌ها هم، مدت‌ها می‌ماند و می‌شود بلای جان ناشر؟ 
کيي نيست بگويد پس اين جمعيت هفتاد‌و‌هشت ميليوني و اين پنجاه‌و‌هفت-هشت ميليون شهرنشين احتمالاً باسواد و اين چهار-پنج میلیون دانشجو چه مي‌کنند 
اگر کتاب نمي‌خوانند!؟ و اگر کتاب مي‌خوانند)!( چه ‌کتابي را مي‌خوانند؟! چرا روايت‌هاي جدي ايراني براي‌شان نچسب و خسته‌کننده است. اگر پاسخ اين 
پرسش‌ها را جمع و کامل کنيم و کنار هم بگذاريم، مي‌شود مثنوي هفتاد من. از فقر فرهنگ کتاب‌خواني بگير تا کم‌کاري اصحاب نشر و کم‌توجهي مسئولين و 
البته ضعف بسياري از داستان‌هاي ايراني که گاه چيزي در حد فاجعه است؛ داستان‌هايي که يا قصه‌گو نيستند يا چنان بد قصه مي‌گويند که خواننده را کسل و 

خسته مي‌کنند. 
اما از این‌ها بگذریم و هفت‌خوان و پاسخ‌ها و دلایل را فعلًا فراموش کنیم؛ کتابِ خوب و داستانِ خواندني که کم نيست. می‌شود همين خوب‌ها و خواندني‌ها را 
به مخاطبان بالقوه معرفي کرد. بايد مخاطبان بالقوه را کتاب‌خوان‌تر کرد؛ آن هم کتابهايي از نوع داستان و رمان جدی ايراني. خب ما هم مي‌خواهيم در کافه‌داستان 
همين کار را بکنيم. می‌خواهیم کافه‌نشینی مجازی داستانی‌مان به نویسندگان و به ادبیات داستانی‌مان کمی فقط کمی کمک کند. حتی شده به اندازه‌ی سر سوزن!
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اين تيم جاه طلب
سلام به دوستان و همراهان كافه داستان؛ آن‌هايي كه پيش از اين در كنار ما بوده‌اند، آن‌هايي كه از اين شماره با ما هستند و آن‌هايي در آينده و بعد از 

تورق مجازي يكي از شماره‌ها به گذشته برمي‌گردند و اين شماره را دانلود ميك‌نند...
شايد اولين سوال احتمالي خيلي از شما دوستان عزيز اين باشد كه چرا من و دوستانم در نشريه‌ي الكترونيكي كافه داستان دست به چنين فعاليتي مي‌زنيم؟ 

هدفمان از تهيه و توليد شماره‌هاي مختلف اين مجله چيست؟ 
نه از زبان اين مجموعه كه از زبان خودم مي‌توانم در جواب اين سوال خيلي صادقانه در جواب شما بگويم شناخته شدن، بگويم تريبوني براي اين كه 
بيشتر از قبل ديده شوم اما همان‌طور صادقانه اضافه ميك‌نم كه راه‌هاي بهتري براي ارضاي اين ميل خودكامه وجود دارد، راه‌هاي بهتري كه زحمت كمتري 
دارند و پاسخ بيشتري، همين‌طور مي‌توانم بگويم كمك به ديده شدن كتاب‌هايي كه دوستان و همكارانم با زحمت و مشقت بسيار آماده‌ي انتشار ميك‌نند. 
كمك به خوانده شدن كتاب‌هايي كه چون ساز و كار سازمان يافته‌ و بي قصد و غرضي  براي معرفي‌شان وجود ندارد، در بيشتر موارد ديده نمي‌شوند. 
نمي‌گويم كه ما آن ساز و كار منظم و مدون و بدون نيت هستيم اما مي‌گويم اگر فعاليت من و دوستانم براي هركتابي كه به سراغش مي‌رويم،فقط و 
فقط دو مخاطب اضافه بر سازمان داشته باشد، كارمان را درست انجام داده‌ايم. منظورم مخاطبي نيست كه كتاب را بخرد و بخواند. مقصود مخاطبي است 
كه كتاب را بخواند و با خودش فكر كند درست هدايت شده و بعد از اين به ادبيات داستاني مملكتش بيشتر از قبل اعتماد كند.، مخاطبي كه تا ديروز 
ركوردي برايش در بايگاني انجمن داستان خوان‌ها ثبت نشده است.شايد در آينده‌ي نزديك جاه طلبي ما بيشتر از اين باشد و به بيشتر از صد مخاطب از 
اين دست براي هر كتابي به معرفي آن مي‌پردازيم فكر كنيم اما برآورد اين عدد بستگي به اين دارد كه در اين مسير چه كار ميك‌نيم و چه كار ميك‌نيد؟!

اين كه من و دوستانم با چه قصد و نيتي به سراغ كافه داستان آمديم يك چيز است و دليلي كه شما را براي اولين بار كنجكاو كافه داستان كرد يك چيز 
ديگر. شبيه يك موضوع انشا است؛ »از كافه داستان چه انتظاري داريد؟« 

با خودتان فكر كنيد كه كافه داستان قرار است كدام نياز داستاني شما را مرتفع كند؟ فكر كنيد كه با مسائل داستاني همان‌گونه برخورد ميك‌ند كه شما 
انتظار داريد؟ خواهش بعدي من اين است كه نتيجه‌ي افكارتان را با ما درميان بگذاريد. به نظر اين يك تعامل برنده برنده است هم ما را به آن چيزي كه 

مي‌خواهيم نزديك‌تر ميك‌ند و هم شما را...
لازم به توضيح نيست كه بدون همكاري و مشاركت شما رسالتي كه در كافه داستان بر دوش ما است دشوار نيست، محال است پس بياييد از اين شماره 
بيشتر از حال هم خبر داشته باشيم و بيشتر باهم معاشرت كنيم. اطمينان دارم كه اين پرسش و پاسخ‌ها نتايج خوبي به دنبال دارد. وعده‌ي ديدار ما آن‌جايي 

بدانيم چرا هستيم و چرا هستيد و از اين بودن در كنار يكديگر چه انتظاري داريم؟
تا ديدار بعدي بدرود و دو صد درود و برعكس!

رامبد خانلري
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جار زدن ادبيات داستاني ايران در بازار کتاب!

- براي شروع بد نيست که انتشارات‌تان را معرفي کنيد و کمي درباره سابقه فعاليت‌تان صحبت کنيد.
- من سال 76 انتشارات »شمع و مه« را در ايران تاسيس کردم و پروانه فعاليت آن را از وزارت فرهنگ و ارشاد گرفتم و از 
همان روز اول هم اين ايده و هدف را داشتم که بتوانم ادبيات ايران را در خارج از کشور معرفي و نشر کنم. اما چون ايران عضو 
»WIPO« يا همان سازمان جهاني مالکيت فکري نبود و مشکل کپي‌رايت داشتيم نمي‌توانستم در خارج از کشور به خوبي و به 
طور کامل و موفقيت‌آميز فعاليت کنم. موانع آنقدر زياد و بلند بود که عملًا امکان پيشرفت وجود نداشت. بنابراين تصميم گرفتم 
که همين انتشارات را در انگلستان هم به همين نام به ثبت برسانم. و توانستم با گرفتن کد اقتصادي، رسماً اين نشر را به عنوان کي 
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پاي صحبت‌هاي مدير و موسس انتشارات »Candle & Fog« درباره ادبيات ايران در بازار کتاب غرب

ناشري  عنواني  به  را  مه«  و  »شمع 

پيشگام و موفق در زمينه معرفي و نشر آثار 

ادبيات ايران در بازار کتاب دنيا مي‌شناسيم. 

وقتي صحبت از جايگاه ادبيات ايران در بازار 

کتاب و نشر غرب مي‌شود، افشين شحنه‌تبار 

اين  خوش‌فکر  و  فعال  مدير  و  موسس 

انتشارات، حرف‌هاي فراواني براي گفتن دارد. 

با او گفتگوي مفصلي درباره وضعيت نشر بين 

المللي و بازار کتاب در غرب و جايگاه ادبيات 

و کتاب ايراني را در اين بازار انجام داديم که 

چکيده اي از آن پيش روي شماست.

مصطفي عليزاده   عليرضا ايرانمهر
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ناشر انگليسي معرفي کنم. در نتيجه، خيلي از موانع از پيش 
رويم برداشته شد و توانستم که در تمام نمايشگاههاي کتاب، 
نه در سالن خاورميانه، بلکه در سالن انگلستان شرکت کنم. اين 
گام مهم و بزرگي در کسب جايگاه قابل قبول و مورداعتماد 
بود. ببينيد اينکه روي کي ناشر ليبل خاورميانه بخورد چندان 
مطلوب نيست و ميان ناشران غربي و فعالان صنعت نشر نگاه 

خوبي نسبت بهش وجود ندارد.
اولين کتابي که منتشر کردم در حوزه کودک و نوجوان بود. 

مجموعه‌اي از کتاب »چهل قصه« و »مشدي 
گلين خانوم« برداشتم و تحت عنوان »دختران 
نمايشگاه  به  را  کتاب  کردم.  منتشر  انار« 
فرانکفورت برديم و تازه آنجا بود که فهميدم 
و  ما مي‌دانيم  آنچه  با  اروپا چه‌قدر  بازار  که 
مي‌شناسيم متفاوت است و کلي توي ذوقم 
خورد. شکست دختران انار واقعاً ‌برايم سنگين 
و مايوس کننده بود. اما کيي از نويسنده مطرح 

خارج از کشور به دادم رسيد و بهم اعتماد کرد و آثارش را به 
من سپرد که اين کار زندگي کاري من را متحول کرد و ديگر 
من را به عنوان ناشر کارهاي او مي‌شناختند و اعتباري کسب 
کردم و به نوعي گارانتي شدم. آثاري که از اين نويسنده منتشر 
کرديم جزو کارهاي پرقروش و خوب ما محسوب مي‌شود. 
حدود 3000 تا 3500 نسخه که تيراژ خوبيست. چرا که به 
صورت پيش‌فرض اساساً به اين جور کتابها نگاه خوبي وجود 

ندارد. چراکه هم از خاورميانه بيرون آمده‌اند و هم اينکه ترجمه 
ترجمه  کتابهاي  به خواندن  ميلي  انگليسي‌ها  اصولاً  هستند. 

ندارند و دوست دارند کتابهاي انگليسي بخوانند .
-اين کتابها -با تيراژي که گفتيد- را ايرانيان خارج از 

کشور مي‌خوانند يا انگليسي زبان ها؟
- مي‌توانم با قاطعيت بگويم که اين کتاب‌ها را انگليسي زبان‌ها 
خوانده‌اند. چراکه همه کتابهايي که من منتشر کرده‌ام در ايران 
موجود  فارسي‌شان  نسخه  و  شده‌اند  چاپ  و  دارند  مجوز 
است. بنابراين ايراني‌ها اگر قرار باشد کتابي 
را بخوانند، خب معلوم است که کتابي به زبان 
فارسي مي‌خوانند. ايراني‌هاي خارج از کشور 
داخل  در  که  هستند  کتاب‌نخوان  همانقدر 
کشور! کلًا در خارج از کشور ما با دو تيپ از 
ايرانيان مواجه هستيم: کيي ايراني‌هاي مهاجر 
ديگري  و  است  فارسي  اصلي‌شان  زبان  که 
ايراني‌هايي که در خارج از کشور به دنيا آمده 
و بزرگ شده‌اند. اينها فارسي را سخت مي‌توانند بخوانند. من 
هدف انتشاراتم را متمرکز بر اين گروه از ايراني‌ها و همچنين 

خوانندگان غيرايراني کرده‌ام.
- يکي از دلايلي که در خصوص مساله عدم گسترش 
برمي  کشور،  از  خارج  در  ايراني  داستاني  ادبيات 
شمارند مساله ترجمه‌هاي ضعيف و بي‌روح است. 
يعني ترجمه توسط ايراني‌هايي انجام مي‌شود که 

گرچه انگليسي مي‌دانند اما به ظرايف آن تسلط کافي 
و کامل ندارند و نمي‌توانند حس و حال اثر را خوب 
پياده و منتقل کنند. نظر شما چيست و چه کرده‌ايد؟

به زبان  ايراني  آثار  از  همينطور است. ترجمه‌هايي که  دقيقاً 
انگليسي مي‌شود عموماً ضعيف و خشک هستند و مخاطب 
با آن ارتباط برقرار نمي‌کند و جاذبه اي ندارد. به همين دليل 
مخاطب کمي پيدا مي‌کند و فروش نمي‌رود. اما ما براي ترجمه 
کتاب‌ها دنبال مترجمي مي‌گرديم که در زبان مقصد صاحب 
قلم و سبک باشد و بتواند ترجمه‌ي روح‌داري انجام دهد. در 
مرحله بعد، کار را به کي ويراستار انگليسي زبان هم مي‌سپارم 
و بعد از آن، از نمونه‌خوان يا چشم سوم استفاده مي‌کنم که او 
هم انگليسي‌زبان است. به همين دليل کارهايي که منتشر کرده‌ام 
از نظر ادبي هيچ مشکلي نداشته‌اند. اما به هر حال ترجمه با اين 

روش و با اين وسواس، پرهزينه و سخت است.
- منتقدان و کارشناسان مي‌گويند که يکي از دلايل 
از  در خارج  ايراني  داستاني  آثار  از  استقبال  عدم 
کشور، انتخاب‌هاي نامناسب است. با اين توضيح 
که کتاب‌هايي که مناسب نيستند و يا در داخل هم 

با اقبال مواجه نشده‌اند را انتخاب و ترجمه مي‌کنند.
- ببينيد کي نکته را هم بايد درنظر داشت: ممکنست کي 
کار در داخل کشور پرفروش شود ولي وقتي آن را مي‌بريم 
خارج از کشور، نتيجه خلاف انتظار باشد، يا بالعکس. مثلا من 
فکر نمي‌کردم که همين »ابر صورتي« عليرضا ايرانمهر، توفيق 

پله  پله  که  بگيريم  ياد  بايد 
پيش برويم، بايد اول قدمهاي 
معرفي  درخصوص  جدي 
ادبيات ايران به جهان برداريم 
و بعد به فکر فروش رايت 

باشيم.
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قابل‌توجهي داشته باشد. اما بر خلاف انتظارم اين اتفاق افتاد 
و استقبال خوبي از اين کتاب شد. از گزارشهايي که از سايت 
آمازون دارم مشخص شده که غالباً غيرايراني‌ها اين کتاب را 
خريده‌اند. و همين کتاب توانسته به جايزه راچستر راه پيدا کند 
و صرفِ همين راهيابي به مسابقه هم به خودي خود ارزشمند 

است.
- جايزه راچستر؟

راچستر دانشگاهي در لندن است که بخش ادبياتش چند دهه 
است که جايزه اي براي کتابهاي غيرانگليسي ترجمه شده برگزار 
مي‌کند. حضور در جمع نامزدهاي نهايي اين جايزه، ارزشمند 
است چرا که امتيازي محسوب مي‌شود تا کتابي براي جايزه‌هاي 

بزرگتر هم اجازه ورود پيدا کند.
- حتي هاليوودي‌ها هم نمي‌توانند با قطعيت درباره 
چطور  شما  نظر  به  کنند.  پيش‌بيني  خود  توليدات 
مي‌توان به نوع ذائقه خوانندگان انگليسي زبان رسيد؟

- به نظرم با روش آزمون و خطا. ما بايد با تلاش مستمر و 
با آزمون و خطا ذائقه مخاطب انگليسي‌زبان را بشناسيم. براي 
همين است که من در تمام ژانرها و گونه‌ها کتاب منتشر کرده‌ام 

تا بالاخره بتوانم ذائقه بازار هدف را بشناسم. 
زبان‌هاي  به  کتاب‌ها  بعضي  که  مي‌شود  گفته   -
بسياري ترجمه شده‌اند. مثلا مي‌شنويم و مي‌خوانيم 
که سووشون به بيش از 20 زبان دنيا ترجمه شده. 
آيا  آن  از  مهمتر  و  واقعيست  ارقام  و  آمار  اين  آيا 

صرفاً‌ ترجمه شده يا خواننده هم دارد؟
-بله آثار نويسندگاني مثل سيمين دانشور و هوشنگ مرادي 
کرماني به زبان‌هاي بسياري ترجمه شده‌اند اما فقط ترجمه شده! 
دقيق تر بگويم: فقط و فقط هوشنگ مرادي کرماني است که 
کارهايش مقداري مورداستقبال واقع شده و جوايزي را برده. مثل 
جايزه »کبراي آبي« در سوييس. اما همين نويسنده که کارهايش 

جايزه برده و ديده شده هم حتي کتاب پرفروش ندارد. 
توجه داشته باشيد که فرق است بين کتاب باجايزه و کتاب 
پرفروش. حداکثر فروش کتابهايي که نوبل مي‌برند، 600 تا 700 

هزار نسخه است. اما ممکن است که کي کتاب عامه‌پسند، کي 
ميليون فروش کند. علاوه بر اين، کي دليل بسيار مهم ديگر که 
باعث مي‌شود کتابهاي خوب ايراني پرفروش نشود، به دوربودن 
نويسنده‌ها از جوامع غربي مربوط مي‌شود. نويسنده‌هاي ايراني 
دور و تک افتاده‌اند. نويسنده بايد پا‌به‌پاي ناشر از کشوري به 
کشور ديگر برود و در رويدادهاي ادبي شرکت کند و خود را 
پرزنت کند. اما نويسنده‌هاي ايراني که از نظر اقتصادي متوسط 
هستند چطور مي‌توانند از موانع رد شوند و خود را به اروپا 
برسانند!؟ دولت هم که حمايت جدي در اين زمينه نمي‌کند. 



البته نسبت به دولت قبل، شرايط خيلي بهتر شده و حمايت‌ها 
زيادتر شده، اما هنوز فاصله زيادي با آنچه که بايد باشد، وجود 

دارد.
وزارت فرهنگ و ارشاد مي‌تواند با بازکردن پاي نويسنده‌ها به 
مجامع ادبي و فرهنگي غربي، و اتصال ادبيات داستاني ايران به 
جهان، ادبيات و صنعت نشرمان را دگرگون کند. سقف پيشرفت 
نويسنده‌ها در ايران محدود است. مگر حداکثر چند نسخه از 

کي کتاب را مي‌توان در ايران فروخت!؟ 
اما اگر پاي نويسنده و اثرش به خارج از 
کشور باز شود و بداند که اثرش در خارج 
از کشور هم فروش مي‌رود، هم باانگيزه تر 
و متمرکز مي‌نويسد و رشد مي‌کند و هم 
از جنبه اقتصادي وضعيتش بهتر مي‌شود. 
صنعت چاپ و نشر هم دگرگون مي‌شود. 
پايين چاپ در  با توجه به قيمت  چراکه 
ايران، مي‌توان چاپخانه‌ها و ليتوگرافي‌ها را 

فعال‌تر کرد.
- انگار در اين کشور تنها کاري که در خصوص 
ادبيات  در  ايراني  رمان  و  داستان  بهبود وضعيت 
خلاصه  شعار  در  بيشتر  مي‌شود  انجام  جهان 
مي‌شود. مثلًا اينکه در زمان نمايشگاه کتاب تهران 
انجام  خصوص  دراين  تخصصي  نشست‌هاي 

مي‌شود و بعد دوباره همه چيز فراموش مي‌شود.

ادبيات‌شان  از  دولت‌ها  جهان  جاي  همه  در  دقيقا.  بله،   -
حمايت جدي و فعال مي‌کنند. مثلًا دولت انگلستان از هري 
پاتر حمايت مي‌کند و نتيجه‌اش فروش ميلياردي اين کتاب 
و  چاپ  صنعت  براي  فراوان  درآمدزايي  و  دنيا  سراسر  در 
نشرشان مي‌شود. يا دولت آمرکيا در مقطعي از خالد حسيني 
حمايت مي‌کند تا نتيجه‌اش اين مي‌شود که به شکلي خيلي 
داده  جلوه  موجه  افغانستان  در  آمرکيايي‌ها  ظريف، حضور 
اينطور  انگار  ما  کشور  در  ولي  مي‌شود. 
البته از کتاب »دا« حمايت شد و  نيست. 
اين کتاب با حمايت دولتي پرفروش شد 
و چه کار ارزشمنديست که کتاب خوبي 
را با حمايت دولت به فروش بالا رساند و 
چقدر خوب مي‌شود که نظير اين کار در 
مورد خيلي کتاب‌هاي ارزشمند ديگر هم 

انجام شود. 
کي نکته را هم اضافه کنم و آن اينکه در 
داستاني‌مان  ادبيات  کردن  پرزنت  زمينه 
ديگر، هم ضعف‌هايي  در کشورهاي  سفارت‌هايمان  توسط 
وجود دارد. رايزن فرهنگي وظيفه دارد که فرهنگ و ادبيات 
کشورمان را به مردم و نخبگان کشور ميزبان معرفي کند ولي 

متاسفانه اين کار به شکل درستي انجام نمي‌شود
- باتوجه به اينکه نويسندگي در ايران شغل نيست و 
نويسنده‌ها غالبا حرفه‌اي نيستند، و دولت هم اهتمام 

جدي به حضور پررنگ در اين زمينه ندارد، آيا نقش 
آژانس‌هاي ادبي جدي تر و حياتي نمي‌شود؟ يا حتي 

ناشرين؟
- به نظرم کيي از مهمترين عوامل پيشرفت ادبيات و نشر هر 
کشور، وجود آژانس‌هاي ادبي است که البته در ايران هم به 
صورت جدي و فراگير فعاليت نمي‌کنند. ببينيد اين چرخه در 
کشور ما بيمار است و از نظر اقتصادي ضعيف است. ناشران 
قوي ما، يعني چشمه و ققنوس و افق و ... هيچکدام‌شان قدمي 
در نشر بين المللي برنداشته‌اند. حالا چرا اين کار را نمي‌کنند؟ 
کيي اينکه چشم‌اندازش آنقدر غيرشفاف و غيرقابل پيش‌بيني 
است، که از نظر اقتصادي براي‌شان ريسک بزرگي محسوب 
مي‌شود. و ديگر اينکه اين ناشرين آنچنان درگير دغدغه‌ها و 
گرفتاري‌هاي داخلي هستند که نمي‌توانند فارغ و آسوده براي 

حضور در نشر بين المللي برنامه‌ريزي کنند.
- آنچه براي نويسنده‌هاي ايراني مقبول و مطلوب 
است، فروش رايت )Right( کتاب‌هايشان به ناشرين 
خارجي است. آيا اتفاق مثبت و اميدوارکننده‌اي در 

اين مورد رخ داده؟
محسوب  ارزش  اصلًا  قيمتي  هر  به  رايت  فروش  اولاً   -
نمي‌شود. آيا نويسنده‌ها حاضرند قراردادهاي ترکمانچاي‌اي 
ببينيد  مي‌دانم.  بعيد  بپذيرند!؟  را  آور  قيمت‌هاي خجالت  و 
فروش رايت قاعده و تعرفه‌اي دارد. ولي طرف خارجي ما که 
مي‌بيند ما خوشحاليم از نشستن پاي چنين قراردادي، قرارداد را 

از  ناشر  پا‌به‌پاي  بايد  نويسنده 
و  برود  ديگر  کشور  به  کشوري 
در رويدادهاي ادبي شرکت کند و 
خود را پرزنت کند. اما نويسنده‌هاي 
ايراني که از نظر اقتصادي متوسط 
هستند چطور مي‌توانند از موانع رد 

شوند و خود را به اروپا برسانند!؟
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کيطرفه مي‌بندد. اين‌طور نمي‌شود! ما بايد ياد بگيريم که پله پله 
پيش برويم، بايد اول قدمهاي جدي درخصوص معرفي ادبيات 

ايران به جهان برداريم و بعد به فکر فروش رايت باشيم.
ضمناً بدانيم که حتي قرارگرفتن کتاب در سايت آمازون هم 
ارزش چنداني ندارد. چراکه در حال حاضر اين سايت بيش 
از 4.5 ميليون کتاب دارد و خب کتاب ما هم مي‌شود کيي‌اش! 
پس نبايد به قرارگرفتن کتاب‌مان در آمازون هم دل خوش کنيم.

کتاب  بازار  در  ايران  ادبيات  جدي  موانع حضور  از  کيي   -
جهاني، مساله نبود ايران در کنوانسيون WIPO است. جايي 
از قول مترجم پرکار، آقاي ميرعباسي خواندم که گفته بودند ما 
دزدان دريايي ادبيات جهانيم! پذيرش و ورود به اين کنوانسيون 

چه موانعي پيش روي خود دارد؟
واقعيت اينست که دولت و مجلس خيلي سعي دارد که ما هم 
عضو اين کنوانسيون شويم. ولي مانع بزرگ مساله تحريم است. 
که اجازه عضويت در اين کنوانسيون را به ما نمي‌دهد. واقعاً 
دولت و مجلس مي‌خواهند اين اقدام رخ دهد و اين »ليبل« 
زشت از ادبيات ما و صنعت نشر ما برداشته شود. و اگر روزي 
اين اتفاق بيفتد، وضعيت خيلي فرق خواهد کرد. درست است 
بهم مي‌ريزد و  ابتدا  پذيرفتن کپي رايت، همه چيز در  با  که 
دست‌مان بسته مي‌شود و مثلا ناشرين حتي بايد فونت را هم 
بخرند، اما در نهايت ضرر نخواهيم کرد. اولين فايده‌اش اين 
است که اين برچسب »سرقت« از ما برداشته مي‌شود. الان هند 

و ترکيه و چين بااينکه عضو اين کنوانسيون هستند اما در عمل 
کارهايي مي‌کنند که به نوعي دورزدن قانون کپي رايت است. 
حتي اگر وارد کنوانسيون شويم و مثل اين گونه کشورها عمل 

کنيم خيلي خيلي بهتر از وضعيت فعلي است.
 

- کمي درباره وضعيت نشر در آمرکيا و اروپا صحيت کنيم. 
وضعيت بازار کتاب در کشورهاي غرب چگونه است؟

عنوان  به  که  چيزها  بعضي  که  بگويم  بايد  هرچيز  از  قبل 
اروپا   در  نشر  و  کتاب  بازار  واقعيت‌هاي 
مطرح است، مثل فروش 200هزار جلدي 
ممکنست در خيلي موارد مبالغه شده باشد. 
بيست هزار  تا  ده  کتابي  اگر  آنجا هم  در 
آنجا  است.  مطلوب  برود،  فروش  نسخه 
يعني در آمرکيا و اروپا هم مشکلاتي وجود 
دارد. نويسنده بايد دنبال ناشر بگردد و ناشر 
دنبال بانک و ... . فرقش اينست که آنجا 

مارکت کتاب بهتر است و مردم کتابخوان ترند. از نظر بازار 
کتاب، در درجه اول آمرکيا و سپس اروپا شامل آلمان و انگليس 

و فرانشسه وضعيت خوبي دارند.

- کشورهايي مثل فنلاند و سوئد و هلند عموماً به انگليسي 
انگلستان  در  که  شما  مثل  ناشراني  براي  هستند.  مسلط  هم 
فعاليت مي‌کنيد، آيا اين کشورها جزو بازار فروش تان محسوب 

مي‌شوند؟ 

در اين کشورها سطح آگاهي و دانش بالاست و مردم انگليسي 

مي‌دانند و گاه کتابهايي را به زبان اصلي انگليسي مي‌خوانند. 

همچنين توجه داشته باشيد زبان دوم هلندي‌ها، آلماني است 

به هر حال  اما  آلماني مي‌دانند.  و  فرانسوي  بلژکيي‌ها هم  و 

ترجيح‌شان اينست که به زبان خودشان کتاب بخوانند. و ما آنها 

را به عنوان بازار هدف نمي‌گيريم.

متحده  ايالات  در  نشر  وضعيت 
ظاهراً حتي بهتر از اروپا است. آيا 
راهي براي ورود به اين بازار وجود 

دارد؟
بله ايالت متحده بزرگترين بازار نشر را دارد 

و آن هم دلايلي دارد. کيي اين‌که مردمانش 

کتابخوان‌تر هستند. بر خلاف انگليسي‌ها 

که پول کمتري براي کتاب هزينه مي‌کنند. 

بسيار زياد است. و دليل سوم  آمرکيا هم  همچنين جمعيت 

اينکه، هيچ جاي دنيا به اندازه‌ي آمرکيا آثار ادبي شان را به فيلم 

تبديل نمي‌کنند. حدود نود درصد آثار هاليوود اقتباسي است. 

اين‌ها همه بازار نشر و اوضاع نويسندگان را مطلوب مي‌کند.

انتشارات شمع و مه هم براي ورود به بازار آمرکيا اقداماتي را 

اخيراً انجام داده. اولاً اينکه موسسه‌اي در امرکيا ثبت کرده ايم و 

اگر ادبيات عامه پسند و پرفروش 
آن‌وقت  بخوانيد  را  آمرکيايي 
ادبيات عامه پسند خودمان را روي 
عامه  از بس که  چشم مي‌گذاريد. 
پسندهاي آمرکيايي سطح پايين و 

چيپ هستند.
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قصد داريم فروش مستقيم اينترنتي را در آمرکيا فعال کنيم. و همچنين تصميم 

داريم تا در فستيوال‌هاي کتاب امرکيا که همانند نمايشگاه‌هاي کتاب استاني 

خودمان است شرکت کنيم. در ضمن با کي راديو محلي هم براي معرفي 

کتاب‌ها به توافق رسيده ايم. اين‌ها يعني عزم جدي براي ورود به بازار کتاب 

امرکيا.

ما به هر شکلي داريم تلاش مي‌کنيم که ادبيات ايران را معرفي کنيم. چون 

معتقديم بايد جار زد. بايد ادبيات‌مان را و کتاب‌هاي داستاني‌مان را جار بزنيم 

تا ديده شويم. اگر الان سر و کله جناب حافظ پيدا شود و ديواني منتشر کند و 

بنشيند در خانه‌اش در گوشه اي از اين شهر، کسي نمي‌فهمد و کارش خوانده 

نمي‌شود.

ادبيات ايران توانايي رقابت با ادبيات جهاني را دارد. کي اتفاقي را برايتان 

تعريف کنم بد نيست. 200 جلد از کتابي را از ما خريدند و من خيلي تعجب 

کردم از اين بابت. علتش را پرسيدم. گفتند که براي دانش آموزان دبيرستاني 

اين کتاب را خريديم آن هم به اين علت که در اين کتاب هيچ مساله اروتيکي 

وجود ندارد. خب اين خوب است.کارهاي هوشنگ مرادي کرماني و سووشون 

و کارهاي بقيه نويسندگان ما ترجمه شده، اما خوب معرفي نشده که خواننده 

انگليسي زبان به طرفش برود. شما اگر ادبيات عامه پسند و پرفروش آمرکيايي 

را بخوانيد آن‌وقت ادبيات عامه پسند خودمان را روي چشم مي‌گذاريد. از بس 

که عامه پسندهاي آمرکيايي سطح پايين و چيپ هستند. 
حرف آخر؟

حرف آخر اينکه، وضعيت ادبيات داستاني ما در جهان، در کماست. و اين 

خود ما هستيم که بايد کاري کنيم و تلاش کنيم که آهسته آهسته و پله پله 

وضعيت مان را بهبود بخشيم. و از اين بابت تلاش شما در »کافه‌داستان« 

ستودني ست.
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آقاي نويسنده

...  کاوه  ميرعباسي
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آشنایی و دوستی‌ام با کاوه میرعباسی برمی‌گردد به نیمه‌ی دوم دهه‌ی چهل و سال‌هایی که با هم، در ابتدا در دبیرستان سن‌لوئی و 
سپس در دبیرستان رازی، هم‌کلاس بودیم.

علایقِ مشترک کم نداشتیم: از سینما و تئاتر گرفته تا فلسفه و ادبیات. هم نویسندگانِ بزرگِ آن روزگارِ فرانسه را با هم کشف کردیم 
)از ژان‌پل سارتر و سیمون دو بوآر گرفته تا آلبر کامو( و هم فیلمسازانی را که در آن سال‌ها در سینمای آزاد جمع بودند و امروز 

فیلمسازان بزرگِ این مملکت‌اند )از کیانوش عیاری گرفته تا عباس کیارستمی(.
در سالِ 1350 بود یا 1351 که کتابی را با هم ترجمه کردیم: سه قصه بود برای بچه‌ها. اسم نویسنده‌شان یادم رفته )اسمش را پانزده 
سال پیش از کاوه پرسیدم و او بهم گفت، اما من دوباره فراموش کردم!(. حتا درست نمی‌دانم کتاب چاپ شد یا نه )این را هم کاوه 
همان پانزده سال پیش بهم گفت، اما باز یادم رفته است!(. فقط یادم می‌آید بزرگی، ما دو تا بچه و ترجمه‌مان را به کانون پرورش 
فکری توصیه کرده بود و در آن‌جا دو ساعتی با سیروس طاهباز و محمود آزاد تهرانی )م. آزاد( حرف زدیم. البته با طاهباز بیش‌تر 

و با آزاد تهرانی که از همان موقع گوشه‌گیرتر شده بود، کم‌تر.
شعرِ اوایلِ سده‌ی 20 روسیه را هم با هم کشف کردیم: در تابستانِ 1352، دو قرارداد با ناشری بستیم و قرار شد کاوه، زندگیِ 
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مديا کاشيگر
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مایاکوفسکی را ترجمه کند و من، زندگیِ یسنین را – که هیچ‌کدام ترجمه‌های‌مان را تمام 
نکردیم.

بعد کاوه به رومانی رفت تا سینما بخواند و من هم به دانشگاه تهران رفتم تا آرشیتکت شوم.
نه کاوه فیلمساز شد و نه من آرشیتکت و وقتی پس از سال‌ها باز به هم رسیدیم، هر دو 
مترجم شده بودیم با یک تفاوتِ مهم و آن این‌که در این فاصله کاوه چند زبان دیگر هم به‌جز 
فارسی و فرانسوی یاد گرفته بود و اگر از کتابی دو متن به دو زبانِ مختلف نداشت، حاضر 
نبود آن را ترجمه کند و من هنوز در فارسی و فرانسوی دست‌وپا می‌زدم و به‌ضرورتِ متنِ 

سومی برای کنترل نرسیده بودم – هنوز هم برای همه‌ی متن‌ها به این ضرورت نرسیده‌ام.
دیدگاه‌مان در ترجمه ی‌کسان نیست: مترجمیِ ادبی برای کاوه شغل است و برای من، سودا. 
ضمن آن‌که چه‌بسا تنها دلیلم برای گفتنِ این حرف این باشد که کاوه خیلی بیش‌تر از من 

ترجمه کرده و می‌خواهم یک جورهایی تنبلیِ خودم را لاپوشانی کنم!
چند سال پیش که نخستین و – از شدتِ رش‌کها و واکنش‌ها – واپسین جایزه‌ی ترجمه‌ی 
ادبی فرانسوی به فارسی برگزار شد و من هم یکی از داورانش بودم، دوستی‌ام با کاوه به 
ضررش تمام شد: همان روزِ اول اعلام کردم به دلیلِ دوستی دیرینه با او و برای جلوگیری از 
هرگونه شائبه‌یی، به هیچ‌کدام از ترجمه‌هایش رأی نمی‌دهم. زنده‌یاد مهدی سحابی جایزه‌ی 
اول را برُد و گرفت و کاوه، بدونِ رأی من، جایزه‌ی دوم را برُد و بارانِ ناسزا بود که بر سرِ 
کاوه و من بارید که دوم‌شدنش را مدیون من است. ناسزاگویان فقط یک اشتباه می‌کردند و 

آن‌ این‌که کاوه، دوم‌شدنش را مدیون من نبود، مدیونِ رأی ندادنِ من به خودش بود.
البته کاوه سرانجام جایزه‌اش را نگرفت. نه برای اعتراض به این‌که چرا دوم شده است، نه: 
جایزه‌اش یک سفر به فرانسه بود و بعد از چند ماه، وقتی زمانِ سفر رسید، هرچه بالا و پایین 

کرد دید کارش زیاد است و وقتِ رفتن به این سفر را ندارد.
اگر اشتباه نکنم سرگرمِ نوشتنِ روایتِ اولِ سین مثل سودابه بود و همان‌طور که خودش 
به من گفت: »مشکلِ نوشتنِ رمان این است که برخلافِ ترجمه‌ی رمان نمی‌توانی هیچ 
تصوری از زمانی داشته باشی که نوشتنِ رمان طول می‌کشد«. آن روزها امیدوار بود با انتشارِ 

سین مثلِ سودابه بتواند از ترجمه دست بردارد و وقتش را یکسره صرف نوشتن کند. سین 
مثلِ سودابه نه در آن سال‌ها که همین چند هفته پیش درآمد و همین کاوه را ناچار به ترجمه 

باز گرداند.
کوچولو  شازده  از  را  جدیدی  ترجمه‌ی  تا  زد  زنگ  من  به  افق  نشرِ  پیش،  ماه  چند 
سفارش دهد. وقتی، پس از هفته‌ها تردید و مشورت با دوستان بسیار، بالاخره به این 
نتیجه رسیدم به سفارش پاسخ مثبت بدهم، فهمیدم ماه‌هاست کاوه ترجمه‌ی جدیدی 
از شازده کوچولو را برای نشر نی انجام داده که عن‌قریب است منتشر شود. چند روز 
بعدش که همدیگر را دیدیم، داستان را به او گفتم و این‌که حالا دیگر، با ترجمه‌ی او، 
به ترجمه‌ی من نیازی نیست. گفت: »می‌دانی چند تا ترجمه از شازده کچولو وجود 
دارد؟ بیش از سی تا! بیا و تو هم کتاب را ترجمه کن!« پس من هم شازده کوچولو را 
ترجمه کردم، البته نه به این خاطر که در مهارتِ کاوه در ترجمه تردید دارم. نه کم‌ترین 
تردیدی در تبحر او دارم و نه بر این تصورم که در ترجمه‌اش اشتباه پیدا خواهم کرد. 
نه، فقط به دو دلیلِ ساده: اول این‌که همان‌طور که کاوه هم بهم گفت جا برای هیچ 
ترجمه‌ی مجددی تنگ نیست و دوم آن‌که می‌دانم وقتی ترجمه‌ام در بیاید حتماً آن را 
می‌خواند – همان‌طور که من ترجمه‌اش را به‌محضِ انتشار خواهم خواند – و حتماً 

چیزهایی خواهیم داشت که با مقایسه‌ی ترجمه‌های‌مان باز از هم یاد بگیریم.
اما برگردم به سین مثل سودابه. رمان را سال‌ها پیش خوانده بودم و این‌بار به آن، به‌عنوانِ 
بهترین رمانِ منتشرنشده‌ی سال رأی داده بودم که برنده هم شد. آن را، پس از انتشار، 
دوباره خواندم. برایم هم‌چنان جذاب و گیرا بود، به‌ویژه به خاطرِ بازی‌ها و شوخی‌هایش 
با انواعِ رمان پلیسی: از رمان‌های چندلر و آگاتا کریستی و ژرژ گرفته تا پلیسی‌نویسِ کم‌تر 

شناخته‌شده‌یی در ایران مثلِ فردیریک دار و حتا ضدِ پلیسی‌نویسی مثلِ دورنمات.
رمان ضمناً سندی است بر تسلطِ کاوه بر متن‌های کلاسکِی کهنِ فارسی مثلِ شاهنامه -  
تسلطی که شخصاً برای باور به آن، به هیچ چيز نیازی نداشتم چون بیش از 45 سال است 

کاوه را می‌شناسم.



داستان جنایی را گاه، واکنش نویسنده به شهر و به خصوص کلان‌شهر‌ها می‌دانند. همین که شهرها شکل گرفتند، اختلاف طبقاتی 
و مشکلاتی نظیر فقر و فحشا گریبانگیر شهرها شد، جرم و جنایت معنایی جدید به خود گرفت و پلیس و نیروهای امنیتی و 
انتظامی، برای مقابله در برابر جرم و مجرمین سازماندهی شد. از همین نقطه در تاریخ، حدود 170 سال پیش بود که ادبیات جنایی 
هم شکل گرفت. برای همین داستان جنایی را آینه‌ای از شهری می‌دانند که داستان در آن جریان دارد و رویکرد داستان جنایی را 
همتای رویکرد نویسنده به شهر. هرچه شهرها منظم‌تر باشند، جرم و جنایت در آن‌ها سازمان‌یافته‌تر و دقیق‌تر اتفاق می‌افتد و در 
شهرهایی که نظم و قانون هنوز فراگیر نشده، شاهد جنایاتی تصادفی و از پیش برنامه‌ریزی نشده هستیم. نمونه‌ی اول آن را می‌توان 
در شهر لوس‌آنجلس، خاستگاه رمان‌های جنایی معروف ریموند چندلر دانست، و نمونه‌ی دوم را شهر تهران، شهری که داستان 

رمان جدید کاوه میرعباسی در آن اتفاق می‌افتد.
»سین مثل سودابه« اولین جلد از هفت‌گانه‌ی رمان‌های جنایی است که به تازگی از سوی نشر افق منتشر شده است. کاوه میرعباسی 
در این رمان جذاب کارآگاهی، شخصیت کارآگاه خود »فردوس قاسمی« را بر اساس شخصیت »فیلیپ مارلو«، کارآگاه محبوب 
هفت‌گانه‌ی جنایی ریموند چندلر می‌سازد. حتی چندین بار در کتاب به سخنان »فیلیپ مارلو« اشاره می‌کند. شباهت بین این دو 
شخصیت زیاد است. به نوعی میرعباسی برای ساخت کارآگاه خود در »سین مثل سودابه«، از شخصیت »فیلیپ مارلو« الگو برداری 
می‌کند. هیچ اطلاعاتی درباره‌ی زندگی »فردوس قاسمی« داده نمی‌شود. تنها چیزی که درباره‌اش می‌دانیم این است که مانند »مارلو« 

»فیلیپ مارلو« در تهران
ضحی کاظمی

نگاهی به رمان »سین مثل سودابه« نوشته  کاوه ميرعباسي
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زندگی ساده‌ای دارد و تنها زندگی می‌کند، کارآگاه خصوصی 
است و به راحتی از کنار مسائل نمی‌گذرد و حل معما برایش 

مهم‌تر از پول است.
در »سین مثل سودابه« تنها رمان‌های جنایی چندلر نیستند که 
مدام به آن‌ها اشاره می‌شود. اشاره به فیلم‌ها و داستان‌های دیگر 
در این کتاب، به آن عمق بخشیده و چاشنی خوش‌طعمی به 
کتاب می‌افزاید. برای مثال اشاره به فیلم »عروس فرانکشتین« و 
مقایسه‌ی »رستم نکره« با »فرانکنشتین« که از ابتدای کتاب آغاز 
شده و تا انتها ادامه می‌یابد. همین‌طور اشاره به داستان »سفید 
برفی و هفت کوتوله« و غیره. اما مهم‌ترین اشارات کتاب، به 
شاهکار ادب فارسی یعنی »شاهنامه فردوسی« است. میرعباسی 
نام تمام شخصیت‌ها، روابط آن‌ها، و اتفلاقات و حوادث داستان 
را از شاهنامه اقتباس کرده است. برای مثال »فردوس قاسمی« 
همان »ابوالقاسم فردوسی« است که داستان را اینجا نه در مقام 
نویسنده-راوی، بلکه در مقام راوی-شخصیت روایت می‌کند. یا 
شخصیت »سودابه« مانند آن‌چه در شاهنامه آمده، اغواگر است و 
»سیاوش« معصومیت دوست‌داشتنی دارد و تا انتها نیز پاک‌دامن 
»سودابه«  مثلا  شده  حفظ  شاهنامه  مشابه  نیز  روابط  می‌ماند. 
همسر » کاووس« و نامادری »سیاوش« است که عاشق او شده، 
»فرنگیس« همسر »سیاوش« است و همه‌ی اتفاقات داستان از 
همین نقطه‌ی عشق ممنوع آغاز می‌شود؛ مانند جنگ بزرگ ایران 
و توران که نقطه‌ی شروعش به ماجرای »سودابه« و »سیاوش« و 

آوراگی و کشته شدن سیاوش برمی‌گردد. 

نگاه »فردوس قاسمی« به اتفاقات، بی‌طرف و بی‌قضاوت است، 
همان‌طور که ابولقاسم فردوسی داستان شاهنامه را بازگو می‌کند. 
اما در همین توصیفات بیرونی راوی »سین مثل سودابه« است که 
می‌توان به تصویری از شهر تهران و نگاه میرعباسی به آن رسید. 
ماجرای کتاب مخلوطی از حوادث واتفاقات از پیش تعیین‌نشده 
و تصادفی است. مانند برخورد 15 سال پیش »سودابه« با »رستم 
نکره«، یا ازدواج »سیاوش« و »فرنگیس« که دوباره »سودابه« و 
»افراسیاب« را با هم فامیل می‌کند، و ترس از این رویارویی که 
کنش‌های نامنتظرانه و از قبل برنامه ریزی نشده‌ی »افراسیاب« را 
در پی دارد. اتفاقات داستان همین‌طور زنجیروار به هم منتهی 
می‌شوند و آغازی دوباره برای حادثه‌ای دیگر را رقم می‌زنند. 
نوعی  به  و  بی‌نظمی  سردرگرمی،  این  بازتاب  بشود  شاید 
بی‌هویتی را در دو تصویر واضح و مهم کتاب دید. تصاویری که 
در آن‌ها، راوی »کارآگاه قاسمی« ناخودآگاه دیدگاه خود را نسبت 
به اتفاقات، و دیدگاه نویسنده را نسبت به شهر افشا می‌دهد. اولی 
تصویر بازار ماسوله در فصل 15 که با ارائه جزئیاتی طنزگونه از 
در هم و برهم بودن بازار و اجناس ایرانی، چینی و غربی موجود 
در آن، به نوعی این آشفتگی و بی‌هویتی را نشان می‌دهد. و 
صحنه‌ی دوم، صحنه‌ی غذاخوردن کارآگاه در صفحه 52 کتاب 
که ترکیبی است از انواع غذاهای ایرانی، محلی و غربی، از کوفته 
تبریزی، سالمون تازه، گولاش و آش‌ماست گرفته تا باقلا‌قاتوق 

و فیله مینیون!
اتفاقات »سین مثل سودابه« اغلب حوادثی تصادفی هستند و 

جرم و جنایات به تصویر کشیده شده در این رمانِ خوش‌خوان 
و جذاب جنایی، جرایمی بی‌برنامه‌ریزی و ناخواسته هستند. 
گویی شخصیت‌های داستان در گردابی از حوادثِ ناخوشایند 
ذاتی‌شان،  بی‌نظمی  واسطه‌ی  به  و  می‌کنند  گیر  تصادفی،  و 
کنترل موقعیت را از دست می‌دهند و دچار کنش‌هایی مجرمانه 
می‌شوند. شاید این تصویر خیلی به تصویر شهر تهران که از 
همه طرف در حال رشد است، مدام دارد بازسازی و گسترده 
می‌شود و هویت آن در جدال بین سنت و مدرنیته، بین تفکر 
ایرانی، محلی و غربی و شرقی در تلاطم است، بی‌شباهت نباشد. 
شهری که در آن بی‌نظمی و شلوغی و تصادف، از مهم‌ترین 

المان‌های تعیین کننده‌ی اتفاقات و موقعیت‌ها هستند.
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دبستان كه بودم، به گمانم سوم، كتاب داستاني داشتم به نام »آدم وقتي حرف مي‌زند چه شكلي مي‌شود« كه بعدها 
فهميدم اثر نادر ابراهيمي است. اسمش شبيه بقيه كتابها نبود، حتي در برخورد اول خيلي هم قابل درك نبود، اما بعد از 
خواندن كتاب به كشف و شهود يگانه‌اي مي‌رسيدي. ارتباط همه چيز بدون هيچ توضيح اضافه‌اي برايت روشن مي‌شد 

و درك ميك‌ردي كه آدمها تا حرف نزده‌اند، گاهي چقدر از چيزي كه ظاهرشان نشان مي‌دهد دورند! 
در مورد بعضي از ويژگي‌هاي فردي، اين حقيقت عجيب ملموس است و »دنيا ديدگي« يكي از اين ويژگي‌هاست. 
دنياديده را -فارغ از معناي مصطلحي كه شكل شيك‌تر و مؤدبانه‌تر سالخورده است-  نمي تواني به كسي نسبت دهي، 
بي‌آنكه پاي حرفهايش نشسته باشي و به دنياي درونش راه پيدا كرده باشي. اصلًا غير از اين هيچ راهي ندارد كه بفهمي 
روابط ذهني كسي كه دنيايش فراتر از سرزمين و زبان مادري بوده و با مردم سرزمينهاي دور به زبان‌هاي خودشان 
اختلاط كرده، چقدر گسترده، پيچيده و سرشار از لايه‌هاي مختلف است و کاوه ميرعباسي به اين معنا هنرمند دنياديده‌اي 
است. در نگاه او به دنيا، نبوغي وجود دارد که چيدمان پيچيده اولين رمانش »سين مثل سودابه« آن را تا حدودي نشان 

مي‌دهد.
گذشته از آن هر هنرمند، دنيايي تازه و منحصر به فرد است که ابعادش را در مخلوقات هنري‌اش بازمي‌نماياند. اما راه 
يافتن به دنياي کساني که آثار بزرگان ادبيات را به زبانهاي ديگر ترجمه مي‌کنند، کار ساده‌اي نيست. شما اغلب حرفهاي 
ديگران را با صداي آنها شنيده‌ايد و گاهي ممکن است حتي فراموش کنيد که اين لحن حرف‌زدن نويسنده محبوب 
شما نيست. درست مثل شخصيتي که حميد قنبري از جري‌لوئيس براي شما ساخته، بي‌آنکه خودش را نشان‌تان داده 
باشد. از اين منظر، گفت و گو با کاوه ميرعباسي مثل کي سفر اکتشافي به نقطه‌اي بکر از جهان، هيجان‌انگيز و غيرقابل 
پيش‌بيني است. آثار زيادي از او خوانده‌ايم اما به ندرت توانسته‌ايم دنيايش را پيدا کنيم. ساعت‌ها مي‌تواني با او گپ بزني 
بي‌آنكه حرف تكراري بشنوي و حتي بايد خودت را براي مباحث جديدي آماده كني كه از دل هم متولد مي‌شوند و بعد 
در نقطه‌اي به هم مي‌رسند و تو ارتباطشان را كشف ميك‌ني. با او به بخشي ناب، كمتر شنيده شده و متفاوت از دنياي 
ادبيات قدم مي‌گذاري كه به واسطه ناآشنايي با آدمهاي دنيا و زبان انديشيدن‌شان، هميشه از دسترس تو دور بوده است.

شنيدن عادت‌هاي خاص او هم خالي از لطف نيست. کاوه ميرعباسي به عنوان کي مترجم حرفه‌اي روزي هشت ساعت 
کار مي‌کند. هشت ساعتش گاهي از نيمه‌شب تا ظهر است و گاهي از ظهر تا شب. تقريباً هيچ کدام از آثارش را با قلم 
ننوشته. قبلًا از ماشين تايپ استفاده مي‌کرده و حالا از رايانه. قلم و کاغذ را فقط براي نت‌برداري استفاده مي‌کند و بيش 
از بيست دفترچه يادداشت دارد که پر از ايده‌ها و نت‌ها و مطالب ريز و درشت براي نوشتن رمان و داستان کوتاه است.

من فکر مي‌کنم براي کسي که مي‌تواند بنويسد، ترجمه آثار ديگران از خود گذشتگي مي‌خواهد، علم مي‌خواهد، و عشق 
به کشف عوالم تازه، عشق به زبان مادري و البته دنياديدگي و کاوه ميرعباسي همه آن ها را دارد.

دنيا ديدگي
آزاده حسيني
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فقر مضمون؛ سدي بر راه جهاني شدن
کاوه ميرعباسي از  ادبيات پليسي، رئاليسم جادويي، ترجمه، ادبيات ايراني 
در جهان و ... مي گويد

گفتگويي خواندني با مترجم تواناي ادبيات داستاني

تا به حال برايتان پيش آمده در جمعي حضور داشته باشيد که حرف‌هايتان تمام 

نشود؟ حرفهاي تکراري و روزمره را نمي‌گويم، حتي حرفهاي ادبي و فرهنگي 

و هنري هزار بار گفته و شنيده را هم نمي‌گويم. حرف‌هايي که براي شنيدن‌شان 

بايد پوسته‌ها را شکافت و به ژرفا رفت. و فکر مي‌کنيد چند نفر از نسل آدمهايي 

با ژرفاي بيش از يک وجب باقي مانده باشند؟! دلمان نمي‌آمد گفت‌و‌گوي‌مان را 

تمام کنيم و البته با دريغ فراوان توانستيم چکيده‌اي از گپ سه‌ساعته کافه داستان 

با کاوه ميرعباسي را براي مجله تنظيم کنيم. خانم‌ها ... آقايان! اين شما و اين 

تجلي ساده يک ذهن پيچيده!

آزاده حسيني 		
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با همراهي: عليرضا ايرانمهر، مصطفي عليزاده، ضحي کاظمي، کيميا 

گودرزي، نيلوفر ني​کبنياد، ويدا رهبر
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به  که  بدهيد  اجازه  اول  ميرعباسي  کاظمي: جناب 
نمايندگي از کافه داستان انتشار »سين مثل سودابه« 
را به شما تبريک بگويم. کمي از اين اثر تازه بگوييد.

عنوان  با  هست  شخصيتي  نوآر  داستانهاي  در  ميرعباسي: 
femme fatale يا »زن مهلک« که براي من شخصيت جالبي 

بود. بعد از مطالعه و جستجو ديدم که در ادبيات خودمان بهتر 
آنکه  بدون  نداريم.  اين شخصيت  براي  نمونه‌اي  سودابه  از 
بخواهم داستان کتاب را لو بدهم بايد بگويم اين اولين کتاب از 
هفت‌گانه‌اي است که سودابه در تمام آنها شخصيت محوري 
و مقتول است. همه افراد مثل سياوش، فرنگيس، افراسياب، 
کاووس کياني و ... با همان نسبت‌هاي توي شاهنامه در داستان 
حضور دارند. شخصيتي به نام رستم نکره داريم که به لحاظ 
ظاهري و مشخصات همانند رستم است و البته کارآگاه فردوس 

قاسمي پيشبرنده داستان است.
ايرانمهر: در ادبيات معاصر و مدرن ايران کاري يا 
نويسنده‌اي يا جرياني را مي‌شناسيد که پليسي باشد 

و شما دوست داشته باشيد؟
ميرعباسي: پليسي عبارتي است که مفهوم گنگي دارد. در غرب 
کي مقدار گسترده‌تر اين ژانر را مطرح مي‌کنند و مي‌گويند 
داستان جنايي- معمايي. اگر منظور ما از ادبيات پليسي داستان 
جنايي - معمايي باشد ، تقريباً مي‌شود گفت هيچ رماني نداريم 
که به طور خالص اين ويژگي را داشته باشد. خيلي‌ها از رمان 

برخي ترجمه​ها:
اولریکا و هشت داستان دیگر، خورخه لوییس بورخس

باکره و کولی، ‌دیوید هربرت لارنس
روباه، ‌دیوید هربرت لارنس
سر هیدرا، ‌کارلوس فوئنتس

وسوسه ناممکن ویکتور هوگو و بينوايان، ‌ماریو بارگاس 
یوسا

کمدی الهی، ‌دانته
گذرگاه، ‌کورمک مک کارتی

معمای ماری روژه و ماجراهای دیگر شوالیه دوپن، ‌ادگار 
آلن پو

قلمرو این عالم، ‌آلخو کارپنتیه
محبت شوم، ‌فرانسوآ موریاک

همه اسب‌های زیبا، ‌کورمک مک کارتی
قلعه اوترانتو: یک روایت گوتکی

نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر، تری‌مایکل بارت
مسافری که با ستاره شمال آمد، ژرژ سیمنون

قتل در کمیته مرکزی، مانوئل واسکس مونتالبان
خاطره دلبرکان غمگین من، گابریل گارسیا مارکز

مدرسه فرشته‌ها، آنی دالتون
نادیا، آندره برتون

زنده‌ام که روایت کنم، گابریل گارسیا مارکز
گفت و گو با بورخس ، ریچارد برجین

تصاویر زیبا، نوشته سیمون دو بووار
نازارین، بنیتو پرث‌گالدوس
پرتویی از هند، اکتاویو پاز

بانوی دریاچه، ریموند چندلر
و ...

»فيل در تارکيي« قاسم هاشمي نژاد به عنوان رمان پليسي ياد 
مي‌کنند. اين رمان هيچ معمايي ندارد، بنابراين داستان جنايي- 
معمايي نيست. مطابق دسته‌بندي‌هاي امروز حتي پليسي هم 
نيست. تريلر است. کي داستان حادثه‌اي است که کي مقدار 
عناصر پليسي دارد. الان تريلر را کاملًا از ادبيات پليسي جدا 

کرده‌اند. 
پليسي  ادبيات  از  منظور  واقع  در  پس  ايرانمهر: 
داستاني نيست که پليسي در داستان حضور داشته 

باشد، ادبياتي بر مبناي يک معما است. 
 Crime and( معمايي  جنايي-  ادبيات  ما  ميرعباسي: 
Mystery Fiction( داريم. توي اين رمان‌ها شما مي‌توانيد 

رمان کارآگاهي يا پليسي داشته باشيد. 
کاملًا  غرب  ادبيات  در  فرمت‌ها  اين  بله  ايرانمهر: 
مشخص است اما در ادبيات خودمان من نمونه‌اي 

سراغ ندارم.
حسيني: ما در ايران اصلًا ژانر نويسي نداريم. مثلًا 

Science Fiction نداريم.
پشتوانه  که  نوعي  از  ادبيات شگفت‌انگيز  يا  بله،  ميرعباسي: 

.»Game of Thrones« اسطوره‌اي دارد مثل
ايرانمهر: در بعضي از رمانهاي جنايي- معمايي يا 
کارآگاهي به بعضي تجربه‌هاي عجيب و خاص بر 
مي‌خوريم. خود شما داستان اسطوره‌اي شاهنامه را 
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گرفته‌ايد و با يک ژانر متضاد ديزالو کرده‌ايد. اين کار 
در جهان هم خيلي انجام شده. براي مثال براتيگان در 
»در روياي بابل« يک برخورد کاملًا ساختارشکن با 
يک داستان کارآگاهي معمايي دارد. شما در کارتان 
وفادار  گونه  اين  کلاسيک  ساختار  به  داريد  قصد 

بمانيد يا ساختارشکني کنيد؟
ميرعباسي: کار من در وهله اول جنايي- معمايي است و با ايجاد 
کي رابطه بينامتنيت به اصول کلاسيک ژانر وفادار است. فردوس 
قاسمي گاهگاهي از فيليپ مارلو نقل‌قول مي‌کند و جاهايي هم 
مي‌گويد »به قول شاعر...« که هر کجا اين را مي‌گويد از شعر 
فردوسي استفاده مي‌کند. مثلًا مرگ سياوش در داستان من اتفاق 
نمي‌افتد، اما کابوسي که فرنگيس پيش از مرگ سياوش مي‌بيند 
به عنوان کي عامل دراماتيک که از مرگ سياوش جلوگيري 
مي‌کند در کتاب آمده است. صحنه‌هاي کابوس درست مثل 
کابوسي است که سياوش در شاهنامه ديده. بگذاريد کي نمونه 
ديگر بگويم. وقتي مي‌خواستند از روي اولين رمان چندلر با نام 
خواب ابدي يا خواب گران فيلم بسازند، فاکنر فيلمنامه آن را 
نوشت. هاوارد هاکس وقتي که داشته فيلم را مي‌ساخته، متوجه 
شده که در داستان معلوم نيست راننده سرهنگ را چه کسي 
کشته. از فاکنر مي‌پرسد، فاکنر هم نمي‌داند. از چندلر مي‌پرسند و 
متوجه مي‌شوند که خود چندلر هم نمي‌داند. در پايان »سين مثل 
سودابه« من هم از چنين فرمي استفاده کرده‌ام. کارآگاه در مورد 

احتمال مجهول ماندن يكي از ماجراها مي‌گويد که مثلًا براي 
فيليپ مارلو هم آخرش معلوم نشد که راننده را چه کسي کشته. 
غير از استفاده از اين بينامتنيت، باقي موارد وفادار به ژانر است.

مي‌دانيد  قطعاً  مترجم  يک  عنوان  به  شما  ايرانمهر: 
که رمانهاي ترجمه شده پليسي معمايي و يا حتي 
علمي تخيلي خصوصاً در قشر نوجوان با استقبال 
خوبي روبرو مي‌شود. پس چرا ما چنين ژانري در 
ادبيات خودمان نداشته‌ايم؟! اين به نظر شما کم‌کاري 

نويسنده‌هاي ماست يا دلايل اجتماعي داشته است؟ 
ميرعباسي: به نظرم کيي از دلايلش اين است که هميشه نوعي 
پيش داوري نسبت به ادبيات پليسي وجود داشته است. زنده 
اين بود که:  افتخاراتش در زندگي  از  ياد محمد قاضي کيي 
هيچ وقت »کارهاي سخيف« مثل ترجمه کي اثر پليسي يا اثري 
از الکساندر دوما را انجام نداده است! که به نظر من هيچ کدام 
سخيف نيستند. کي دليل ديگرش اين است که ما شناختي از 
ادبيات پليسي نداريم. نويسنده‌هاي ما براي آشنايي با ادبيات 
غرب کاملًا متکي به مترجمين هستند. ادبيات پليسي اي که 
ما با آن آشنايي داريم، منهاي کارهاي پراکنده، در دهه 50 و 
60 ميلادي مانده و جلوتر نيامده در حالي که ادبيات پليسي در 
دنيا بسيار رشد کرده است. دهه 60 که مي‌گويم دست بالا را 
گرفته‌ام، مثلًا تعدادي از آثار ژرژ سيمنون که ترجمه شده، وگرنه 

عمده کارهاي آگاتا کريستي که مربوط به دهه 30 است.

تالیف​ها:
هفت روز نحس )مجموعه داستان(

چه کردند ناموران، ۱۳۸۶
سین مثل سودابه 

شش رمان پلیسی به نام‌های ستاره‌ها سیاهند سودابه، 
سودابه میان سایه‌ها، سکوت سرد سودابه، سکسکه‌های 
سکرآور سودابه، سودابه در سپیده‌دم و سرگشته سودابه 

) از هفت‌گانه سودابه(، در دست انتشار
پایان خوش ناتمام
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پليسي  آثار  ترجمه  با  ايراني  كاظمي: خواننده‌هاي 
جديد آشنا نيستند. 

ميرعباسي: نويسنده ايراني هم آشنا نيست. مثلًا کي نويسنده 
چيني که در آمرکيا زندگي مي‌کند و به انگليسي هم مي‌نويسد 
کارهاي خيلي درخشاني دارد که همه آنها در چين دهه نود، 
يعني دوران پس از مائو و انقلاب فرهنگي و دوره زمامداري 
گروه چهارنفره و به عبارت ديگر دوران تحولات اقتصادي – 
اجتماعي چين، مي‌گذرند و نه فقط از جنبه پليسي بلکه از جنبه 

اجتماعي هم کارهاي بسيار درخشاني هستند.
ايرانمهر: تفکري وجود دارد بر اين اساس که شکل 
گيري ادبيات پليسي در غرب حاصل نگاهي است که 
انسان را به عنوان اداره کننده جهان پيروز مي‌داند. 
حاکميت  يا  ايدئولوژي  مثلًا  که  را  جامعه‌اي  اينکه 

کلي از آن گرفته شده، مي‌توان با قانوني که خود 
مردم مي‌گذارند اداره کرد و در واقع ادبيات پليسي 
را شکلي از اين پيروزي اين تفكر مي‌دانند. شکلي 
از تثبيت نگاه عمومي جامعه‌اي که خودش کنترل 
خودش را به دست گرفته و به قانون به عنوان يک 
اصل احترام مي‌گذارد. پس بنابراين پليس به عنوان 
نماينده قانون ارزشمند است و کساني که برخلاف 
که  اند  کساني  مي‌کنند  حرکت  جامعه  کلي  جريان 
برخلاف اراده عمومي مردم عمل مي‌کنند. در يک 
عنوان  به  پليسي  ادبيات  که  است  جامعه‌اي  چنين 
يک ژانر محبوب شناخته مي‌شود و مورد ستايش 
قرار مي‌گيرد. براي همين در جوامع شرقي که قانون 
هنوز صددرصد نهادينه نشده يا به عنوان يک امر 
ارزشمند مورد احترام نيست، ممکن است نگاه به يک 
پليس يا حل يک معماي جنايي آنچنان که براي يک 
غربي هست قطعي و روشن نباشد. شما اساساً با 

چنين نگاهي موافقيد؟
ميرعباسي: خير. بگذاريد براي آن استدلال تاريخي بياورم. اکثر 
اتفاق  به  مي‌توان گفت تقريباً  ادبيات پليسي –  پژوهشگران 
آراء- عقيده دارند که اين ژانر به طور جدي با سه ماجراي 
شواليه دوپن ادگار الن‌پو شروع مي‌شود که من هم هر سه را 
در کي کتاب با نام معماي ماري‌روژه ترجمه کرده‌ام. چيزي که 

در اين داستان‌ها وجود ندارد پليس و مسأله پليس است. اين 
در حقيقت به نوعي تجلي باورآوردن به عقلانيت است. اگر 

بخواهيم نمونه پيشرفته ترش را نگاه کنيم، مي‌بينيم که شرلوک 
هولمز دقيقاً با مکتب پوزيتيويسم همزماني دارد. شرلوک هولمز 
و شواليه دوپن که به نوعي پدر معنوي اوست دقيقاً ديدگاهشان 
متکي بر عقل‌گرايي است. ادبيات پليسي اول با داستانهاي کوتاه 
شروع شده، بعد به دوراني مي‌رسد که به عصر طلايي ادبيات 
پليسي معروف است و در دهه 30 و 40 و مشخصاً در کشورهاي 
انگلوساکسون اتفاق مي‌افتد و سردمدارانش هم نويسندگاني 
آنتوني  اس‌اس‌ون‌دايم،  سايرز،  دوروتي  کريستي،  آگاتا  نظير 
برکلي و ...هستند. نويسندگان عصر طلايي همگي داستان را به 
معما تقليل مي‌دهند. البته مي‌شود براي ادبيات پليسي مراحل 
ايدئولوژکي قائل شد. به اين شکل که آثار عصر طلايي ادبيات 

شرلوک هولمز دقيقاً با مکتب پوزيتيويسم همزماني 

دارد. شرلوک هولمز و شواليه دوپن که به نوعي پدر 

معنوي اوست دقيقاً ديدگاهشان متکي بر عقل‌گرايي 

است.

ادبيات پليسي اي که ما با آن آشنايي داريم، منهاي 

کارهاي پراکنده، در دهه 50 و 60 ميلادي مانده و 

جلوتر نيامده در حالي که ادبيات پليسي در دنيا بسيار 

رشد کرده است.
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پليسي و مشخصاً آگاتا كريستي دقيقاً نماينده تفکر محافظه‌کار 
است در حالي که نيکلاس بليک که در دهه 40 شروع کرد، 
دقيقاً گرايش به تفکر چپ دارد. در مقابل رمان نوآر آمرکيايي 
فساد نظام پليسي و قضايي آمرکيا را رو مي‌کند و جنبه اعتراضي 
دارد. در نوآر ما با پليسهاي فاسد روبرو مي‌شويم، در حالي که 
در رمانهاي آگاتا کريستي اصلًا چنين عنصري ديده نمي‌شود و 
به مسائل اجتماعي کمتر پرداخته مي‌شود. اگر از ديدگاه فلسفي 
نگاه کنيم، آن عقلانيتي که با ادگار الن پو آغاز و بعد تکامل يافته 
ترش در شرلوک هلمز پيدا مي‌شود، در دهه 30 با خلق کميسر 
مگره شکسته مي‌شود. کميسر مگره اصلًا عقل‌گرا نيست. اگر 
شرلوک هلمز نماينده تفکر آگوست کنت بوده، ژول مگره را 
بايد برگسون ادبيات پليسي دانست. براي اينکه ادراک شهودي 
دارد. يعني کارآگاهي نيست که با ذره‌بين و اثر انگشت معمايي 
را حل کند. حس مي‌کند که قاتل کيست. يعني به قول خودش 
در کالبد شخصيت مي‌رود و از ديد او به قضايا نگاه مي‌کند. 
مثلًا در»سايه گيوتين«، رابطه مگره با قاتل بسيار شبيه رابطه‌اي 
است که کارآگاه جنايت و مکافات با راسکولنيکوف دارد. يعني 
مي‌داند که او قاتل است و مدام سعي مي‌کند سر راهش قرار 
بگيرد. فهميدن اينکه او قاتل است، بر مبناي هيچ مدرک عيني از 
نوع شرلوک هلمزي نيست. از شخصيت قاتل چيزهايي فهميده. 
مثلًا متوجه شده که اين آدم خيلي راحت ضعف ديگران را 
تشخيص مي‌دهد و از آن استفاده مي‌کند يا چون که خودش کي 

بيماري مهلک دارد و رو به مرگ است، خيلي راحت بيمار بودن 
روح آدمهاي ديگر را مي‌فهمد. همانطور که کارآگاه جنايت و 
مکافات به نوعي برآورنده نياز راسکولنيکوف به اعتراف کردن 

است، مگره هم چنين نقشي براي قاتل دارد. 
ايرانمهر: با اين حساب شايد ابله و برادران کارامازوف 

هم بتواند در اين دسته قرار گيرد.
ميرعباسي: من هميشه بين ادبيات پليسي و چيزي که به آن 

مي‌گويم ادبيات پليسي کاذب فرق قائل مي‌شوم. مثلًا دورنمات 
در قول، سنت‌هاي داستان معمايي را مي‌شکند و عنصر تصادف 
را وارد داستان مي‌کند. کارآگاه همه جا استدلالش درست بوده، 
اما قاتل را نگرفته چون دستِ تصادف نخواسته. نوع وفادارتر 
اين شکل به ادبيات پليسي را نويسنده‌اي اسپانيايي به نام مانوئل 
باثکث مونتالبان که من »قتل در کميته مرکزي« اش را ترجمه 
کردم ، نوشته و در چندين و چند تا از رمانهايش عنصر تصادف 
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را وارد کرده است. 
عليزاده: يعني نگاه ابزورد به 

موضوع دارد.
پيدا  ادامه  براي  ببينيد  ميرعباسي: 
کردن ادبيات پليسي راهگشايي‌هاي 
متعددي کرده‌اند. کيي اين است که 
محمل  عنوان  به  پليسي  ادبيات  از 
شده.  استفاده  ديگر  ژانرهاي  براي 
حفظ  با  محمل  اين  جاهايي  کي 
کي  و  است  ژانر  خصوصيات 
جاهايي نيست. مثلًا توني هيلرمن 
سرخپوستي  فرهنگهاي  پژوهشگر 
طولاني‌اي  خيلي  ايام  که  است 
سرخپوستان  زيستگاههاي  در  را 
داستان  سري  کي  و  کرده  سپري 
کارآگاه سرخپوست.  تا  دو  با  دارد 
پليسي  صفحه  کي  که  زماني  من 
در روزنامه ايران در سال 82 داشتم 
ترجمه  را  کوتاهش  داستان  کي 
کردم. در آن داستان کي معما بود 
که فقط بر اساس رسوم سرخپوستي 
کارآگاه  کي  فقط  و  مي‌شد  حل 

سرخپوست مي‌توانست آن را حل کند. ادبيات پليسي کاملًا 
ژانر انعطاف‌پذيري است. 

و  شويم  خارج  ژانر  از  بدهيد  اجازه  اگر  کاظمي: 
آثاري  اغلب  رئاليسم جادويي.  برويم سراغ سبک 
که شما تا به حال از آمريکاي لاتين ترجمه کرده‌ايد، 
مثلًا »خاطره‌ي دلبرکان غمگين من« از مارکز يا »سر 
هيدرا« از فوئنتس، رئاليسم جادويي نيستند. با اين 
آثار سبک  بيشتر، مترجم  حال چرا مردم شما را 

رئاليسم جادويي مي‌دانند؟
ميرعباسي: شاخص‌ترين کتابي که من ترجمه‌اش کردم و در 
زمره‌ي کتاب‌هاي رئاليسم جادويي قرار مي‌گيرد، کتاب »قلمرو 
اين عالم« از الخو کارپانتيه است. انتشارات کتابسراي نيک. 
البته متأسف و متعجبم که چرا اين کتاب اينقدر مهجور مانده. 
دليل  اهميت بسياري دارد.  به دو دليل  اين رمان  به هرحال 
اين کتاب نوشته که در  بر  اول مقدمه‌اي است که کارپانتيه 
حقيقت اولين متن تئورکي درباره‌ي رئاليسم جادويي است. 
اين مقدمه در ترجمه‌هاي انگليسي و فرانسوي کتاب نيامده 
اما در متن اصلي که به زبان اسپانيايي‌ست وجود دارد و در 
ترجمه‌ي من هم هست. کارپانتيه اين رمان را در 1947 نوشته 
و آن زمان هنوز واژه‌ي رئاليسم جادويي ابداع نشده بود. او در 
مقدمه‌ي کتاب از واژه‌ي واقعگرايي شگفت‌انگيز يا واقعيت 
شگفت‌انگيز اسم مي‌برد. رئاليسم جادويي در دهه‌ي 60 مطرح 
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شد، اما در واقع شروع اين جريان به دو نويسنده در دهه 40 
برمي گردد. اولي ميگل آنخل آستورياس است و مشخصاً با 
را  آن  بسياري  که  رماني  و  گواتمالا«يش  »افسانه‌هاي  کتاب 
شاهکار آستورياس مي‌دانند به نام »مردان ذرت« که به فارسي 
ترجمه نشده. دومين نويسنده هم الخو کارپانتيه است. اين دو 
درحقيقت بنيانگذاران رئاليسم جادويي هستند. تفاوتي در نگاه 
اين دو نويسنده در مورد سورئاليسم و رئاليسم جادويي وجود 
دارد. البته هر دو نويسنده در ابتدا جزو سورئاليست‌ها بودند. 
آستورياس معتقد است رئاليسم جادويي کاملًا با سورئاليسم 
قرابت دارد، در حالي که کارپانتيه در مقدمه‌ي همين کتابي که 
ذکر کردم بر تفاوت‌هاي آن‌ها پافشاري کرده. او معتقد است 
عنصر شگفت‌انگيز در رئاليسم جادويي اصالت دارد در حالي که 
عنصر شگفت‌انگيز سورئاليسم کاذب است. کارپانتيه در مقدمه‌ي 

کتاب مي‌گويد: سورئاليست‌ها با ترفندهايي نظير نوشتار خود به 
خودي، يا ايجاد خواب‌هاي مغناطيسي سعي مي‌کردند احساس 
شگفت‌انگيز ايجاد کنند .در ايران بعضي‌ها ريشه‌هايي در ادبيات 
کهن فارسي براي رئاليسم جادويي پيدا مي‌کنند. اما مساله اين 
است که ادبيات کهن ما خيلي اوقات عنصر شگفت‌انگيز رئاليسم 
جادويي را دارد اما عنصر واقعيتش را ندارد. مثلًا خيلي‌ها اعتقاد 
جادويي  جادويي‌ست.  رئاليسم  عطار  الاوليا«ي  »تذکره  دارند 
هست اما رئاليسم نيست! اگر اينطور باشد ما کتاب‌هاي زيادي 
مثل سمک عيار و اسکندرنامه و ...را داريم که همه عنصر جادو 
را دارند اما رئاليسم را ندارند. اين کتاب‌ها نهايتاً در زمره ادبيات 
کتاب  خواندن  من  مي‌گيرند.  قرار  فانتستيک)شگفت‌انگيز( 
»قلمرو اين عالم« را براي درک رئاليسم جادويي توصيه مي‌کنم. 
نه به اين خاطر که اين کتاب را خودم ترجمه کردم، بلکه به 
دليل مقدمه‌ي حائز اهميت کارپانتيه در درک رئاليسم جادويي. 
داستان اين کتاب درباره‌ي قيام برده‌هاي تاهيتي است. رهبر اين 
قيام گير افتاده و در صحنه‌اي سوزانده مي‌شود. نويسنده اين 
صحنه را از دو نگاه توصيف مي‌کند. سفيدپوستاني که دارند اين 
فرد را مي‌سوزانند، مي‌بينند که او سوخت و کشته شد و سياه 
پوستاني که اين صحنه را تماشا مي‌کنند مي‌بينند که او پرنده شد 
و به آسمان رفت. هر دو گروه اين صحنه را به عنوان امري کاملًا 
واقعي از زندگي‌شان مي‌بيينند. اينجا به گوياترين شکل ممکن 

نمونه‌ي تمام عيار رئاليسم جادويي را مي‌بينيم. 

اين تعريف موافق  با  اين حساب شايد  با  ايرانمهر: 
باشيد که رئاليسم جادويي ديدن امر شگفت به عنوان 
امر واقع است، در حالي که سورئاليسم واقعيتي ست 

که ذوب مي‌شود و تغيير شکل پيدا مي‌کند. 
ميرعباسي: در حقيقت مي‌شود گفت رئاليسم جادويي برخاسته 
از واقعيت زندگي روزمره است در حالي که سورئاليسم برآمده 
از چندين نظريه است که کيي از آنها آراء فرويد است و نقشي 
با  که خواب در زندگي دارد. اگر جلد دوم چهارگانه برتون 
عنوان »ظروف مرتبط« منتشر مي‌شد، آنجا مي‌ديديد که منظور 
آندره برتون از ظروف مرتبط واقعيت و خواب است که در هم 
تداخل پيدا کرده اند. مثل دو مايع در دو ظرف به هم متصل که 
درهم تداخل پيدا مي‌کنند تا سطحشان کيي شود. اکثر مکاتب 
ادبي بر اساس نظريه‌اي که بعداً تئوريزه شده به وجود آمده اند 
و جنبه نظري دارند، در حالي که رئاليسم جادويي از دل واقعيت 

روزمره‌ي جوامع خود متولد شد.
عليزاده : ادبيات امريکاي لاتين به خصوص رئاليسم 
جادويي، پرخواننده و پرطرفدار است. مثلًا در ايران 
»صد سال تنهايي« مارکز فروش بسيار بالايي داشته 
و هفده-هجده بار ترجمه شده است! چطور مي‌شود 
مقطعي  براي  لاتين  آمريکاي  جادويي  رئاليسم  که 

نسبتاً طولاني در بازار کتاب جهان جولان مي‌دهد؟
در  که  چيزي  گرفت.  نظر  در  بايد  را  نکته  کي  ميرعباسي: 

آستورياس معتقد است رئاليسم جادويي کاملاً با 

سورئاليسم قرابت دارد، در حالي که کارپانتيه معتقد 

است عنصر شگفت‌انگيز در رئاليسم جادويي اصالت 

دارد در حالي که عنصر شگفت‌انگيز سورئاليسم کاذب 

است
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مطرح شد،  لاتين  امرکياي  ادبيات  بوم  عنوان  به  دهه‌ي 60 
مثلًا  نبود.  جادويي  رئاليسم  صرفاً 
نويسنده‌اي  يوسا  مثل  نويسنده‌اي 
کاملًا رئاليست است و هيچ ردي 
از رئاليسم جادويي در آثارش پيدا 
اولش  رساله‌ي  در  حتي  نيست. 
صحبت  اينباره  در  مدام«  »عيش 
ژانرهاي عامه‌پسند،  مي‌کند که در 
بين رمان زرد و رمان علمي تخيلي، 
او رمان زرد را مي‌پسندد چون در 
داستان  اما  دارد  واقعيت  حال  هر 
پس  ندارد.  واقعيت  تخيلي  علمي 

اما  نمي‌دهد.  نشان  به چيزي جز واقعيت  يوسا هيچ رغبتي 
نويسنده‌هاي  با  جريان  آن  غالب  وجه  تقريباً  است.  درست 
رئاليسم جادويي بوده. من به شخصه علت اقبال خوانندگان 
به آثار نويسندگان جريان دهه‌ي 60 امرکياي لاتين را در بن 
بستي مي‌بينم که در ادبيات اروپاي آن دوره به وجود آمده بود. 
قبل از شکوفايي ادبيات امرکياي لاتين، مهم ترين جريان ادبي 
اروپا رمان نو بود و رمان نو، به عنوان مثال آثار رب گريه، 
ناقوس مرگ قصه و روايت را زد، يعني که دوران داستان سر 
آمده است. ژان پل سارتر هم در مقدمه‌اي که بر رمان »پرتره 
کي ناشناس« ناتالي ساروت نوشت براي اولين بار از واژه‌ي 

ضد رمان براي رمان نو استفاده کرد. وقتي همه فکر مي‌کردند 
که ديگر قصه‌اي براي گفتن وجود 
ندارد، کي ادبيات قصه گوي بسيار 
پرتوان و بديع ظهور کرد و نشان 
بوده  اشتباه محض  تصور  اين  داد 
است. ادبيات امرکياي لاتين دوباره 
قصه را احيا کرد. کيي مثل مارکز 
و  آثارش  شگفت‌انگيز  عناصر  با 
کيي مثل يوسا با تکني‌کهاي بديع 
داستان گويي اش. من فکر مي‌کنم 
خلاقيت  جنبه  ترين  درخشان 
اين  روايي  تکني‌کهاي  يوسا  آثار 

نويسنده است.
 80 و   70 دهه‌هاي  کردن  سپري  از  بعد  ايرانمهر: 
ميلادي، ظاهراً ادبيات اروپا يک رنسانس دوباره را 

تجربه مي‌کند. 
ميرعباسي: ادبيات امروز بسيار وسيع است. مثلًا اگر آثار اورهان 
پاموک را به عنوان ادبيات امروز در نظر بگيريد ادبيات را از کي 
جنبه درک مي‌کنيد، اگر آثار پاترکي موديانو را نگاه کنيد تصور 

ديگري درباره ادبيات امروز دنيا پيدا مي‌کنيد.
در  غالبند.  ادبي  جريان‌هاي  من  منظور  ايرانمهر: 
دوره هايي از تاريخ ادبيات جريان‌هاي غالبي وجود 

داشتند که حالتي از جمود را هم ايجاد مي‌کردند. اما 
امروز ما با انبوهي از جريان‌هاي ادبي و شيوه‌هاي 

داستان نويسي روبه رو هستيم.
ميرعباسي: بله. من هم فکر مي‌کنم امروزه جريان غالبي وجود 

ندارد. جريان غالب ادبي امروزه بي‌جرياني است.
عليزاده: اين‌جا درباره ادبيات خودمان سوالي مطرح 
هم  ايران  امروز  داستاني  ادبيات  در  ما  مي‌شود. 
»بي‌قصگي« داريم! در حالي که فرهنگ‌مان سرشار 
از قصه‌ها و عناصر اسطوره‌اي و جادويي ست. از 
آل و ديو و پري گرفته تا کرامات و عناصر ادبيات 
صوفيانه. چرا وقتي چنين عناصري را در فرهنگ‌مان 
داريم و از طرفي با خلاء قصه هم مواجه هستيم، 

فضاهاي خالي را با داشته‌هايمان پر نمي‌کنيم؟
ميرعباسي: براي خود من با توجه به استقبالي که از رمان‌هاي اخير 
مي‌بينم اين سوال مطرح شده که چرا خوانندگان ما علاقه‌مند 
به خواندن داستان‌هاي بي ماجرا هستند.ادبيات عامه‌پسند به 
کنار. من در جريان ترجمه متوجه شده‌ام که در حال حاضر 
بيشتر از داستان‌ها و رمان‌هاي کم ماجرا استقبال مي‌شود. مثلًا 
داستان‌هاي زويا پيرزاد تقريباً ماجرا ندارند. رمان »چراغ‌ها را من 
خاموش مي‌کنم« از جنبه اي)نه جنبه‌ي موضوعي، بلکه مبنايي( 
مرا ياد رمان »شاه، بي‌بي، سرباز« ناباکوف مي‌اندازد. در رمان 
ناباکوف تمام داستان در مورد اتفاقي ست که نمي‌افتد. ماجرا 

وقتي همه فکر مي‌کردند که ديگر قصه‌اي براي گفتن 

وجود ندارد، يک ادبيات قصه گوي بسيار پرتوان و 

بديع ظهور کرد و نشان داد اين تصور اشتباه محض 

بوده است. ادبيات امريکاي لاتين دوباره قصه را احيا 

کرد
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جواني ست  پسر  درباره‌ي 
که با زن عمويش رابطه دارد 
و تمام داستان درباره‌ي اين 
است که اين دو مي‌خواهند 
عموي پسر را بکشند. آخر 
داستان که مي‌خواهند نقشه 
شان را عملي کنند، زن‌عمو 
سينه پهلو کرده و مي‌ميرد. 
در مورد رمان خانم پيرزاد 
هم همين طور است. تمام 
رابطه‌اي  درباره‌ي  داستان 
نمي‌افتد.  اتفاق  که  است 
کتاب‌هاي قبلي خانم پيرزاد 
اصلًا  يا  ماجراترند  کم  هم 
فاقد ماجرا هستند و خوب 
الان  داستان‌ها  نوع  اين  از 

خيلي استقبال مي‌شود.
ايرانمهر: شايد يکي از دلايل اين امر نوع زندگي شهري 
باشد که در آن آدم‌ها در يک چرخه‌ي يکنواخت و 

تکرار شونده قرار مي‌گيرند.
اين است  ميرعباسي: خب، سوالي که براي من پيش مي‌آيد 
که چرا در جامعه‌ي غرب از کتاب‌ها و داستان هايي استقبال 

از واقعيت زندگي روزمره هستند؟  مي‌شود که کاملًا به دور 
در حالي که گرايش خواننده‌ي ايراني اين است که در داستان، 
زندگي روزمره اش را پيدا کند.مثلًا فروشي که کتاب »هري 
پاتر« در غرب مي‌کند با فروش کتاب هايي که در مورد زندگي 
روزمره حرف مي‌زنند قابل قياس نيست. در غرب نوعي ميل به 
فانتزي و رفتن به دنياهاي خيالي وجود دارد که خواننده‌ي ايراني 

نسبت به اين نوع از واقعيت گريزي دافعه دارد.
ايرانمهر: شايد ما ايراني‌ها لمس بي‌واسطه‌ي واقعيت را هنوز به 
قدر کافي تجربه نکرده‌ايم و لمس واقعيت هنوز برايمان جذاب 
است و از مرزي نگذشته‌ايم که واقعيت تثبيت شده باشد و 

بخواهيم بر مبناي واقعيت به رويا و فانتزي نزدکي شويم.
عليزاده: يک نکته هم هست و آن اينکه ما از دوران 
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با  مان  شفاهي  قصه‌گويي  فرهنگ  در  کودکي 
داستان‌هايي روبه رو بوده‌ايم که سرشار از عناصر 
گويي  قصه  نوع  اين  از  ما  شايد  هستند.  جادويي 

اشباع شده‌ايم.
ميرعباسي: موافقم. من خودم در يازده سالگي وقتي کتاب »امير 
به خانه  از مدرسه  افتاد، فقط منتظر بودم  به دستم  ارسلان« 
برگردم و اين کتاب را بخوانم. شايد بتوانم بگويم کتاب 500 
صفحه‌اي را ظرف مدت هفت هشت روز خواندم. شايد ما از 

اين نوع داستان‌ها اشباع هستيم.
عليزاده: من اين استدلال را دارم، اما موردي هم در 
ذهنم هست که آن را نقض مي‌کند و آن هم همين 
ادبيات امريکاي لاتين است. آنها توانستند اين نوع 
داستان‌گويي سرشار از عناصر جادويي‌شان که ما 
هم مشابهش را داريم از فرهنگ شفاهي به ادبيات 
جدي و مکتوب شان بکشانند و تمام دنيا را با آن 
تسخير کنند. اما ما انگار خيلي زود از روي ادبيات 
شفاهي خودمان پريديم. تنها نمونه‌ي ما در رئاليسم 

جادويي غلامحسين ساعدي است. 
ميرعباسي: بله. البته اين را هم در نظر بگيريد که همان‌طور که 
خودتان اشاره کرديد هر جرياني جمود هم ايجاد مي‌کند. مثلًا 
ظهور نويسنده‌اي مثل روبرتو بولانيو واکنشي‌ست به جمودي 
که رئاليسم جادويي در ادبيات امرکياي لاتين ايجاد کرده. او 

آمده و مي‌گويد ديگر از جادو حوصله‌مان سر رفته است و 
داستان هايش، به طور مثال»بيست و شش ، شصت و شش« 

دقيقاً نقطه‌ي مقابل داستان‌هاي رئاليسم جادويي‌ست.
حسيني: جناب ميرعباسي اجازه بدهيد وارد بحث 
ترجمه شويم. اولين سوالي که در اين حوزه برايم 
مطرح است اين است که چرا ترجمه‌ي موازي؟ چه 
مسأله‌اي اين نياز را ايجاد مي‌کند که کارهايي که مثلًا 

هجده تا ترجمه از آن هست، دوباره ترجمه شوند؟
ميرعباسي: من اتفاقاً بعد از اينکه ترجمه‌ي »صد سال تنهايي« 
را شروع کردم، به شهر کتاب مرکزي رفتم. الان پرفروش‌ترين 
ترجمه‌ي صد سال تنهايي که در بازار ما هست ترجمه‌ي آقاي 
کيومرث پارساي است که به چاپ بيست و چهارم رسيده. 
با  تنهايي نيست. رمان  اين کتاب اصلًا صدسال  به نظر من 
اين جمله شروع مي‌شود: »خيلي سال بعد جلوي جوخه آتش 
سرهنگ آئورليانو بوئنديا بي اختيار بعداز ظهر دوري را به 
ياد آورد که پدرش او را برد تا يخ را بشناسد« و بعد مارکز 
مي‌گويد: در آن ايام ماکاندو فلان شکلي بود... در ترجمه آقاي 
پارساي رمان با اين جمله شروع مي‌شود که: »پدرش او را 
برد ماکاندو تا يخ را نشانش دهد«. اين شخصيت‌ها خودشان 
در ماکاندو زندگي مي‌کرده‌اند و اهل آنجا بوده اند. اين کتاب 
حداقل 70 هزار نسخه فروش رفته است. بايد بگويم من به 
شخصه از آثار مارکز هيچ ترجمه‌ي آبرومندي سراغ ندارم که 

از زبان اصلي به فارسي ترجمه شده باشد.
ايرانمهر: فارغ از مساله‌ي برگرداندن از زبان اصلي، 
از نظر کيفيت ترجمه، کار آقاي حسين مهري مثلًا يا 
بهمن فرزانه چطور است و چقدر به اصل اثر نزديک 

است؟
ميرعباسي: من ترجمه‌ي آنها را با اصل اثر مطابقت نداده‌ام. 
»عشق سال‌هاي وبا« را البته خوانده‌ام و به نظرم خوب بود. 
زندهي‌اد بهمن فرزانه کلًا مترجم قابل‌قبولي بود. اما من مثلًا کار 
آقاي کوثري را خيلي بيشتر قبول دارم و محال است کاري را که 
ايشان ترجمه کرده، ترجمه کنم. در مورد کارهاي يوسا زماني 
من و کوثري توافق کرديم که من »مرگ در آند« را ترجمه نکنم 
و در عوض بروم سراغ »سورِ بزُ« که تازه اسپانيايي‌ش منتشر 
شده بود. اما ايشان به دلايل شخصي خودش سر قولش نماند. 
نسخه اسپانيايي سور بز را تهيه کردم و کار را شروع کردم. در 
اين فاصله، انگليسي سور بز درآمد و کوثري کار ترجمه آن را 
شروع کرد. من با وجود اينکه قرارداد ترجمه آن را با نشر مرکز 
بسته بودم، از آنجايي‌ که ترجمه بسيار زيباي کوثري را کاملًا 
قبول دارم آن کار را رها کردم. قرارداد فسخ شده آن را هنوز 
هم دارم. در مورد کارهاي مارکز از بين تمام ترجمه‌هايي که 
از زبان دوم شده، کي نفر در حد کوثري و دريابندري وجود 
ندارد. مثلًا در مورد قاضي با اينکه معتقدم تمام کارهاي ايشان 
به درخشاني دن کيشوت نيست، ولي چون ترجمه دن کيشوت 
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کار درخشاني است هيچ وقت سراغ آن نمي‌روم. در اين مورد 
آقاي کوثري برعکس من استدلال کرده و گفته چون هرچه 
که از مارکز ترجمه شده بد بوده، من از مارکز ترجمه نمي‌کنم. 
در صورتي‌ که من فکر مي‌کنم اين مسئله خودش ايجاد کننده 
ضرورت انجام اين کار است! مثلا کارهاي کورمک مک کارتي 
حتي اگر خيلي هم بد ترجمه شوند کسي آنها را نمي‌خواند، اما 
کارهايي هستند که مخاطب زيادي دارند، مثل جين آئوستين که 
اگر خوب ترجمه نشده باشد، من ترجمه مجدد آنها را کار بسيار 

مثبتي مي‌دانم.
حسيني: اين وسط مسئله ارتباط با ادبيات روز دنيا 

چه جايگاهي دارد؟ ما مدام داريم يک سري ادبيات 
و  مي‌کنيم  بازترجمه  را  دارد  مخاطب  که  قديمي 
مخاطب با کارهاي جديد حالا از هر کشوري که باشد 

اصلًا آشنا نمي‌شود. 
و  عادي‌ست  آدم  کي  مترجم  کنيم  فرض  اگر  ميرعباسي: 
مازوخيسم هم ندارد، چند سال بايد براي کارهايي که مخاطب 
ندارد، زحمت بکشد؟! من خودم ده سال تمام کارهاي مهمي 
را ترجمه کردم مثل قلعه اوترانتو يا قلمرو اين عالم يا کارهاي 
اما کتابي  اند،  کورمک مک کارتي که بسيار پر زحمت بوده 
که ششصد نسخه فروش مي‌رود اگر ترجمه نشود هم فرقي 

نمي‌کند. به زور که نمي‌شود کتاب را به مردم تحميل کرد. من به 
همين دليل شازده کوچولو و جاناتان مرغ دريايي را هم ترجمه 

کرده‌ام که به زودي در نشر ني چاپ مي‌شود.
حسيني: کارهايي که امتحان خودش را پس داده.

بله. کارهايي که مي‌فروشند و بي‌آبرو هم نيستند. شازده کوچولو 
را اگر ني که نشر معتبري‌ست چاپ نمي‌کرد من ترجمه‌اش 

نمي‌کردم.
کافه‌داستان  پيشين  شماره‌هاي  در  ما  ايرانمهر: 
ادبيات  وضعيت  به  که  کرده‌ايم  باز  را  پرونده‌اي 
زبان  خارجي  يک  از  اگر  مي‌پردازد.  دنيا  در  ايران 
بگيريد-  را  ايران  ادبيات  سراغ 
آن  از  اسمي  که  صورتي  در 
شنيده باشد- نهايت آثاري که 
خوانده يا شنيده، خيام و حافظ 
صادق  حتي  و  مولاناست  و 
شناخته  چندان  هم  هدايت 
مسأله  اين  دليل  نيست.  شده 
مشکل  آيا  باشد؟  مي‌تواند  چه 
بد  ادبيات‌مان  داريم؟  ترجمه 
است؟ يا مردم اروپا يا آمريکا 
علاقه‌اي به شناختن ما ندارند؟ 
که  است  مهم  اصلًا  که  اين  يا 
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آنچه  براساس  خوانده شود؟  و  ترجمه  ما  ادبيات 
امروز حال تپش  ادبيات دنيا در  که ديده مي‌شود 
يا هشتاد در دوران رکود  است و مثل دهه هفتاد 
نيستيم. شاهد تکثر، چندصدايي و البته حضور رو به 
جلوي کشورهايي مثل هند و ژاپن و ترکيه در ادبيات 
هستيم. اين وسط انگار فقط ما از قافله عقب مانده‌ايم. 
در  که  است  اين  عامل  اولين  مي‌کنم  فکر  من  ميرعباسي: 
حقيقت ما نويسنده حرفه‌اي نداريم. يعني کسي که بتواند از راه 
نويسنده‌گي ارتزاق کند. شايد ما حدود پانصد مترجم حرفه‌اي 
داشته باشيم مثل من که کار ديگري به جز ترجمه ندارم. تعداد 
نويسنده‌گان حرفه‌اي فکر نمي‌کنم به ده نفر برسد. تازه اگر 
عامه‌پسندنويس‌ها را فاکتور بگيريم که به جز هفت يا هشت 
نفرشان از جمله مودب‌پور، در مورد بقيه بيش‌تر سود فروشِ 
کتاب نصيب انتشارات مي‌شود و چون تيراژ کتاب‌ها پايين 

است، نويسنده وضعيت مطلوبي نخواهد داشت.
ايرانمهر: امّا نزديک ما کشور ترکيه هم هست که از 
نظر تيراژ کتاب و مجله، عرف اجتماعي، جمعيت و 
به خصوص محدوديت زبان، وضعيتي مشابه با ما 
 Best دارد. تيراژ کتاب در ترکيه به جز آثاري که
Seller هستند و گل مي‌کنند، دو تا سه هزارتاست 
و حتي در برهه طولاني اي از تاريخ، وضعيت ادبي 
شان بدتر از ما بوده است. اما الان مي‌بينيم که رو 

به رشد هستند و کساني مثل اورهان پاموک، ياشار 
پس  دارند.  را  حکمت  ناظم  اين‌ها،  از  قبل  و  کمال 
امکان رشد  نامساعد هم  مي‌توان گفت در شرايط 

براي يک نويسنده وجود دارد. 
ميرعباسي: بله. مثلًا کتابي هست با عنوان »ملّت عشق« که در 
ايران ترجمه شده و هنوز مجوز نگرفته. اين کتاب از کيي از 
شعرهاي مولانا ايده گرفته و به گفته مترجمش در ترکيه به 

مدت کي سال هر روز، روزي سه هزار تا تجديد چاپ شده 
و به زبان انگليسي هم ترجمه شده. يا به عنوان مثال من ترجمه 
فرانسه‌ي کارهاي ياشار کمال را در دهه هفتاد خوانده‌ام! در 
مورد کارهاي ايراني شايد به عنوان مثال کار بهمن شعله‌ور در 
انگليس و به زبان انگليسي چاپ شده باشد يا کارهاي زويا 
پيرزاد در فرانسه و به وسيله مترجم اهلي مثل کريستوف بالائي 
ترجمه شده باشد، اما انتشاراتي که اين کار را انجام داده جزء 

نشرهايي نبوده که کارهاي پرفروش چاپ مي‌کنند. شما ترکيه 
را مثال زديد. مثال‌هاي ديگري هم هستند. عتيق رحيمي سنگ 
صبور و آثار سابقش را در انتشارات گاليمار ترجمه و چاپ 
کرده که غول نشر در فرانسه به حساب مي‌آيد و از اين طريق 
جايزه مهم گنکور را هم براي سنگ صبور دريافت کرده که 
بعد از نوبل مهم‌ترين جايزه ادبي‌ست. سنگ صبور به عنوان 
کي اثر جدي ادبي و آثار خالد حسيني - هرچند که عامه‌پسند 
محسوب مي‌شود- دو نمونه هستند از دو نويسنده افغان که 
در دو قاره اروپا و آمرکيا بازار خوبي داشته‌اند، هرچند که به 
مسائل داخلي کشور خودشان پرداخته‌اند نه به عنوان مثال به 

مسائل روز جامعه آمرکيا. 
عليزاده: شما هر دو را خوانده‌ايد. آيا ما در ايران 

آثاري با اين کيفيت نداريم؟ 
که  حسيني  خالد  کتاب‌هاي  داريم.  قطعاً  چرا.  ميرعباسي: 
ملودرام هستند، هرچند که در قياس با ملودرام‌هاي انگليسي 
در خود  را هم  رئاليستي  عاشقانه، جنبه‌هاي  ادبيات  و  زبان 
دارند. البته من اثر اخيرش را نخوانده‌ام و در مورد دو رمان 
ما، من گمان  رمان‌هاي  درباره  اما  قبلي‌اش صحبت مي‌کنم. 
مي‌کنم عواملي مثل حرفه‌اي نبودن و عضو نشدن در قانون 
حق کپي‌رايت، زنجيروار دست به دست هم داده‌اند. الان به غير 
از محمود دولت‌آبادي و احمد محمود چند نفر از نويسنده‌گان 
جدي ما در کارنامه ادبي‌شان ده رمان دارند؟ البتهّ ما مشکل 

ما نسبت به ادبيات دنيا يک جور ديرهنگامي داريم. مثلًا 

صادق چوبک، اميل زولاي ما مي‌شود. امّا کي؟ وقتي 

زمان ناتوراليسم به پايان رسيده
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خيلي حادتري هم در رمان‌نويسي داريم که به عنوان مثال اسپانيا 
داشت. يا از آن بدتر روماني! اين‌ها نسبت به اروپا تاخير زيادي 
که  امينسکو  ميهائيل  اسم  به  روماني  شاعر  مهم‌ترين  داشتند. 
مجسمه‌اش هم همه‌جا ديده مي‌شود، مدتها بعد از اينکه ناقوس 
مرگ رمانتيسيسم در اروپا به صدا درآمده بود، شد شاعر ملي 
روماني! و يا مشابه آن در لهستان، آدام مسکيئوِيچ را داريم که 
او هم شاعر رمانتيک ديرهنگام است. يا بنيتو پرث گالدوس که 
بزرگ‌ترين رئاليستِ نه تنها در اسپانيا، بلکه کل ادبيات اسپانيايي 
زبان بوده اما او هم رئاليست ديرهنگام بوده. آنها ديرهنگام‌هاي 
نظر  در  را  وقتي کشور خودمان  امّا شما  بودند  نوزدهم  قرن 
مي‌گيريد مي‌بينيد که مثلًا صادق چوبک ناتوراليست نيمه اول و 
تقريباً دوم قرن بيستم بوده! کيي از دلايل جذابيت‌هاي کارهاي 
صادق هدايت که نويسنده بزرگي بوده، اين است که برخي از 
رمان‌ها و آثار را زودتر از من نوعي و نويسنده‌گان ديگر خوانده 
بوده و از معدود کساني بوده که توانايي خواندن به زبان خارجي 
را داشته. ما نسبت به ادبيات دنيا کي جور ديرهنگامي داريم. 
مثلًا صادق چوبک، اميل زولاي ما مي‌شود. امّا کي؟ وقتي زمان 
ناتوراليسم به پايان رسيده. بعد از جنگ جهاني دوّم. ولي در 
رابطه با نويسنده‌گان امروز، فکر مي‌کنم چون حرفه‌اي نيستيم، 
در نتيجه تنوع ژانر را نداريم. به نظر من در دهه هشتاد ما بسيار 
کينواخت‌تر هم شده‌ايم. يعني از بعد از زويا پيرزاد و فريبا وفي 
به اين طرف. البته در اين دو سال اخير من کمتر کتاب خوانده‌ام 

چون بيش‌تر مشغول خواندن شعر کهن براي ترجمه کمدي 
الهي بوده‌ام. ولي تا قبل از اين دوسال که پيگير ادبيات بودم به 
نظرم اکثر نويسند‌گان تبديل شده‌اند به کپي هم. در دو سال اخير 

هم بعيد مي‌دانم تغيير چشمگيري رخ داده باشد. 
كاظمي: امّا آيا اين کارها يک هويت ايراني ندارند؟ مثلًا 
را  اين رمان‌هايي که اسمش  کارهاي سارا سالار؟ 
مي‌شود گذاشت رمان عاشقانه خانوادگي نوستالژيک. 
رمان‌هايي که به عشق کودکي برمي‌گردد و عموماً 
با وصالي همراه نيست و در تخيل شخصيت باقي 
اين شيوه دارد به همين شکل، جا مي‌افتد  مي‌ماند. 
اين به هرحال  ادامه دارد.  و نوشته مي‌شود. يعني 
سارا  مثلا  کارهاي  آيا  دنياست.  ادبيات  از  متفاوت 
اروپايي  يک  براي  جذابيتي  پيرزاد،  زويا  يا  سالار 

ندارد؟ 
ايرانمهر: مي‌شود اين قضيه را از زاويه ديگري هم 
نگاه کنيم. حالا به هر دليلي در حوزه ادبيات از دنيا 
حوزه  بزرگ‌ترين  که  اين  وجود  با  افتاده‌ايم،  عقب 
زباني را حداقل در طول چهارصد سال در اختيار 
از  تاريخ زبان فارسي  از  داشته‌ايم. در دوره هايي 
ترين  خلاق  داشته،  گسترش  اروپا  تا  هند  و  چين 
افراد ظهور کرده‌اند و همين امروز سرمايه ما همين 
نام‌هاي بزرگ است. اين سئوال مطرح است که آيا 

با اين اندوخته ادبي مدرن، که از دوران مشروطه تا 
همين الان شکل گرفته، درست است که ما به دنبال 
پتانسيل  اين  آيا  باشيم؟  بازارهاي جهاني  به  رفتن 
و ضرورت وجود دارد؟ جهاني شدن به ادبيات ما 

کمکي مي‌کند؟ 
ميرعباسي: رئيس‌جمهور از افراد هر صنفي براي بهبود آن صنف 
پيشنهادي خواسته بودند و وقتي از من در اين باره سئوال کردند 
من گفتم پيشنهاد نمي‌دهم بلکه کي مشکل را مطرح مي‌کنم و 
آن پايين بودن وحشتناک گرايش به مطالعه در کشور ما است. 
به نظرم الان اولين مشکل ما اين است. گواه آن هم اين که 
وقتي من سال هفتاد به ايران برگشتم، تيراژ پايه، يعني حداقل 
تيراژ کتاب‌هاي سال‌هاي 68 و 69 پنج‌هزار تا بود. اين تيراژ به 
مرور تقليل پيدا کرده به 3000 و سپس 2000 و در نهايت الان 
رسيده به 1000 تا! مثلًا کتاب »هفت روز نحس« من را 2000 تا 
چاپ کرده اند و »سين مثل سودابه« را 1000 تا، بعد ديدم اين 
اختصاص به من ندارد. رمان آدمهايي که در اين زمينه شاخص‌تر 
از من هستند هم همين تعداد است. الان نشر ثالث و چشمه 

خيلي از کتاب‌هاشان را با تيراژ 1000 چاپ مي‌کنند.
روز  به  روز  که  داريم  بازاري  الان  ما  ايرانمهر: 
کوچک‌تر مي‌شود و فضايي که کار کردن و نفس 
کشيدن در آن روز به روز سخت‌تر. در واقع انگار در 
فنجاني اسيرشده‌ايم و چاره‌اي به جز دريدن همديگر 
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را  بازار  که  اين  جز  به  نداريم  راهي  پس  نداريم! 
گسترده‌تر کنيم. يعني کار خودمان را در کشورهاي 
ديگر و به زبان‌هاي ديگر ارائه کنيم. سئوالي که اين 
جا پيش مي‌آيد اين است که منهاي کمک‌هاي دولتي 
و سياست‌گذاري‌هاي کلان، کاري که از آدم‌هاي اين 

مجموعه يعني امثال من و شما برمي‌آيد چيست؟ 
من  مي‌آيد.  پيش  کپي‌رايت  مسئله  که  اينجاست  ميرعباسي: 
دوستي داشتم در اسپانيا که در انتشارات بزرگي کار مي‌کرد 
و تنها کارش اين بود که کپي‌رايت بخرد. هيچ کار ديگري به 
جز اين نداشت. يعني با شرکت در نمايشگاه‌هاي مختلف و 
دريافت کاتالوگ مربوط به کتاب‌ها و با تکيه بر شامّه‌ي لازم، 
کپي‌رايت تعدادي کتاب را خريداري مي‌کرد. وقتي ما عضو 
کپي‌رايت نيستيم چطور قانون کپي‌رايت از ما حمايت مي‌کند؟ 
حالا بر فرض که در بازار و نمايشگاهي هم حضور داشته 

باشيم. 
ايرانمهر: الان موسّسه‌اي به نام غزال شروع به کار 
با  يعني  بفروشد.  کپي‌رايت  که  هدف  اين  با  کرده 
واسطه شدن بين نويسنده ايراني و ناشر بين‌المللي، 

کپي‌رايت نويسنده را به ناشر بفروشد. 
ميرعباسي: خوب وقتي ما عضو نيستيم آنها چه الزامي دارند 

اين حق را به ما بپردازند؟ 
ايرانمهر: پرداخت مي‌کنند. حتّي اگر پرداخت نکنند 

کار را چاپ مي‌کنند و مسئله وارد بازار شدن است. 
و  نويسنده  من  از  که  است  کپي‌رايت حقي  مسئله 
شماي نويسنده و مترجم ضايع مي‌شود. اين کمپاني 
به  ناچيز  تاليف  حق  يک  پرداخت  براي  مسئله‌اي 

نويسنده يا مترجم يا ناشر ايراني ندارد. 
ميرعباسي: اين موسسه غزال الان در ايران فعاليت مي‌کند؟

قرارداد،  با  و  ايراني  ناشر  اجازه  با  و  بله  ايرانمهر: 

رايت‌هاي نويسنده‌گان ايراني مثل سارا سالار، پيمان 
اسماعيلي و بسياري از نويسنده‌گان ديگر را در اختيار 
گرفته، کارها را به انگليسي ترجمه کرده و نمونه‌هايي را 
هم ارائه داده. در نمايشگاه‌هاي لندن و فرانکفورت هم 
شرکت کرده.. به غير از غزال چند موسسه و آژانس 

ديگر هم هستند که دارند فعاليت مي‌کنند.
ميرعباسي: چه مبناي حقوقي باعث مي‌شود که حق نويسنده 

ايراني پرداخت شود؟ 
کاملًا  مبنا  و  ندارد  مبناي حقوقي وجود  ايرانمهر: 
کار  انگليسي  ناشر  يک  با  خودم  من  اخلاقي‌ست. 
ايران  به  پول  ورود  در  آنجاييکه  از  که  مي‌کردم 
مشکل داشتيم، نماينده ناشر وارد ايران شد و پول 
منهاي  واقع  در  کرد!  پرداخت  من  به  پاکت  در  را 
اين قضيه که ما به علت عضو نبودن در کپي‌رايت، 
داراي وجاهت قانوني نيستيم، آنها اين قرارداد را به 
صورت شخصي با ناشر يا نويسنده منعقد مي‌کنند. 
آقاي  و  شد  مطرح  افق  نشر  در  موضوع  همين  ميرعباسي: 
حسيني‌زاد دليل ديگري هم آوردند. چون آنها عضو کپي‌رايت 
ناشر  که  مي‌خرند  ايراني  نويسنده  از  را  رايت  اين  هستند، 
خارجي ديگري نتواند کار را ترجمه و چاپ کند. در حاليکه 
در ايران ما حق پل آستر را مي‌خريم اما ناشرهاي ايراني ديگر 

به راحتي همان کار را ترجمه و چاپ مي‌کنند! 
ايرانمهر: اين مقدمه را گفتم براي اين که بپرسم با 
انجام مي‌شود  ايران  در  که  همه تلاش  اين  وجود 
براي  که  غزال  مثل  طويلي  و  عريض  موسسه  و 
فروختن رايت انگليسي، آلماني يا فرانسوي کارهاي 
نويسنده‌گان ايراني تلاش مي‌کند، چرا هنوز در اين 
به عنوان کسي که  کار موفق نشده‌ايم؟ نظر شما 
هم در ايران و هم در خارج از ايران زندگي کرده 

ادبيات جهان به شکل گسسته‌اي با حلقه‌هاي مفقوده‌اي 

روبه‌روست که به زبان فارسي ترجمه نشده‌اند و در 

آثار ترجمه شده، بخشي از ادبيات جهان حذف شده 

است
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و با ادبيات ايران و غرب آشناست چيست؟ چرا ما 
رايت  نمي‌توانيم  تلاش‌هاي‌مان  مجموعه  وجود  با 

کارهاي‌مان را بفروشيم؟ 
ميرعباسي: من فکر مي‌کنم که ادبيات امروز ما دچار محدوديت 
نگاه  را  فهرست best seller هر سال  وقتي  مضموني‌ست. 
مي‌کنيد، مي‌بينيد که ادبيات پليسي در صدر قرار دارد و ادبيات 
عاشقانه در رتبه‌ي پنجم، همين‌طور ادبيات ترسناک و فانتزي، 
همه اينها اولويت دارند. حتي در ادبيات عاشقانه هم مقداري 
دراماتيک  نظر  از  اينکه  وجود  با  که  دارد  وجود  بي‌پروايي 
غيرضروري‌ست امّا به عنوان چاشني براي جذابيت کار محسوب 
مي‌شود. به هرحال با وجود فرهنگ غني، ما فقر مضمون داريم. 
مثلًا اورهان پاموک در اسم من قرمز از فرهنگ بومي‌اش استفاده 
کرده‌. مترجم فرانسوي اين کتاب در سال 1385 در سفرش به 
ايران گفته بود در ترجمه اسم من قرمز، اشعار فارسي کار را با 
مضامين نام آشناي مکاتب شعري فرانسه جابه‌جا کرده تا براي 
خواننده فرانسوي جذّابيت داشته باشد و در ادامه فروش خوبي 

داشته باشد که داشته. 
ايرانمهر: جداي از زبان‌هاي متفاوت هر کشور، ادبيات 
يک زبان جهاني‌ست. آيا ممکن است بخشي از ايراد 
نويسنده ايراني نشناختن گرامر ادبيات مدرن باشد؟ 
يعني گرفتار شدن در گفتمان‌هاي ديگري مانند شعر، 

بطوريکه هنوز از ذهنيت آن بيرون نيامده باشد؟ 

ميرعباسي: به نظر من نويسنده‌ها به گستره ادبيات تسلط ندارند و 
گرامر فقط بخشي از آن است. ادبيات جهان به شکل گسسته‌اي 
با حلقه‌هاي مفقوده‌اي روبه‌روست که به زبان فارسي ترجمه 
نشده‌اند و در آثار ترجمه شده، بخشي از ادبيات جهان حذف 
شده است. مثلًا قلعه اوترانتو، اولين اثر براي پروژه‌اي بود که 
نشر قطره مي‌خواست به واسطه آن ژانر گوتيک را در ايران 
معرفي کند. در صورتيکه اين ژانر مشخصاً دويست و پنجاه 

سال از آمدنش مي‌گذرد و سه ژانر ديگر از جمله ژانر پليسي از 
دل آن درآمده. براي اکثر نويسندگان اين امکان فراهم نيست که 
به کي زبان بين المللي مطالعه کنند و بايد بر آثاري متکي باشند 
که اينجا چاپ مي‌شود، بنايراين طبيعي است که نمي‌توانند کي 

ديدگاه ادبي جامع پيدا کنند. 
عليزاده: شما وقت و امکان خواندن کار نويسنده‌هاي 
معاصر ايراني را که کار اولي اند و به تازگي يکي-دو 
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اثر منتشر کرده‌اند داريد؟
هر  اصلًا  نمي‌خوانم.  ترجمه  آثار  کلي  به طور  من  ميرعباسي: 
چيزي که به فارسي مي‌خوانم، آثار نويسندگان ايراني است و 
مي‌توانم بگويم به غير از اين دوسال اخير، نه فقط ادبيات جدي 
بلکه ادبيات عامه‌پسند ايراني را هم مي‌خوانم. تمام رمان هايي را 
که از چاپ دهم رد شده‌اند، خوانده‌ام. مثلًا هر 6 تا کتاب مودب 
پور، چندين کتاب از کتابهاي تکين حمزه لو،.دالان بهشت، باغ 
مارشال و ... . کي رمان هم ظرف سه ماه نوشته‌ام به نام»کي رمان 
عامه‌پسند« با حجم 500 صفحه؛ به مثابه سنتز خوانده‌هايم در اين 
عرصه. با اين فرمول که نگاه کرده‌ام ببينم عناصر تشکيل دهنده 

داستانهاي عامه‌پسند چه هستند و از آنها استفاده کرده ام.
کاظمي: حتماً فروش خوبي هم خواهد داشت!

ميرعباسي: نه اتفاقاً فروش نمي‌کند. کاري که من کردم کي اشکال 
دارد و آن هم اين است که اداي اين سبک را درآورده ام. من ايده 
اوليه‌اش را از نمايشنامه آلفرد دوموسه برداشتم و بعد به شكل 

سيستماتيك با فرمولها پيش رفتم. مشکل ما اين است که وقتي 
مي‌خواهيم چنين تجربه‌هايي بکنيم، مطابق منطق عمل مي‌کنيم 
در حالي كه دقيقاً کيي از عناصر جذابيت رمان‌هاي عامه‌پسند 

بي‌منطق بودن آن‌ها است.
بپرسم.  شخصي  سوال  يك  بدهيد  اجازه  كاظمي: 
نوشتن را بيشتر دوست داريد يا ترجمه را؟ دوست 
داريد بعدها در تاريخ ادبيات ايران به عنوان نويسنده 

از شما ياد شود يا مترجم؟
ميرعباسي: نوشتن را بيشتر دوست دارم. من 54 تا کتاب كار کردم 
كه 49 تاي آنها ترجمه بوده و 5 تا تأليف، ولي هميشه ترجمه را 
به عنوان کار موقت نگاه کرده‌ام. حتي در 50 سالگي مي‌خواستم 
ترجمه را كنار بگذارم. هنوز هم که هنوز است در مرز 60 سالگي، 
اميدوارم تا 10 – 15 سال آينده بتوانم آنقدر کتاب بنويسم که 
بيشتر نويسنده به حساب بيايم تا مترجم، و در واقع نويسنده از 

دنيا بروم.
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داستان

پایان خوش ناتمام
نمکو
آوار آباد
سفيد کبود
خانة پنجره‌ها



فصل اول

گربه‌ي فرا‌كپوش

»اين خانوم چاقه، همچي بربري ها را بغل كرده انگار به جونش بسته باشن؛ لابد طفلك خيلي توي صف معطل شده تا 

نوبتش برسه. بامزه ميشه الان يكي با موتور بياد همه‌شون را قاپ بزنه، ببره... از قيـافه‌ي اين پسره معلومه مشق شب‌اش را 

ننوشته يا شعرش را حفظ نكرده، كم مونده باباجونش خِركشِ كنان ببِرَدش مدرسه، اگه يه دقيقه هم ديرتر برسه باز واسش 

غنيمته...اين آقاهه عجب تيپي زده! چـقدر هم ژل به موهاش ماليده! خدا مي‌دونه سر صبح كجا مي‌خواد خراب بشه!؟ ... 

اين ماشينه خيلي رنگش تك و بـاكلاسه، اگه آدم يك هفته هم از صبح تا شب بگرده محاله اتومبيل آبي فيـروزه‌اي متاليك 

پيدا كنه، چقدر هم به روسري اون دختره مياد‌. اگه من جاي صاحاب ماشين بودم، مي‌بخشيدمش به »روسري آبي« تا با 

چارقدش سِت بشه...غش غش خنديدم!... اصلًا هم خنده نداره!خيلي جدي گفتم، خب«تا تواني دلي به دست آور« را 

واسه همين‌جور موقع ها ساخته‌اند ديـگه، بدَه آدم روزش را با شاد كردن دل يك دختر جوون شروع كنه؟... بـفرما اين 

هم دوتا همكار سحرخيزم ! باز جاي شكرش باقيه كه هنوز عموخسرو مجبورمون نكرده اونيفورم بپوشيم و مثه اينا توي 

خيابون تابلو بشيم... ايـن پيري‌ها عجب سور و ساتي واسه خودشون راه انداخته اند! اگـه يك ذره پررو بودم، مي‌رفتم 

چهار فصل اول رمان در دست انتشار

»پایان خوش ناتمام«

 کاوه میرعباسی
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توي قهوه‌خونه و يك لقمه از املت‌شون مي‌خوردم ... اين 

آقاهه هـم كه حسابي داره سوراخ دماغش را كند و كاو 

ميك‌نه، عين خيالش هـم نيست كه مردم نگاهش كنند، واقعاً 

تمركزش بي نظيره... « 

 آن روز گيتا كه بدخواب شده بود، صبح يك ساعت زودتر 

از مـعمول از خانه بيرون آمد و تصميم گرفت پياده خودش 

را به محل كارش برساند. چـون فرصت كافي داشت، سلانه 

سلانه يا به قول اهل ادب خرامان خرامان، به طرف آژانس 

مسافرتي »گوزن گشت«، كه حوالي ميدان آرژانتين بود، 

مي‌رفـت و با دل سير رهگذران و مغازه‌ها و خيابان‌ها را 

تماشا ميك‌رد و در ذهن براي‌شـان شرح و تفسير و حاشيـه 

مي‌نوشت. نسيـم خنك پاييزي نرمه‌ي گوشش را قلقلك 

مي‌داد و باعث مي‌شد از آن گردش صبحگاهي بيشتر لذت 

ببرد. 

»...كفش و كـيف ورني زردچوبه‌اي پاشنه دوازده‌سانتي، 

عتيـقه!  مانتو و روسري  و  قد و هيكل  اين  با  اون هـم 

لابد توي خونه‌شون آينه پيدا نميشه، شايـد هم چشماش 

ضعيف‌اند‌، شايد هم مي‌بينه و خودش خيلي هم خوشش 

مياد و مي‌پسنده، جواد كه شاخ و دم نداره!... موتوري پررو 

واسم زبون درآورد، مرتيكه از اون سيبيل سفيدش خجالت 

نكشيد... پيرمرده ليوان يك بارمصرف را دو دستي چسبيده 

چي بشه؟ چقـدر هم با احتياط راه ميره، كسي ندونه خيال 

ميك‌نه داره نيتروگليسيرين جـابجا ميك‌نه، اهه رفتش توي 

آزمايشگاه‌! چي فكر ميك‌رديم، چي بود‌! ...«

گيتا سر چرخاند و چشمش به گربه‌اي سراپا سياه افتاد كه 

فقط پنجه‌ها و نوك پاهايش سفيد بودند و يك لكه سفيد 

روي سينه داشت و لكه‌اي كوچكتر به شـكل فكل روي 

گردنش‌. با خود گفت: »انگار فراك تنش كرده، كفش و 

دستكش سفيد پوشيده و پاپيون سفيد هم زده.« اندام گربه 

تكنوكراتي  مانند  مصمم،  و  محكم  بود.  كشيده  و  لاغر 

كاركشته كه برنامه‌اي مشخص و دقيق در سر داشته باشد، به 

درختي تناور و بسيار بلند نزديك مي‌شد. به درخت رسيد و 

فرز و چالاك از آن بالا رفت. گيتا با نگاه دنبالش بود و در دل 

تحسين‌آميزترين جمله‌ها را نثارش ميك‌رد: »اسپايدرمن بايد 

جلويش لنگ بندازه.« گربه آن‌قدر صعودش را ادامه داد تا 

به موازات پشت‌بام خانه‌ي مقابل رسيد. گيتا مبهوت با خود 

گفت: »در يك چشم بهم زدن بقدر چهار طبقه رفت بالا!« 

فاصله‌ي درخت و پشت‌بام چشمگير بود؛ اماگربه‌ي فراك 

پوش بدون لحظه‌اي ترديد، نرم و راحـت خيز برداشت. گيتا 

با دلهره گفت: »نكنه بيفته!« و شتابزده دو قدم جلوتر گذاشت 

و پايش به ميله‌اي فلزي گير كرد و با سر به سمت آسفالت 

رفت. برق‌آسا اين فكر از ذهنش گذشت كه »الان مخم مياد 

توي دهنم«. ولي قبل از آنكه به زمين اصابت كند، يك جفت 

بازوي نيرومند نگه‌اش داشتند.  

چندلحظه فقط تصويري محو ديد. بعد چهره و هيكل مرد 

جوان مشخص شد. تقريباً بلافاصله به عادت قديم با خود 

گفت: »قدش بالاي يك و نوده.« خواست تشكر كند اما 

زبانش بند آمده بود. مرد هم نمي‌توانست چيزي بگويد. 

ظاهراً باورش نمي‌شد به اين آساني جان كسي را نجات داده 

باشد. نگاهشان درهم گره خورد. 

فرياد مردي از بالا به گوش رسيد:

- پدرسگ، دزد، موذي، حروم لقمه! مگه به دستم نيفتي.

گـيتا و مـرد جوان هردو به سمت صدا سـرچرخاندند و 

گربه‌ي فـراك پوش را ديدند كه از پشت‌بام پريد روي 

درخـت و سريع‌تر از آنچه بالا رفته بود، خـود را به پايين 

رساند. لاشه خون‌آلود كبوتر سفيدي را به دندان گرفته بود. 

 گيتا بالاخره زبان باز كرد و بي‌اختيار گفت: 
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- واقعاً عجب گربه پدر سگيه! 

 فوراً متوجه جنبه‌ي متناقص حرفش شد و به خنده افتاد. 

گفت:  دل  در  گيتا  زد.  لبخند  ناشيانه  و  زوركي  هم  مرد 

»چقـدر نگاهش غمگينه!« يكهو يادش آمد كه هنـوز از 

نجات‌دهنده‌اش تشكر نكرده.

تا آخر عمر ممنون‌تان  را مديون شما هستم.  - زندگيم 

مي‌مونم.

- اختيار داريد. قابلي نداشت. 

- چي؟ زندگي من؟

مرد دستپاچه شد و به تته پته افتاد: 

- نع! منظورم كاري بود كه من كردم.

متوجه  جوان  مرد  وقت  آن  تازه  و  خنده  زيـر  زد  گيتا 

شـوخي‌اش شد و او هم از ته دل خنديد. حتي موقع خنده 

هم باز نگاهش غمگين بود.

 
    فصل دوم 

     خـلوتِ خـواهرانه 

 گلناز گفت:

- من اگه بميرم زنِ مردِ بي‌پول نمي‌شم.

لحنش قاطع بود و چون و چرا برنمي‌داشت.

 گيتا با پوزخندي معني‌دار و لحني توام با شوخي پرسيد 

- كيِ اين تصميم مهم را گرفتي؟ 

 گلناز خيلي محكم و جدي جواب داد :

- همين امروز صبح . 

 بعد به هيجان آمد و با آب‌و‌تاب تعريف كرد: 

مامان توي صف شير  بيرون ديدم  ازخونه رفتم  - وقتي 

واستاده. دوسـاعت بعدش كه برگشتم هنوز جلوي درتِعاوني 

يك‌لنگه پا بود. گفت عوض ساعت نه، ساعت يازده شير 

آوردند. خلاصه بعد از سه ساعت معطلي، دو تا شيشه شير 

نصيبش شد. 

 يكدفعه از كوره در رفت: 
- آدم كوفت بخوره بهتره، تا شيري را كه مادرش واسه 
خريدش اين همـه به زحمت افتاده!...تقصير از خودشه كه 
رفت زن يك دبير شـيمي شد كه پدرش هم پولدار نبود. 
به‌خدا اگه يك نفر مثه بابا بياد خواستگاريم، از همون دَم 
در جوابش ميك‌نم. حالا از مامان كه گذشت، ولي ما بايد از 

اشتباه اون درس بگيريم ...

 گلناز هجده سال داشت ولي وقتي حرف‌هاي گنده‌گنده 

مي‌زد بچه‌تر به نـظر مي‌رسيد. آن روز رفته بود پشت تريبون 

و خيال نداشت به اين زودي ها پايين بيايد: 

 - ... ببين گيتا جون، با اينكه من از تو سه سال كوچيكترم 
و مثه تو همون دفعه اول توي كنكور قبول نشده‌ام و حالا 
خدا مي‌دونه تا چندسال ديگه بايد پشت درِ دانشگاه بمونم 
و اصلًا خودم هم خبر ندارم چه درسي مي‌خوام بخونم و 
اصلًا از چي خوشم مياد و در آينده خيال دارم چي كار كنم، 
ولي عوضش عقلم به يك چيزي رسيده كه از تمام اينا خيلي 

خيلي خــيلي مهم تره ...

گلناز لحظه اي مكث كرد تا نفسي تازه كند، بعد با صدايي 

رساتر ادامه داد:

- مبادا با مرد بي‌پول يا كم‌پول يا حتي با درآمد متوسط 

عروسي بكني. دنـبال ميلياردر به بالا بگرد !
قيافه‌ي  و  تماشا ميك‌رد  را  باز غروب  پنجره‌ي  از  گيتا 
به خـاطر مي‌آورد و خطوط چهره‌اش،  را  غـريبه  مردِ 
بينـي  مشخص و ملموس، در خيالش جان مي‌گرفت. 
باريك وخوش تراش، لب‌هايي كه از اراده‌اي قوي خبر 
مي‌دادند يا لجاجتي سرسختانه، چانه‌ي محكم و برجسته، 
چشم‌هاي فرورفته در پناه ابـروهايي پرپشت و نگاهي كه 
نمي‌دانست چرا آنقدر غمگين بود. از خود پرسيد: »يعني 
اون هم به فكر من هست، چيزي از اتفاق امروز يادش 
مي‌مونه؟ از روي خودپرستي هم شده، تا آخر عمر نبايد 
داد.  نجات  را  دختري  جان  روز  يك  كه  كنه  فراموش 
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راستي ماجراي امـروز را بايد به حساب تصادف گذاشت 
يا تقدير؟« دلش مي‌خواست ساعت‌ها يك بند فقط درباره 
گربه‌ي فرا‌كپوش و غريبه‌ي قدبلند حرف بزند اما كسي 
حادثه‌ي  از  كلمه  يك  كه حتي  نمي‌ديد  محرم  آنقدر  را 
آن روز صبح برايش بگويد. در آن لحظه، گـلناز هم كه 
هميـشه رازدار و سـنگ صبورش بود به نظرش نامطمئن 
مي‌رسيد. در هـمان حال، خواهر كوچك غافل از همه جا 

همچنان درافشاني ميك‌رد: 
- ... همسر آينده‌ام بايد واسم يك دوبلكس توي خيابون 
فرشته بگيره و يك ويلا هم در شمال؛ يك ماشين هم بندازه 
زير پام. به كمتر از پرادو رضايت نمي‌دم. كلفت و آشپز 
و راننده شخصي هم مي‌خوام. درسته دوست دارم خودم 
رانندگي كنم، ولي لازمه آدم شوفر هم داشته باشه چون 

كلاس مياره ...
گيتا بهت‌زده به دختر ظريف و شكننده‌اي كه روبرويش 
حرف‌هايش  به  دل  در  و  بود  شده  خيره  مي‌داد  جولان 
مي‌خنديد. با خود مي‌گفت: »اين كوچولوي جذاب و تودل 
برو هنوز نفهميده عشق چيه.« و از خود مي‌پرسيد: »تو چي؟ 
تو مي‌دوني عشق چيه؟« و به خود جواب مي‌داد: »تا امروز 

صبح نمي‌دونستم. اما حالا، به نظرم مياد...« 

 گلناز تقريباً با فرياد گفت:
اگه با مرد فقير سـر سفره عقد نشستي و بله گفتي بايد يك 
عمر با نداري و حسرت سر كني... عين مامان! ... اون روز 
بهش ميگم كرم ضدچروك »لانكوم« واسه خودت بخر، 
ميگه پولمون كجا بود؟ چندرغاز حقوق بابات كه به اين جور 
خرج‌ها نميرسه...توروخدا بگو بدبختي بزرگ‌تر از اين ميشه 
كه يك خانوم پول خريد يك كرم »لانكوم« ناقابل را هم 
نداشته باشه؟...من جاي اون دلم مي‌خواست زمين دهن باز 

كنه و ...
گيتا ازخود پرسيد آيا غريبه‌ي قدبلند پولدار بود، و يادش 
آمد كه كوچكترين توجهي به سر و وضعش نكرده بود، ولي 
حدس زد فقير باشد يا مثل خودشان گنجشك روزي. چون 
در رفتارش هيچ نشـاني از غرور و اعتماد به نفس آدم‌هاي 
كله‌گنده و خرپول به چشم نمي‌خورد. بلافاصله بعد سوالي 
به ذهنش هجوم آورد كه مي‌توانست پاسخي دردناك داشته 

باشد: »دوباره مي‌بينمش؟ كيِ؟ كجا؟ چطور؟« 
 گلناز همچنان شعارهاي فقيرستيزانه مي‌داد: 

- خواستگار بي‌پول اگه شكل برَِد پيت هم باشه به مفت نمي 
ارزه! 

گيتا با لحني ملايم و حالتي شاعرانه و احساساتي پـرسيد:

- اگه قدش بلنـد باشه و چشم‌هاش هم غمگين، چي‌؟ 

فصل سوم
کوکتل تپُلُوف

برديا پا‌به‌پا كرد و باز نگاهي به ساختمان روزنامه انداخت. 
وحوصله  حال  اصلًا  ديد  ولي  داخـل  برود  شد  وسوسه 
ترجيح  و  ندارد  را  تحريريه  بروبچه‌هاي  با  چاق سلامتي 
داد درخيابان منتظر شهرام بماند. با خود گفت: »كارش كه 
وقت و ساعت مشخصي نداره، هيچ بعيد نيست تا نصف 
شب اينجا معطل بمونم و بيرون نياد.« اما با هيـچ استدلالي 
نتواست خودرا قانع كند كه وارد ساختمان شود و بهتر ديد 
به دلش بد نياورد و اميدوار باشد رفيقش زود بيرون بيايد. به 
نظرش رسيد بي‌انصافي يا كم‌لطفي است كه شهرام را رفيق 
به حساب بياورد، چون او قديمي‌ترين و صميمي‌ترين و 
بهترين دوستش بود و از بچگي همديگر را مي‌شناختند و 
از آغاز آشنايي در كلاس اول ابتدايي تا آن مـوقع كه بيست 
و اندي سال از عمرشان مي‌گذشت بـين‌شان جدايي نيفتاده 
و كـدورتي پيش نيامده بود. خوشبختانه انتظارش زياد طول 
نكشيد و سروكله شهرام زود پيدا شد، كه شاد و شنگول و 
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پرشور و نشاط از پله‌ها پايين مي‌آمد، انگار نه انگار ساعت 
ها كار كرده باشد. 

 همين كه چشمش به برديا افتاد، به پـهناي صورتش لبخند 
زد و گفت:

- سـلام بزرگمردِ ديلاق!... ببينم ناقلا از كجا فهميدي خيال 
دارم بهت شيريني بدهم كه فوري خودت را رسوندي اينجا؟ 

نكنه بو كشيدي؟ 
- پس يك تير و دو نشون شد. آخه من هـم اصلًا دلم 
نمي‌خواست امشـب تنها باشم. حالا بگو ببينم شيريني بابت 

چيه؟ 
- از امروز شده‌ام دبير صفحه فرهنگ و ادب‌.
گردشك‌نان از اين در و آن در حرف زدند. 

 برديا كه مقصدشان را نمي‌دانست پرسيد:
- حالا كجا داريم مي‌ريم؟ 

- مي‌خوام ببرمت كـافي شاپ »مالارم«، دوتا كوكتل‌تپلوف 
بزنيم تـوي رگ و قوت بگيريم. 

چند قدمي كه رفتند، برديا بي‌مقدمه گفت:
- امروز جـونِ يك دختر را نجـات دادم. 

اعتـراض شهرام بلندشد:
نزدي؟  حـرفي  بوديم  دفتررِوزنامه  نزديك  وقتي  چرا   -
مي‌بردمت پيش مسئول صفحه حوادث و بهش مي‌گفتم 

خبرش را با تيتـرِ درشـت و شرح 
و تفصيلات توي شماره فردا چاپ 
كنه. حالا هم دير نشده. بيا برگرديم. 

يك ربع بيشتر راه نيست. 
و غـش‌غش خنديد و ادامه داد:

فقط  داشتي  هنري  جور  همه   -
قهرمان نشده بودي كه اون هم شكر 
خدا شدي. حالا حسابي افتادي تو 
بورس، خيلي قدر خودت را بدان. 

و بلـندتر قهقهه سر داد. اما وقتي 
اخم برديا را ديد فوراً خنـده اش را 

فروخورد و جدي شد.  
- خب، تعريف كن قضيه چي بود. 
 برديا ماجرا را مفصل شرح داد و 

شهرام با دقت گوش كرد. 
بسكتبالت  هم  مدرسه  توي   -  
حرف نداشت و محشر توپ ها را 
مي‌گرفتي!...ببينم اين دختر خانوم 

هم مثه توپ گرد و قمبلي بود؟ 
 اين بار برديا هم لبخنـدزد چون 
مي‌دانست شهرام نمي‌تواند بيشتـر 



45

وم
س

ره 
شما

 ، 
ان

ــت
سـ

دا
ه 

افـ
ک

w
w

w
.c

af
ed

as
ta

n.
co

m

از يك ربع لودگي‌اش را مهار كند. لحظه اي طول داد تا ترديد 
را كنار گذاشت و سفره دلش را بازكرد:

- اتفاقاً برعكس، ظريف و تركه‌اي بود. اما نه از اون لاغر 
آمد...  متناسب  نظرم  به  هيكلش  ريقماسي.  مردني‌هاي 

چشماش عسليه، موهاش هم كم و بيش بلوطي. 
- اگه رنگ كرده نباشه! 
 برديا قاطعانه جواب داد:

- حتم دارم طبيعيه. 

 شـهرام از لحن محكم دوستش جا خورد و گفت:

- نه بابا،انگار قضيه اميرارسلاني شده! 

 برديا بقدري غرق خيال‌هاي دلنشين بود كه اين تكه پراني 

را نشنيده گرفت‌. 
چشم‌هاش  توي  ترس  جاي  به  گذشت،  خطر  وقتي   -
مهربوني و شيطنت ديدم و يك چيزي كه به آدم اميد و 
»واقعاً  بانمكيه...گفت:  دختر  معلومه   ... مي‌بخشيد  اعتماد 

عجب گربه‌ي پدرسگي!« 

 - اين كه شد پارادوكس. 

- هر كوفتي مي‌خواد باشه!...مي‌شه يك دقيقه فضل‌فروشي 

نكني و زبون به دهن بگيري تا حرفم را بزنم. 

 - باشه، هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگو. اما يادت باشه 

جمله‌اش پارادوكسه. 

- بهم گفت زندگيش را مديون منه و وقتي گفتم قابلي 

نداشت، پرسيد: »چي قابلي نداشت؟ زندگي من؟« بعدش 

جفت‌مون كلي خنديديم. 

- اين دومي ديگه پارادوكس نيست ؛ بهش ميگن »كژتابي 

لفظي« 

- تو يكي آدم‌بشو نيستي.

به كافي شاپ »مالارمه« رسيدند كه جاي كوچك و دنجي بود. 

بعد از اينكه نشستند و درست جابجا شدند، شهرام پرسيد:

- تو هم كوكتل تپلوف مي‌خوري ديگه؟

- نمي دونم چيه. به هواپيماي توپولوف ربطي داره؟

- نه از كلمه تپل خودمون به معني چاقالو مياد. اين اسم را 

من رويش گذاشته‌ام وگرنه اينجا بهش ميگن »تاپ كوكتل 

مالارمه«. 

- خب چرا همچي اسمي واسش گذاشتي؟ 

را بخوره،  ماه هرروز يك دونه‌اش  آدم چند  اگه  - چون 

حسابي تـپل ميشه. وقتي ديديش، خودت مي‌فهمي. خب، 

چي ميگي، مرد ميدون هستي؟ سفارش بدهم؟

- باشه، بگو بياره. به قول قديمي ها: »گرجهنم مي‌روي، 

مردانه رو.«

 - جهنم چيه، عزيزدلم؟ بگو مائده، بگو كوكتل بهشتي چون 

هم شيريني موفقيتِ شغلي منه، هم شيريني قهرمان‌بازي 

شورانگيز خودت. 

 جلوي هركدام يك ديس كوچك به چشم مي‌خورد با هشت 

رنگ بستني، شش جور ژله، برش‌هاي موز و هلو و گلابي 

و آناناس و دانه‌هاي گيلاس به شكل طبيعي يا كمپوت، يك 

خروار خامه و شكلات مزين به پودر نارگيل و اسمارت بينز. 

برديا بهت زده پرسيد:

- تمامش را من تكي بايد بخورم‌؟

- آره، البته غير از قاشقش. 

- ببينم واسه اين همه مزخرف گويي چقدر گيرت مياد؟ 

- والا هيچي! راه رضاي خدا اين كار را ميك‌نم.

- خب، حالا چند مي‌گيري كمتر چرنديات بگي؟ 

- چيه، مي‌خواهي بهم حق السكوت بدي؟ 

 شهرام اين را گفت و دلاورانه با قاشق به كوكتل تپلوف 

هجوم برد. 

 با دهان پر پرسيد:

- بالاخره ماجراي تو و اون دختر خانوم به كجا كشيد؟ 
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 برديا با حـالتي مرموز جواب داد:

- هيچي خداحافظي كرد و رفت دنبال كار و زندگيش ... 

 شهرام هرچه در دهان داشت يك ضرب قورت داد و با 

تاسف گفت – پس مرغ از قفس پريد !؟ ... 

 برديا با لبخندي معنادار بر لب لحظه‌اي مكث كرد تا تعليق 

موضوع را بالا ببرد و بعد گفت:

- نع ! ... بعد از اينكه دختره يك كم دور شد، دنبالش رفتم 

و فهميدم توي يك آژانس مسافرتي نزديك شركت‌مون كار 

ميك‌نه.

شهرام سري تكان داد و گفت:

- چشمم روشن! هر دم از اين باغ بري مي‌رسد؛ آقا دنبال 

دختر مردم افتاده! پس‌فردا سيگار هم بكش ديگه! ... 

و خندهك‌نان اضافه كرد:

- حالا ايشالا به نيت خير بوده! ... 

برديا بي آنكه جوابي بدهد به نقطه‌اي ناپيدا خيره ماند. شهرام 

داد و قال راه انداخت:

- چرا كوكتل ات را نمي خوري؟... اگه قرار باشه هركي 

عاشق مي‌شه از اشتها بيفته، لطفاً اسم من يكي را از ليست 

خط بزنيد. 

فصل چهارم

سایه به سایه

دو هفته مي‌شد كه گيتا احساس ميك‌رد كـسي دنبالش 

ميك‌ند، هـركجا مي‌رفت نگاهي بيگانه همراهش بود. مثل 

سايه از پي‌اش مي‌آمد، نرم و سبك و بي صدا. 
صبح ها وقتي سر كار مي‌رفت، بعد از ظهرهايي كه دانشكده 
داشت، غـروب‌ها وقتي به خانه برمي گشت، وقتي بي‌هدف 
خيابان‌ها را گز ميك‌رد و باد روسريش را به بازي مي‌گرفت 
يا جـلوي ويترين مغازه‌ها مي‌ايـستاد و به اجناسي خيره 
مي‌شد كه نه خيال خريدشان را داشت و نه پولش را يا 
خود را به نوازش باران مي‌سپرد و از ترس تازيانه‌هايش 
به زير طاقي‌ها پناه مي‌برد، وقتي در ميوه‌فروشي سيب‌هاي 
درشت و انارهاي رسيده را سوا ميك‌رد، وقتي به پيشواز 
صبح مي‌رفت يا از بدرقه غـروب برمي گشت، وقتي سر 
شب پشت پنجره اتاق مي‌ايستاد و اسرار شهر فرورفته در 
غبار و تاريكي را مي‌جست، حضور نگاهي ناپيدا را حس 
ميك‌رد كه سنگيني‌اش دلنشين و دلچسب و دلپسند و دل 

نواز و دل انگيز و دلفريب و چه بسا دلگرم كننده بود. 

 يك روز عصر كه با گلناز از كوچه اي خلوت مي‌گذشتند، چند 

بار به گمان اين كه صداي قدم‌هاي كسي را شنيده كه تعقيب‌شان 

ميك‌ند برگشت و پشت سرشان را نگاه كرد اما چيزي نديد و 

در پـاسخ خواهرش كه علت اين رفتار را پرسيد گفت كه خيال 

كرده گربه‌اي دنبال‌شان مي‌آيد و يـاد گربه‌ي فراك پوش افتاد و 

مطمئن شد آن حيوان از تقديرش خبرمي دهد و درسرنوشتش 

نقش دارد. از تصوراتش يك كلمه هم به گلناز نمي گفت زيرا 

مي‌ترسيد دستش بياندازد. اما سكوتش علت مهم‌تري هم داشت: 

دلش مي‌خواست آن تعقيب كننده پنهان فقط مال خودش باشد، 

حاضـر نبود آن راز شيرين را – چه راست و چه دروغ – با 

كسي تقسيم كند. 

در خـلوت خانه و تنهايي كوچه ها، گيتا خيالش را آزاد 

مي‌گـذاشت و پرهيبي بـلنـدقامت را مجسم ميك‌رد كه سايه 

به سايه‌اش مي‌آمد و گاهي تكه‌اي از يـك ترانه‌ي قديمي 

فرانسوي را كه اسم خواننده اش را به خـاطرنمـي آورد در 

گـوشش زمزمه ميك‌رد : 

    بگذار سايه‌ي سايه ات بشوم 

     سايه‌ي دستت 

     سايه‌ي ... 

 و وقتي سر برمي‌گرداند كه ببيندش، پرهيپ ميان سايه‌ها 

پنهان مي‌شد. و گيـتا منتظر روزي بود كه او براي هميشه از 

ميان سايه‌ها بيرون بيايد. 

ان
ست

دا
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...بعد جنازه را از روی الاغ آوردند پایین. بعد قاطر خالو شکرالله شیهه کشید.آن‌وقت ننه‌ام کلولو کشید. بعد زن قربونعلی کلولو 
زد. بعد جنازه دم در سیاه‌چادر ما دراز کشیده بود. خالو شکرالله گفت: خدا رحم کنه.

روزخاتون گفت: تباه شدیم خالو. خالو شکرالله گفت: گردِ سرخ می‌باره. همه جا گرد سرخ می‌باره.
روی درخت‌های کهور می‌بارید. روی سیاه‌چادرها شده بود گرد سرخ. روی یال قاطر خالو می‌بارید. بعد کوه تو هوای دشت 
گم شده بود. ننه‌ام گفت: زرو ننه! تشت خمیری رو بیار توی چادر مراسم داریم. بعد گریه‌هاشو پاک کرد، بعد دماغاشو پاک 

کرد، بعد آستینشو پاک کرد. بعد گفت: به عمرت دیده بودی خالو؟
همه جا سرخ بود. چارقد ننه‌ام سرخ بود. ریش‌های خالو سرخ بود. یال کوه سرخ بود. ننه‌ام تاوه را گذاشت روی آتش. زیر 
و رو کرد. بعد رو و زیر کرد. بعد بوی نان قرمز بود. تکه‌ای کند داد تو دستام. دستام توی نونو سوخت. بعد گفت کارد به 
اون اشِکمِت بخوره. خوردم، مزه نان قرمز بود. دندانم گفت ترق. بعد استفراغم شد. خالو خودش را کشوند بیخ چادر. لم داد 
به رختخواب بند. گوشه‌ چادرشب را کشید. پاچه شلوارش را پاک کرد. بوی استفراغ زرد بود. زرو کوبید پشت کله‌ام گفت: 

نمی‌میره این خل و چل که راحت شیم. 
ننه‌ام گفت: به خاطر این خاک سرخه توی خمیر نان، تو چرا می‌زنیش خدابرُده؟

بعد گریه‌هاشو پاک کرد با سرچاروک. خالو شکرالله چپق‌اش را تکوند پشت جوغن. دهنش پر از دود بود. مثل اون روز که 
آتش کردیم تو غار، بزمجه بیاد بیرون. بعد دست کشید روی سبیلاش که دود می‌داد. بعد روی کله‌اش که مثل پشت بره‌ زرو 
بود. بعد گفت: خدا قهرش اومده بابام جان، خدا قهرش گرفته. بعد رفت کنار جنازه که خوابیده بود روی چوب‌ها، بعد دست 

کشید روی گردنش. گفت: خون به تنش نیست، تیر نشسته تو سینه‌اش. با تهَ پرُ زدنش.
جنازه مرده بود، زلف‌هاش ریخته بود روی گردن خونی‌اش. سرش خم بود و چشماش چشمامو نگاه می‌کرد. بعد پاشد و توی 

چشمام نشست. بعد تو چشمام خندید. دندوناش خونی بود. گفتم: هی! داره می‌خنده، نگاه کنین دهنش خنده شده.
 زرو کوبید تو دهنم، گفت: نحسه، همه چی‌ات نحسه. چرا تو نمی‌میری؟

 مرگ سر نداشت، چکمه‌ سربازی داشت. قطار و فشنگ هم داشت. بعد سرش از تو شونه‌هاش در اومد. دندوناش خون بود 
و هی خنده می‌شد، استفراغم شد. ننه‌ام گفت: به خاطر این خاک سرخ بی‌پیره توی خمیر نان.

دنیا سرخ بود. دلم قند می‌خواست. همه جمع شدن دور جنازه که حالا خوابیده بود روی چوب‌ها. خاله سیکنه گفت: جوونم‌ 
های، مسلمونا! جوون سی ساله‌ام. 

نمکو
منصور عليمرادي

ان
ست

دا

منصور علیمرادی، متولد 1355 کرمان. نویسنده، 

شاعر، پژوهشگر

مجموعه  هلیل«،  »زیبای  داستان  مجموعه 

رمان  و  باد«  عقیم  »آوازهای  شعر 

می‌رود. شمار  به  وی  آثار  از  ماه«   »تاریک 

جنوب«،  رودبار  »لکیوهای  پژوهشی  اثر  سه 

»شروگ ماه« و »افسانه‌های کرانه‌های هلیل رود« 

نیز از این نویسنده منتشر شده است. منصور 

ده سال است که مشغول  از  بیش  علیمرادی 

تحقیق و تدوین دایرۀ‌‌المعارف ده‌جلدی فرهنگ 

شفاهی کرانه‌های هلیل رود است.
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بعد زنش گیس‌هاشو کند. بعد کوبید توی سر خودش. بعد دنیا سرخ بود. بعد زنش جیغ زد: سیاه بخت شدم رستم با دو 
تا بچه‌ یتیم. بعد خالو شکرالله گفت: سیاهه، سال سیاهه، خدا قهرش اومده.

با مرگ می‌رفتیم عسل بکنیم. گفت: نمکو عسل می‌خوای یا قند؟ گفتم: می‌خوام. گفت به کسی که از اون ماجرا چیزی 
نمی‌گی؟ گفتم: چه؟ گفت: همون که ما رو دیدی؟ گفتم: کیا رو؟ گفت: من و عمه صفورات، گفتم: کجا؟ گفت: تو 
شن‌ها، کف رود خون‌ۀ خشک، لای درخت‌های گز. گفتم: کی؟ گفت خودتو به اون راه نزن. گفتم: قند داری رستم؟گفت: 
می‌خوام ببرمت به دره‌های اون طرف دشت، دنبال عسل. گفتم: نمیام اونجا دنیا تموم می‌شه می‌ترسم. گفت: نترس تفنگ 

داریم. بعد با هم رفتیم.
کجا داریم می‌ریم پری؟ ننه‌ام می‌گه گنوگ شده‌ام، یعنی چه؟ ننه‌ام تو رو نمی‌تونه ببینه. همه‌اش می‌گه کو؟ پاهام نمی‌تونن 
که راه برن. درد شدن. گلوم آب می‌خواد پری. شبا هر وقت می‌خواستم دزدکی بیام دیدنت تو دشت، ننه‌ام پشت سیاه 
چادرا پیدام می‌کرد. می‌کوبید پشت کله‌ام. دستمو می‌کشید می‌برد. بعد که چشمام گریه می‌شد قندم می‌داد. می‌دونی مزه 
قند قرمزه، مثل بوی تو که قرمزه. مثل توی بغل ننه‌ام که زیر لحاف قرمزه. بعد ننه‌ام گفت: تو تاریکی با کی حرف می‌زدی 
نمکو؟ گفتم: با اون. گفت: این که قاطر خالو شکرالله هه دیوانه، گفتم: این نه اونجا! گفت: بسم‌الله بسم‌الله. بعد تو اون 
دورا که بودی خندیدی. گفتم: دیدی‌اش ننه؟ گفت: پناه برخدا. کو؟ گفتم: داره دور میشه. گفت: اینجا که ظلماته چیزی 
معلوم نیست. داشتی دور می‌شدی. قدت مثل پیراهن عروسی بود. مثل دختر حسن خان که عروس شد قرمز بودی. 
زرو گفت: بندازینش از چادر بیرون نامحرمه، عروس گفت: این نامراد که چیزی حالیش نیست گنوگه. زرو گفت نوزده 
سالشه. خوب هم می‌فهمه. نگاهش همه‌اش رو بدن توئه. عروس گفت: کاکاته گناه داره. زرو گفت: کاشکی که مرده 
بود. عروس گفت: هشطور نی بیا پیش خودم بنشین رو رخت‌ خواب. بعد دخترا خنده شدن. بعد دست زدن که:»نمکو 

عروسی داره، دُمب خروسی داره.« بعد کلولو کشیدن دور کلۀ من. عروس مثل تو قرمز بود. هی می‌خندید. 
تو داشتی تو شب گم می‌شدی. بعد گفتم ننه داره گم می‌شه. گفت: نمکو زنه یا مرد؟ گفتم مثل توئه. فقط گیساش تا 
پشت پاهاشن. گفت: صورتش چی ننه، چه طوریه؟ گفتم عین فانوس خانه‌ خالو که نور می‌ده. بعد بسم‌الله بسم‌الله کرد 
و لرزید. زد تو گرده‌ام. چشمام گریه شد. کله زرو از سیاه چادر اومد بیرون گفت: کجا بود؟ ننه‌ام گفت: همه‌اش با جن 

و پری گفت و لفَت داره تو ظلمات. 
ننه‌ام تو رو نمی‌بینه. یعنی هیشکی نمی‌بینه. همون‌طور که مرگ نشسته بود. راستاراست نشسته بود و کسی نمی‌دیدش. 
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و  داشت  سر  گاهی  مرگ  می‌شدند.  گریه  همه  چشمای 
می‌خندید، گاهی هم نداشت. گردنش خون بود خودم دیدم. 
داشتیم با مرگ می‌رفتیم عسل بکنیم. مثل همین حالا که با تو 
داریم تو دشت می‌ریم و دستم تو دست توئه و نور می‌دی. 
گفتم: رستم گلوم تشنه شه. قمقمه‌شو باز کرد گفت: دهنتو باز 
کن. کردم. از تو هوا آب ریخت گفت: بخور. گفت: سر قمقمه 
را نکن تو دهنت کثیف می‌شه. مزه‌ آب قرمز بود. بعد جنگل 
کهور از دو سمت ما گذشت. دره به مکافات از ما اومد پایین 
تا رسیدیم به گردنه. بعد از بیابان کنار کوه رفتیم. سایه‌ رستم 
کش می‌خورد روی سنگا. مثل اون روز که ننه‌ام منو می‌کشید 
رو خاکا. گفتم: رستم سایه‌ات زخمی نمی‌شه؟ با دندوناش 
خندید. بعد گفت نمکو اون شب یادته؟ گفتم: کدوم شب؟ 
گفت: چه کیفی داد. گفتم قند می‌خوام. بعد از روی رد گله 
رد شدیم. رستم قدش از تو چاق‌تره. تو از ننه‌ام قدت بالا‌تره. 
بوی پیرهنت از بغل ننه‌ام هم قرمزتره. بعدش ایستاد. گفتم 
رستم قند داری؟ گفت: همین جاست. با خار پنهانش کردم 
چوپونا نبیننش. قد یه قابلمه عسل داره. اصلًا یه کاسه‌شو می‌دم 
به تو. بعد گفت: تو اونطرف‌تر بنشین زنبورا سیاهت نکنن. بعد 

درخت رو تیکه داد به تفنگش.
پاهام نمی‌تونن که راه برن پری. همه جا کوره. پاهام خون 
شدن. دارن درد می‌شن. دیگه صدای سگای گله هم کور شده 
نمیاد. ننه‌ام میگه شبا اگه یه لحظه نمکو رو ول کنی سر می‌ذاره 
به بیابون مدام با از ما بهترون حرف می‌زنه. مشهدی صمد نی 

قلیان‌شو انداخت رو زیلو گفت: سال نکبت زیر سر همین 
پسروی جن زده است. گفتم که گفته باشم. 

شده  رد  هم  دنیا  آخر  از  نکنه  پری؟  می‌ریم  کجا  به  داریم 
باشیم نه؟ اونوقت مادرم دو هزار سال هم که بگرده نمی‌تونه 
ردمونو بگیره. گلوم تشنه‌شه، چه‌قدر بوی تو قرمزه، تو همیشه 
قرمزی. هیچوقت نمی‌کوبی پشت کل‌ۀ آدم. رستم می‌کوبه، ننه‌ام 
می‌کوبه، زرو می‌کوبه. می‌گه: به خاطر تو بود که پسر حسن 

خان نیومد به خواستگاریم.
از همین جاها بود که گذشتیم. تیهوها هوا شدن. رستم تفنگ 
کند  کله‌شو  رستم  شد.  معلق  کله  هوا  بالای  از  تیهویی  زد. 
گذاشت کف دستم. گفت: اگه به کسی بگی مثل همین مرغ 

کله‌تو می‌کنم. خب؟ گفتم خب.
توی گلوم آب می‌خواد. همه جا کوره. اون شب هم همه جا 
کور بود. داشتم می‌اومدم دزدکی پیش تو. ننه‌ام زیر لحاف بود 
کنار زرو. پشت سیاه چادرها کور بود. فانوسای دهگاه کور 
بود. دشت کور بود. از کنار آغل که گذشتم سگا گیر دادند. 
بعد همه جا هیچ صدایی نبود. فانوس خانه‌ خالو کور بود. هیچ 
کس منو ندید غیر از قاطر خالو شکرالله. داشتم توی کوری 
دنبال تو می‌گشتم. بعد چیزی توی شن‌ها جنبید. بعد دستای 
عمه صفورا سفید بود. بعد رستم سفید نبود. بعد داشت خُرخُر 
می‌کرد. بعد رستم مثل گرگ بود که گلوی برۀ‌ ما را جویده بود. 
خالو شکرالله گفت: حروم شده. ننه‌ام گفت: ها حروم شده. بعد 
ننه‌ام گفت: حیف بره به اون نازنینی. خالو شکرالله گفت: گریه 

نکن. ننه‌ام گفت: مال این پسروی خل و چل یتیم بود. گذاشته 
بودم بزرگ بشه بکشمش دم زیارت پیر گز. بعد رستم گرگ 
شده بود. سنگ برداشتم زدم به کل‌ۀرستم. خورد توی شن‌ها. 
گفتم ولش کن چه کارش داری پدرسگ. عمه صفورا گفت: 
خونه خراب شدیم. رستم سنگ را از توی دستم کند. دستاش 
کلفت بود. بعد عمه صفورا چشماش گریه شد. گفت: به کسی 
نگی عمه خب؟ گفتم قند داری عمه؟ رستم گفت: عسل بلدم 
قد خودت. گفتم: کو؟ گفت: روز که شد می‌برمت به بیابان 
عمه  نگی  به کسی چیزی  گفت:  عمه صفورا  بکنیم.  عسل 
خب؟ رستم گفت: نترس این گنوگه، چیزی حالی‌اش نیست. 
عمه صفورا گفت: همه‌اش سه سال از من کوچ‌کتره چه‌طور 
چیزی نمی‌فهمه؟  گفت: بدونن می‌بندنمون به تیر سرخ. بعد 
رستم زلفای بلندشو تکوند. قدشو تکوند. بعد گفت: این ‌قدر 
عسل‌اش بدم که ورم کنه بترکه. فردا با خودم می‌برمش دشت. 
بزرگ بود و سیاه، اندازه‌ تاوه. آویزون بود به شاخه‌ درخت 

کَنار، رستم خارها رو کنار زد.
زنبورا ریختن دور کله‌ درخت کُنار. هوم هوم صدا می‌دادن. 
گفتم: هی! با تفنگ بزن تو مغزشون. گفت: بذارش کنار بچه به 
تفنگ دست نزن پرُه. گلوم تشنه‌اش بود. گلوم تشنه‌شه پری. 
ننه‌ام بفهمه اومدم پیش تو می‌کوبه تو کله‌ام. چه ‌قدر تو قرمزی. 
وقتی تو هستی چه‌ قدر خیلی قرمز می‌شم. گوهرو هم قرمز 
بود، وقتی نفسش خورد به من. اون دفعه نه ها! اون یکی دفعه 
که توی چشمه نشسته بود، گفت: هی هی چشاتو ببند یالا  49
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برگرد برو خونه‌تون. گفتم نمی‌رم می‌خوام قندمو بزنم تو آبا. گفت: خیلی خب بزن. 
ننه‌ام داده بود. زدم تو آبا. اون بالا نه، اونجا که آب قل می‌زنه از زیر سنگا و مشک آب 
می‌کنن برا خوردن. اون جا نه، اون پایین‌تر که سنگ‌چین کردن گوسفندا آب بخورن. 
بعد آب پاشید رو لباسام. بعد منم آب پاشیدم. بعد قرمز شدم. گفت: مزۀ قند چه‌طوریه 
نمکو؟ گفتم: قرمزه. خندید. بعد خیلی بیشتر خندید. بعد منم خندیدم. پاهام داشت 
قرمز می‌شد. بعد همه جام داشت خیلی قرمز می‌شد. اون دفعه‌ دیگه که نشسته بودن 
همه پای اجاق نه. خزیدم کنارش. دستش رو گرفتم که قرمز شم. زد توی گوشم. 
صورتم سوخت. تا این‌جاهای گردنم سوخت. بینی‌ام خون شد، بعد چشمام گریه 
کردن. بعد با زرو مون دعوا شدن. بعد زرو گفت: نمی‌فهمه چرا زدیش. زرو همون 
یه دفعه قرمز بود. بعد خالو سیگارشو انداخت تو اجُاق. به ننه‌ام گفت: بلوغاتی شده 
هادرش باشین. بعد تو خواب بود. گوهرو تو خوابم بود. چشمه هم بود. تو هم بودی. 
ننه‌ام نبود. رستم نبود. گرگ نبود. پیراهنش خیس نبود. می‌خندید. بعد مادرم کوبید تو 

گرده‌ام گفت: چه خبرته که مثل خر لگد می‌زنی؟ بعد خوابم پاشیده شد.
خوابم می‌آد پری. پاهام دیگه نمی‌تونن که راه برن. ننه‌ام می‌گه آدم اگه از آخر دنیا رد 
شه می‌میره، من یه بار تا نزدییکاش رفتم. همون که با رستم رفتیم عسل بکنیم. عسل 
نشد. برگشتم. گلوم آب می‌خواست. درد می‌شد. جای زنبور رو گردنم زخم داشت. 
می‌سوخت بعد شد اندازه‌ یک کله قند باد کرد. بعد زنگ گله تو بیابون صدا داد. بعد 

چوپان خالو شکرالله سررسید. همینطوری خیلی رفتم توی دشت که پیدام کرد. گفت: 
تو این بیابون خشک چه می‌کنی سیاهو؟ گم شدی؟ از مشکش آب ریخت تو گلوم. 

بعد پاهام تونست که راه بره. اومدیم به دهگاه چشمای ننه‌ام. خیلی گریه کرده بود.
می‌خوام بخوابم پری. گلوم درد می‌شه حرف که می‌زنم. آب کو؟ هی می‌گی آبت 
می‌دم، کو؟ آب کو؟ جنازه داشت می‌خندید وقتی که دزدکی اومدم پیش تو. خالو 
شکرالله گفت: رد قاتل تو سر شب گم شد ولی صبح پیدا می‌شه. بعد نگاهش عصبانی 
شد به من. بعد من اومدم پشت سیاه چادرها. اومدم تو دشت. صدات کردم. بعد تو 
گفتی می‌برمت یه جای خوب که نزنن پشت کله‌ات. بعد حرکت کردیم. بعد جنگل 
کهور از دو سمت ما گذشت. دره به مکافات از ما اومد پایین تا رسیدیم به گردنه. با 
رستم اینجا بودیم. همین جا که پاهای ما داره راه می‌ره. همین درخت رو تیکه داد به 
تفنگش. قنداق تفنگش نوارپیچ بود. برق می‌زد تو چشمام. برقش خوشمزه بود. گفت: 
نمکو به اون دست نزن خطرناکه ها!، بعد بلند شد ایستاد. بعد چشماش مثل تیهو شد. 
بعد گفت: بذارش کنار. مگه با تو نیستم من؟ بعد گفت لوله‌شو بگیر اونطرف، بعد 
تفنگ صدا داد. بعد بوی تفنگ رفت تو دماغام. بعد زنبورا ریختن دور کلۀ رستم. بعد 
افتاد روی عسل. بعد گلوش خون شد. گلوم نمی‌تونه حرف بزنه دردش می‌آد. خوابم 
میاد پری. ننه‌ام کو؟ همه جا کوره. درختا کورن. بیابون کوره. آخر دنیا کوره. گلوم آب 

می‌خواد، آب، آب...، آ... .

 کلولو: کل کشیدن، هلهله زدن

اشکَم:شکم

تهَ پرُ: تفنگ ساچمه زنی.مثل دولول

گنوگ: دیوانه
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آوار آباد
پيمان فيوضات

پیمان فیوضات، متولد1360 تهران، فارغ‌التحصیل 
مترجمی زبان انگلیسی

سال 1386 داستان کوتاه»کف دست«او در مسابقۀ 
ادبی صادق هدایت تقدیر شد.

سال 1389 اولین مجموعه داستان فیوضات با عنوان 
»آچمز شده‌ها« توسط نشر آگه، و کي سال بعد، 

مجموعه داستان »نمایشگاه نگاتیو« توسط نشر آمه 
منتشر شد. »بندهای خالی« عنوان آخرین مجموعه 
داستان این نویسنده است که تابستان  1393 توسط 

نشر آگه منتشر شد.

این‌جا، جایی‌ست که نخ همۀ قرقره‌ها تمام شده. این‌جا قرقره‌ها قطری دارند به اندازۀسقف خانه‌ها...و مردمِ این‌جا هم مثل مردمِ 
همۀ جاهایی زندگی می‌کنند که قرار است از فردا پس‌فردا فراموش شوند. مصالح‌شان برای ساختن، آوار دیگران است و متراژ 
زند‌گی در حد یک سلول، یک یاخته، یک اتاق برای همه. این‌جا هم لودرها همه زردند و همین که چشمم به این لودر می‌افتد، 
می‌غرد. دود از دودکشش بیرون می‌زند و راه می‌افتد و ناخن‌های درشتش را فرو می‌کند توی خاک. اگر این رنگ زرد این همه 

رقیق باشد، شره می‌کند و توی زمین می‌رود.
می‌خواهد خانه را از بیخ ببرد. رگ و ریشه و آجر و آهن و گچ و همه را. مثل گاومیشی خشمگین خاک را با سم‌هایش به هوا 
می‌پاشد. چرخ‌هایش درجا می‌چرخند. زیاد می‌لرزاندش. حلقه‌های زنجیر روی بازوها فشار می‌آورند. لودر جیرجیر می‌کند تا این 
که همه‌چیزِ رو به رو‌یش از هم جدا می‌شود.زنجیر پاره می‌شود. لودر می‌ایستد. ریش و موی بلند و اندام برهنه. نمایش قدرت 

میان دایرۀ معرکه، غبار و خاک فرو می‌نشیند. اما این‌جا کسی برای تماشای نمایش نیست.
از آن چهاردیواری تنها یک دیوار باقی مانده است. لودر خوش‌حال عرض‌اندام می‌کند. دست‌هایش را پیروزمندانه به هوا بلند 

ان
ست

دا
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می‌کند. نعره می‌زند:»آه! این منم که این دره را پایتخت کردم. من و سپاه زردم. ما 
ستیزه‌جویان پیروز!«

لابد رنگ شره می‌کند از زیر بغلش. مثل یک قطره عرق سر می‌خورد. دستش را 
پایین می‌گیرد. دوباره مشغول می‌شود.

زیر آفتاب مرداد هوا داغ است. در این‌جا که قرقره‌ها خالی شده‌اند. این جای 
فراموش شده. تپه‌تپه آوار موج می‌زند.

و این سگ فراموش شده، له‌له می‌زند. سگ، زرد نیست. سفید هم نیست. سیاه است. 
سیاه به دنیا آمده و حالا سیاهی براق تنش را غبار پوشانده. از بس به این حریف 
غول‌آسا بیهوده پارس کرده، بی‌آن که حتی کسی صدایش را این طرف دیوار بشنود، 

صدایش گرفته.
غرش لودر زمین زیر پایش را می‌لرزاند. دیوار کنارش را می‌لرزاند. قاب پنجرۀ 
وسط دیوار را می‌لرزاند و میلۀ وسط پنجره را و طنابی که گلوی سگ را به میله 

گره داده. دیگر صدای پارس از سگ نمی‌آید.
روزهای مرداد چه طولانی‌اند. درست از این سر بیابان تا آن سرش طول دارند. 
لودر عرق نمی‌کند. سگ هم عرق نمی‌کند ولی سیاه است و کلاغ هم نیست که 
این‌طور آسمان را از این افق تا افق دیگر ببرُد. کلاغ تندتند بال می‌زند. صاف 
از دیدرس همه می‌رود. می‌داند لابد که دیگر چیزی برای بردنِ بی‌اجازه، برای 

دزدیدن نیست.
دیروز این‌جا مردها هنوز توی چهارچوب درِ خانه‌ها، لخت می‌ایستادند و موهای 

کنار تاسیِ سرشان را می‌خاراندند یا شکم‌های پرمویشان را. و زن‌ها، چمباتمه 
توی تشت، با هرچیزی که کف کند، لباس‌هایشان را می‌شستند. بعد بند رختی، 
یک سرش را به میلۀ دیوار خانه، سر دیگرش را به چنگال لودر گره می‌دادند. 

هرچند این زنجیر خوبی برای بستن نبود.
قرقرۀ کابل‌هایی که شهر را به هم گره زده‌اند این‌جا تمام شده است. قرقره را قل 

داده‌اند طرف تپه‌تپه‌های آوار و حلقه‌حلقه لاست‌کیهای صاف سیاه گِرد را هم.
حالا آن طرف، روی دیوار، سایۀ پله‌هایی هست که روزگاری آدم‌ها از آن بالا 
می‌رفته‌اند اما معلوم نیست چه قدر بالا! سگ آن طرف دیوار را هرگز ندیده. 
هیچ‌وقت راهش نداده‌اند که ببیند. ممکن است دیگر نتواند آن طرف را ببیند. 
آن‌قدر که آفتاب طولانی و داغ مرداد، تمام روز بر موهای سیاه خاک‌آلودش 

می‌تابد و آن‌قدر که گره را محکم بسته‌اند.
یک سال گذشت و بلکه هم بیشتر. همه رفتند. فراموش کردند. مشغول شدند به 
اجبارِ همان خرید و فروشِ هرروزه. ولی هنوز کسی آن‌جاست. زیر آفتاب داغ 
مرداد، میان این بیابان و تپه‌تپه آوار که موج می‌زند. این‌جا، این وسط یک دیوار 
مانده و بس. یک پنجره میان آن دیوار مانده و پشت میله‌های پنجره یک نفر مانده 
که گلویش را با طناب به میله گره داده‌اند.شاید در آرزوی این که این سیاره روزی 

جور دیگر بچرخد.
و لابد روزی از همین روزها از روی خاک زردی که لودر صافش کرده، مار 
سیاهی خودش را می‌لغزاند. راهی باز می‌شود. جادۀآسفالتی می‌کشند از کنار 

استخوان‌های سفید سگی کنار دیوار.



بلند شو دیگه دختر خوب. همیشه فقط دو ساعت اول جاده رو می‌خوابیدی. اهِ اهِ اهِ! گردنت چرا کج شده؟ این‌طوری بخوابی 
گردن‌درد می‌گیری‌ها.پاشو صاف بشین، اون کمربند رو هم صاف کن روی قفسه سینت رد نندازه. اهم! اهم! پاشو خانم. با شمام ها... 
به به. ساعت خواب! چه عجب افتخار دادین. گردنت که هنوز کجه. یه کاری نکن خودم بزنم کنار به زور گردنت رو صاف کنم یه 
ماچ هم روش. قهری هنوز؟ ای بابا! وااااای پسر! پورشه رو دیدی؟عین برق از بیخ گوش‌مون رد شد. خدایا نمی‌شه یه غول چراغی، 
عصای سحرآمیزی، چیزی بفرستی یه پول قلمبه بیاد دست‌مون بتونم یکی از این پورشه‌ها قرمزش رو واسه این خانوم خوشگله 
بخرم که دیگه قهر نکنه؟ قرمز دوست داری خوشگله؟ قهر نکن دیگه.  لااقل صورتتو بگیر این طرف ببینم قیافه قشنگتو. چشم‌های 
سیاهتو. لب‌های... راستی یادته؟ دفعه اول بعد از خواستگاری که اومدم مامان اینا رو بیارم شمال واست رژ صورتی خریده بودم. 

خودت خواسته بودی. من ولی بدم میومد. دوست داشتم لب‌هات بوی آدمیزاد بده. بوی گوشت. نه بوی توت فرنگی مصنوعی!
چرا دیگه چیزی نمی‌خوای ازم؟ چرا همش ساکتی؟ چی بخرم برات؟ رژ؟ خط چشم؟ کفش پاپیونی؟ طلا؟ اصلًا همون پورشه 
قرمزه خوبه؟ نکن این‌جوری با من. آخرین بار که قهر کردی یادت نمیاد؟ عصبانی شدم رفتم توی گاردریل. سر من و دست خودت 

سفید کبود

 نیلوفر ن‌کیبنیاد

دانشجوی   ،1370 متولد  ن‌کیبنیاد،  نیلوفر 
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی 

داستان‌نويسي طهران،  برگزیده جشنواره‌هاي 
رتبه  از 20  بیش   . و...  کيميا  شمسه، سوره، 
و  دانش‌آموزی  کشوری  و  استانی  منطقه‌ای، 
دانشجویی در رشته داستان‌نویسی. همکاری 
با نشریات مختلف کودک و نوجوان و جوان، 
از جمله : دوچرخه، کوله‌پشتی، باران، رشد، 

بشارت، جوانان امروز، جیم و... .
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شکست. خب عبرت بگیر دیگه. اصلًا یه جمله هست که میگه...درست یادم نمیاد چی میگه...العبرت من الایمان یا 
یه همچین چیزی. تو که می‌دونی من کشته مردتم خانم. دیگه قهر چرا؟ صورتتو برنگردونی می‌میرما. کاش اصلًا 
عقب نشسته بودی که از توی آینه نگات می‌کردم. خب صبح تا شب توی اون آپارتمان زپرتی که تنها نشستی و من 

سر کارم. بعد هم که میام لام تا کام حرف نمی‌زنی مثل الان! برگرد نگات کنم. همینجور مثل چوب خشک نشستی.
راستی دستت درد نمی‌گیره؟ از وقتی راه افتادیم، تا کردی روی شکمت. نکنه دلت درد می‌کنه.آره؟ بزنم کنار یه چای 
نبات بزنیم دو تایی؟ یه کم جلوتر عوارضیه. بستنی بخرم آشتی کنیم؟ نه. خوشت نیومد. خودم می‌فهمم. فکر کردی 
حرف نزنی نمی‌فهمم. فهمیدم با پیشنهاد چای نبات بیشتر حال کردی. چشم‌هات صاف بود. اگه دوست نداشتی 

ابروهات می‌رفت تو هم لابد. 
خب...این هم از عوارضی. کیف پول منو از توی داشبورد میدی خانم؟ با شمام عزیزم. آهان ببخشید علیاحضرت یادم 
نبود قهر کردین. خودم خم میشم بر می‌دارم. هزار تومنی نداری تو؟ نه؟ بابا دو دقه آشتی کن یه هزاری بده این ده 

تومنی رو خرد نکنم.عجبا....
- نه جناب خرد ندارم.شرمنده ! 

دیدی مرتکیه رو؟ می‌خواستم برم ف‌کاش رو بیارم پایین. یه جور زل زده بهت انگار آدم ندیده. زن ندیده بدبخت. 
بذار بزنم کنار چای نبات رو بخوریم فعلًا. خب اینم از این. بیا پایین یه هوایی به سرت بخوره. در رو باز کنم برات 
شاهزاده خانم؟ بابا تو که انقدر نازنازی نبودی اون اوایل. بفرمایید. این هم از در. به به چشم‌مون به جمالت روشن 
شد.برنگردونی سرت رو ها. بذار یه کم نگات کنم. کمربندت رو هم باز کنم نفس بکشی. کبود شدی انقدر محکم 
بستی. این هم از چایی. کم رنگ. چه هوایی! عالیه. مگه نه؟ نمی‌خوای حرف بزنی؟ بسه دیگه. تنبیه شدم به خدا. قبول 
که شوهر بدی بودم. قبول که همش درگیر کار بودم و کم توجهی کردم بهت. قبول که سخت‌گیری کردم و تنهات 
هم گذاشتم. ولی تنبیه شدم دیگه. آشتی کن. مثلًا داریم می‌ریم مسافرت. می‌خوای تا آخرش این طرف رو نگاه کنی؟ 

اگه قهر باشی وقتی رسیدیم من با کی دنبال اردک‌های محبوبه خانم بدوم و از حیاط مامانت اینا بیرون‌شون کنم؟ 

لابد تنهایی هم خونه مامان رو تمیز کنم. باشه اصلًا همه این کارها رو می‌کنم، تو آشتی کن فقط. قول می‌دم ماهی 

یه بار بیایم شمال. خوبه؟ شب‌ها هم اضافه کار نمی‌مونم دیگه. بخند یه ذره. بخند دیگه لعنتی. اصلًا غلط کردم. بس 
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نیست؟ اهِ! چاییت رو هم اشتباهی خودم خوردم. بریزم برات؟ 

نمی‌خوای؟ باشه می‌ریم تو حیاط مامان کتری رو می‌ذاریم رو 

هیزم دیگه به چایی هیزمی که نمی‌تونی دست رد بزنی. بذار 

در رو ببندم بریم. کمربندتم ببند. خودم می‌بندم برات. بذار 

دستت رو هم صاف کنم. چرا انقدر سفت کردی دستت رو؟ 

خب به خاطر خودت می‌گم. صاف نکن اصلًا .به من چه؟ 

بذار گردنت هم کج بمونه. خوبه؟ با من قهری چرا خودت رو 

داغون می‌کنی فدات شم؟
آهنگ بذارم حالت عوض شه؟ شاید اصلاً دلت به رحم بیاد یا 
احساساتی شی مثلاً شوهر دلبندتو ماچ کنی. این خوبه؟ »شانه‌هایت 
را برای گریه کردن...« نه نه این خیلی ماتمه. این یکی چی؟ »شقایق 
آی شقایق...« اینم خوب نیست. چیه این آهنگا گوش می‌دی؟ 
کاش فلش خودم رو آورده بودم. آهان. این خوبه. »یه امشب شب 
عشقه. همین امشبو داریم...« نمی‌خونی باهاش؟اون اوایل هروقت 
از تهران میومدیم خونه مامانت اینا کل راه اینو برام بلند بلند 
می‌خوندی. چه قهقهه‌ای هم می‌زدی. دلم تنگ شده. نمی‌خونی 
دیگه؟ یه دقیقهههههههههه فقط! باشه. اصلاً من تسلیم. قطعش 

می‌کنم. این‌جوری راحت‌تری فکر کنم. 
یه ربع دیگه می‌رسیم. بعد گاوها و اردک‌های  فوق فوقش 
محبوبه خانم رو که ببینی و چشمت که به حیاط خونه مامان 
خدابیامرزت بیفته و خاطرات بچگیت یادت بیاد، مطمئنم قهر 
یادت می‌ره. مگه نه؟ سردت که نیست؟ کولر باید برای حال و 

هوای الانت خوب باشه. گفتم یه وقت گرمازده نشی. هرچند 
انگار ناخوشی یکم. رنگ و روت حسابی پریده. عین چوب 
باحال‌ترین شوهر  با  قهر کردن  اثرات  خشک شدی. همش 

دنیاست ها! 

الان می‌رسیم. بعد دو تا بیل بر می‌داریم. نه نه، تو حالت زیاد 

خوب نیست. برو تو. اصلًا خودم کولت می‌کنم. برو چایی 

بذار. یا نه. بشین توی تراس. تیکه میدمت به دیوار.  بعد فقط 

من رو نگاه کن. کج کج نه ها. بعد من بیل بر می‌دارم و یه 

چاله درست حسابی گوشه سمت راست جلوی انباری کنار 

تانکر می‌کنم. چپ و راستش که فرق نداره؟ خودت دیشب 

توی نامه‌ات نوشته بودی »فقط حیاط خونه مادرم«.بعدش تا 

من دست و صورتم رو بشورم تو هم یه انگشت بکن توی 

گلوت اون قرص‌های بی‌صاحاب رو بالا بیار. بعدش دوتایی 

می‌ریم توی چاله می‌خوابیم. خودم با دست خاکارو می‌ریزم 

رومون که یهو گاو نر محبوبه خانم نیاد چشمش بیفته بهت و 

زبونشو بزنه به تن قشنگت.خوبه دیگه. مگه نه؟ دیدی حالا من 

خیلی هم شوهر بدی نیستم؟ این چند وقت درست حسابی 

کنارت نبودم ولی به جاش از الان تا ابد پیشتم. خوبه خوشگل 

خانم؟ حالا یه کوچولو بخند. بخند دیگه. اصلاً خودم برات 

می‌خونم، شاید خندت بگیره: »یه امشب شب عشقه همین 

امشبو داریم...«



پدرم پنجره‌ها را دوست دارد. صبح‌ها قبل ‌از رفتن به سر كار كمي خودش را كش‌وقوس مي‌دهد، ‌قولنج گردن و دست‌ها 
و كمرش را مي‌شكند و بعد خيلي با احتياط پرده را كنار مي‌زند و از گوشه پنجره چند دقيقه بيرون را، ك‌وچه را، ‌آدم‌ها را و 
ماشين‌ها را نگاه ميك‌ند. آنوقت صبحانه‌اش را مي‌خورد و دوچرخه بيست‌وهشت چيني‌اش را برمي‌دارد و مي‌رود مغازه آقاي 
خندان‌دل كه اصالتاً يزدي است و مجاور مشهد امام رضا شده تا به كارش برسد. پدرم با اينكه پدر من است اما شاگرد مغازه 
آقاي خندان‌دل است و آقاي خندان‌دل اگرچه فاميل‌اش خندان‌دل است ولي من يكي، ‌اصلًا خنده بيروني‌اش را تا به حال نديدم 
كه تازه مشترك گل‌آقا هم هست. پدرم هميشه مي‌گويد آدم‌ها دو جور خنده دارند. خنده دروني و خنده بيروني و بعد تأكيد 
ميك‌ند كه خنده دروني مهم‌تر است. اين‌ها را گه‌گداري كه با هم آبميوه مي‌خوريم مي‌گويد و معتقد است يكي از دلايلي كه 
آقاي خندان‌دل خنده بيروني ندارد همين گل‌آقا خواندن است. آنوقت گاهي اگر من هم توي مغازه گل‌آقا دستم مي‌گيرم بهم 
مي‌گويد فقط عكس‌هايش را نگاه كنم و نوشته‌ها را نخوانم. من اين بيدارشدن و رفتن را از لاي چشمان نيمه‌باز و نيمه‌بسته توي 
پهلوبه‌پهلوشدن باقيماندة خواب صبحم قبل‌از مدرسه مي‌بينم و پيش خودم فكر ميك‌نم اين سر كار رفتن و با آقاي خندان‌دل 
چشم توي چشم‌شدن حتي از درس پس‌دادن به آقاي ابراهيمي كه معلم ماست و اخلاق تند و صداي كلفتي دارد و نصف 

چيزهاي توي كتاب را بايد برايش حفظ كني هم  ترسنا‌كتر است. 
پدرم نورگيرها را هم دوست دارد و موقع ساختن خانه‌مان از بناّ خواسته بود پنجره نورگيرهاي بزرگ‌تر از حد معمول براي 
اتاق‌ها و پستوها جاساز كند. خيلي خوشحال بود كه مي‌تواند سقف بالاي سر خودش را داشته باشد. خرپشته خانه را هم 
دوست دارد و به اينكه حتماً پنجره‌هاي پشت‌بام آفتاب را روزها خوب پهن كند روي پله‌هاي پاگرد حساس است. و به خاطر 
تمام‌شدن بيرونك‌اري خانه پيكان آبي آسماني مدل شصت‌وپنجش را هم فروخت. پدرم حتي پنجره افقي هم براي آشپزخانه 

خانة پنجره‌ها

امين اطمينان
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درست كرده كه من توي هيچ خانه ديگري نديده‌ام و مطمئناً 
آن را هم دوست دارد. البته پدرم براي نماي بيروني پاگردها 
هم يك‌جور  خانه  دوم  طبقه  و  اول  طبقه  بين  راه‌پله‌هاي  و 
پنجره‌هاي آلومينيومي لوزي‌شكل سفارش داده بود كه ديگر 
مادر نگذاشت نصب كند و دعواي مفصلي كردند و همه معتقد 

بودند پنجره خانه را برداشته و خانه شده خانه پنجره‌ها. 
پدربزرگم هم بار اولي كه بعد از اتمام كار بناّيي خانه را ديد 
دم‌دست‌ترين چيزي كه به ذهنش رسيد همين بود كه اين خانه 
بيشتر از اندازه پنجره دارد و از تركيب »قناس پرُپنجره« استفاده 
كرد. اينجا بود كه پدرم بالاخره از كوره در رفت و گفت آنچه 
را نبايد مي‌گفت. »قناس كار شما بود كه من را يكسال توي 
شهر كوچك خودمان به امان خدا رها كردي و رفتي با مادر 
و خواهرها و برادر بزرگ‌ترم توي يك شهر ديگر ميخت را 
بكوبي و من همان سال مدرسه را شروع كرده بودم و آن‌قدر از 
شما خبري نشد و از مادر خبري نشد و از بچه‌ها خبري نشد 
و از پنجره‌هاي خانه قوم و خويش و عمو و خاله و مدرسه 
بيرون را نگاه كردم تا رفوزه شدم« قبلًا به من گفته بود كه از 
پيت نفت و صنعت نفت و انگليس‌ها بدش مي‌آيد. چون بعد 
از اينكه انگليس‌ها نفت را توي ايران كشف و استخراج كردند 
با چند سال تأخير عامل شماره 77 شركت ملي نفت ايران توي 
كوچه چهنو، ‌بازار سرشور هم تأسيس شده و او مجبور بوده 
توي سياهي زمستان با دو دست كوچكش پيت‌هاي بزرگ 
نفت پدرش را جابه‌جا كند. يك پيت سفارش آقاي درودي 

پيت  يك  و  ببرد  را 
سفارش آقاي سيگاري 
را.  هر چند كه آخر هر 
صحبتي اضافه ميك‌رد 
نبود  هم  نفت  اگر  كه 
ديگري  چيز  يك  باز 
كشف  مي‌شده.  پيدا 
اولين  امااين  مي‌شده. 
باري بود كه مي‌فهميدم 
را  اول  كلاس  پدرم 
دوبار خوانده و به نظرم 
چون  مي‌گفت  راست 
خودش  براي  هم  اين 
پر  قناس  جور  يك 

پنجره بود. 
مي‌گفت  كه  را  اين‌ها 
خيره  پدربزرگم 
و  ميك‌رد  نگاهش 
تسبيح مي‌چرخاند. بعد 

هم بي‌حرفي رفت. مادر اما از چشم‌هايش خواندم توي ذهنش 
چيزهايي را حساب ميك‌رد. قربان‌صدقه شوهرش مي‌رفت و با 
خودش قرار مي‌گذاشت اگر دوباره خانه‌اي ساختيم به خاطر 
دل پدرم هم كه شده بگذارد پنجره‌هاي لوزي‌شكل آلومينيومي 

هم به مجموعه پنجره‌هاي پدر اضافه شود تا با خيال راحت 
و هر وقت كه دلش خواست بيرون را ببيند. نور بتابد و نور 
بتاباند، ‌به شرط آنكه پرده‌اي كركره‌اي چيزي هم به آن وصل 
كند چون هر چه باشد خوبيت ندارد موقع بالا و پايينك‌ردن 

پله‌ها كسي خودش، ‌بچه‌هايش و شوهرش را ديد بزند. 
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نقد و بررسي

یک روز مناسب برای شنای قورباغه
 شوومان
مردگان
بي مترسک
پيشاني شکسته مجسمه ها



»یک روز مناسب برای شنای قورباغه« داستانِ واقع‌گرای مدرنی است که با استفاده از نظرگاه ما-جمع، خواننده 

را با دنیای سرد روابط خانواده امروزی و پدر آلزیمری آشنا می‌کند. راویان پسر، ابتدا از علاقه قرص و محکم 

پدر به تنها فرزند دختر خانواده می‌گویند. پدری که از روی حسادت نسبت به وصلت و ازدواج دختر با دیگری 

وانمود می‌کند دچار آلزایمر شده است. ساخت شخصیت غیرمتعارف و کنش غیر‌عادی پدر متمول و ثروتمند 

با خواستگاران دختر، افتتاحیه متنِ پرسش‌برانگیزی است که خواننده را وادار به خوانش می‌کند. پیرمردی که با 

وجود ثروت، اعتبار و شأن اجتماعی، با لباسی کهنه و مندرس در خیابان دست به گدایی می‌زند و بعد از شمارش 

کنکاش وضعیت انسان معاصر

نگاهی به داستان» یک روز مناسب برای شنای قورباغه« از مجموعه داستانی به همین نام، نوشته‌‌ رضا 
زنگی‌آبادی

فرحناز علیزاده

نام کتاب:  یک روز مناسب برای شنای قورباغه

نویسنده: رضا زنگی‌آبادی

ناشر: پيدايش

سال نشر: 1393
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پی‌در‌پی پول، آن‌ها را در جعبه خاتم‌کاریش پنهان می‌کند. 

به  تا  به غریبه‌ها می‌فروشد  را  پدری که سهام شرکتش 

دست پسرانش نیفتد. چنین پدری با چنین مشخصاتی، از 

سوی راوی جمع روایت می‌شود تا هم بر مستند بودن 

کنش او و هم بر گره جمعی خانواده اشاره داشته باشد. 

گره‌ای که ت‌کتک افراد خانواده را عاصی می‌کند تا جایی 

که مادر می‌گوید: »کاش واقعاً آلزایمر می‌گرفتی و یه روز 

می‌رفتی و دیگه برنمی‌گشتی«)ص73(

پسران ابتدا پدر را نزد روان‌شناس میبرند. برایش خانه‌ای 

می‌گیرند  خدمت  به  را  قلچماقی  مرد  و  می‌کنند  اجاره 

امکانات  با  زندان،  جور  »یک  باشد.  پدر  مواظب  تا 

دست  و  می‌کند  فرار  هم  باز  پدر  اما  کافی«)ص73( 

و  کار  تنها  نه  پدر،  اعمال و حرکات  می‌زند.  به گدایی 

زندگی را برای خانواده سخت  و آن را به مرز فروپاشی 

نزدیک می‌کند، بلکه پدر کم‌کم شبیه هیولایی می‌شود که 

مادر  که  این‌جاست  می‌بلعد.  نیز  را  خانواده  خوشبختی 

راحت  همه  می‌مردی  »کاش  می‌گوید:  استیصال  سر  از 

می‌شدیم.«

و  می‌شود  عادی  پسران  برای  پدر  کت‌کزدن  تدریج  به 

فریاد مادر بلند‌تر: »دلم می‌خواد با همین دست‌هام خفه‌ت 

از  با کتک  پنج شنبه دوباره پدر را  کنم«)ص75(. عصر 

مجتمع تجاری بیرون می‌کشند و جمعه صبح همه راهی 

ویلای اختصاصی در دهی دور افتاده می‌شوند: »منطقه‌ای 

بین کوه‌ها با باریکه‌ای آب و دار‌ و درخت و چند اتاق 

که دور تا دور آن حصار کشیده‌اند«)ص76(. آفتاب که 

از پدر که کنار  به آب می‌زنند و  بالا می‌آید پسرها تن 

او  به  تا  بیاید  آب  داخل  که  می‌خواهند  ایستاده  استخر 

است  پدر  ماجرای  آخر  این  بدهند.  یاد  قورباغه  شنای 

که یکی از پسر ها این گونه روایتش می‌کند: »من هنوز 

توی استخر بودم. رفتم زیر آب، می‌خواستم ببینم چه قدر 

می‌توانم نفسم را نگه دارم. چشم‌هایم را بستم. سکوت 

گوش‌هایم  توی  نامفهوم  هوهویی  نه،  که  سکوت  بود. 

بود.«)ص76(

»یک روز مناسب برای شنای قورباغه« متنی پرسشی است، 

اولین سؤالی که بعد از خوانش به ذهن متبادر می‌شود، 

قابل‌اطمینان‌بودن یا غیر‌قابل‌اطمینان بودن راویان آن است. 

آیا راویانی که این‌گونه از انگیزه‌ اعمالشان ی‌کبه‌یک برای 

توجیه  را  عملشان  و  خود  تا  می‌گویند  سخن  خواننده 

کنند، راستگو هستند؟ ما جمعی که البته در چند خط انتها 

بی‌دلیل به من راوی تغییر جایگاه می‌دهد و دوباره به ما 

جمع بدل می‌شود.

» مادر به ما لبخند می‌زد. هوای مطبوعی بود و حال همه 

ما خوب«)ص77(

آیا به راستی پدر دچار آلزایمر شده؟ پدری که تمام سهام 

شرکتش را به غریبه‌ها می‌فروشد! »پدر مثل بچه‌ای لجوج 

پایش را توی یک کفش کرده بود که سهامش را نه به ما 

که به افراد غریبه می‌فروشد.«)ص72(

این  در  که  است  مطلب  این  گویای  متنی،  نشانه‌های 
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داستان، خواننده با راویان غیرقابل‌اطمینانی روبه‌رو است 

که برای توجیه عملشان از دیدگاه ما جمع سود می‌جویند 

تا به نوعی گناه مرگ و کشتن پدر را همگانی کنند تا بدین 

شکل با ایجاد مقصر جمعی )نه فردی( برای مرگ پدر از 

عذاب وجدان نجات یابند. داستان بیانگر جهان نابسامانی 

است که در آن رخداد‌ها به موازات هم جلو می‌آیند و به 

یکدیگر وصل می‌شوند تا بیانگر وضعیت پدری باشند که 

با بچه‌های ناخلفی رو به روست که می‌خواهند او را کنار 

بگذارند. پدر برای این‌که اعتبار پسران را زیر سؤال ببرد 

از جایگاه و موقعیت اجتماعی خود صرف‌نظر می‌کند و با 

لباس‌های کهنه دست به گدایی می‌زند تا به نوعی چهره 

واقعی پسرانش را نشان دهد.

چنین  برای  مناسب  دیدگاه  انتخاب  با  زنگی‌آبادی  رضا 

امروزی،  ملال‌زده  دنیای  به  را  خواننده  داستانی،  سوژه 

دنیایی که عدم روابط عاطفی و انسانی‌اش بانی بی‌شکلی و 

بی‌هویتی آدم هایش می‌شود، از انسان جدا افتاده و منزوی 

سخن می‌گوید. به اعتقاد نگارنده هوشمندی نویسنده در 

پایان داستان، آنجا که غیرمستقیم از مرگ پدر و شادی 

دوباره مادر می‌گوید، خودش را بیشتر به رخ می‌کشاند. 

سرانجامِ سرنوشتی که گرچه برای پدر مشخص و مختوم 

است ولی پایان باز متنی را شکل می‌دهد که خواننده خود 

یادمان  می‌رسد.  آن  درک  به  متنی  نشانه‌های  لابه‌لای  از 

باشد که در انتها برادر رو به تنها خواهرشان که حالا تنها 

مالک و صاحب سهام پدر است، می‌پرسد: »می‌خواهی 

شنای قورباغه یادت بدم؟«

»یک روز مناسب برای شنای قورباغه« داستان واقع‌گرای 

مدرنی است که با پایان بازش، خواننده را نه تنها با افول 

معنویت بلکه با فروپاشی همه‌جانبه عاطفی به بیگانگی 

انسان با خود و دیگری آشنا می‌کند. به حتم از همین بابت 

شخصیت‌های  خلق  با  نویسنده  می‌شود  گفته  که  است 

امروزی  وضعیت  کنکاش  و  جستجو  دنبال  به  داستانی 

انسان معاصر است.



كتاب تعليمات ديني دوم دبستان جمله‌ي معروفي داشت كه مي‌گفت: »رستگاري دو بال دارد؛ ايمان و تقوا«. در مورد داستان نويسي اين جمله 
چنين است: »داستان نويسي دو بال دارد؛ داستان‌سرايي و تكنيك«

در مورد ايمان و تقوا چيزي كه مهم است راه رسيدن به آن‌ها است. در مورد داستان‌سرايي و تكنيك نيز چنين است، بيشتر از خودشان راه 
رسيدن به آن‌ها است كه اهميت دارد. داستان‌سرايي ذاتي است و تكنيك اكتسابي؛ نويسنده‌اي كه فقط يكي از اين دو را داشته باشد نويسنده‌ي 
خوبي نيست. تكنيك در اثر تلاش و ممارست به دست مي‌آيد اما داستان‌سرايي بايد از ابتدا در نهاد نويسنده وجود داشته باشد بعد از آن است 
كه داستان‌ها بازتعريف مي‌شوند و در اين بازتعريف‌ها مسير روايي و نقاط بحراني خود را پيدا ميك‌نند. به نظر نويسنده‌اي كه فقط به زير و بم 
تكنيك آگاه باشد و داستان‌سراي خوبي نباشد هيچ گاه نويسنده‌ي شش‌دانگي نخواهد شد. اما نويسنده‌اي كه داستان‌‌سرا است با تلاش و كوشش 
در جذب تكنيك‌ها و شكل به كار بستن آن‌ها نويسنده‌ي شش‌دانگي خواهد شد. بعد از اين تمرين‌ها است كه داستان در حالي در ذهنش شكل 

مي‌گيرد كه متناسب‌ترين تكنيك‌ها با خط روايي بر روي آن سوار شده‌اند.
نكته‌ي اول را گوشه‌ي ذهنتان داشته باشيد و در نظر بگيريد در قدم اول داستان‌نويسي به نظر ارزان‌ترين هنر است، تنها هنري است كه به نظر 
چيزي نمي‌خواهد و بيشتر آدم‌ها با خودشان فكر ميك‌نند اين يكي از عهده‌شان برمي‌آيد پس شروع ميك‌نند به نوشتن. آن‌قدر مي‌نويسند تا به 
زير و زبر تكنيك آگاه شوند. نتيجه‌اش مي‌شود اين كه هميشه در ادبيات داستاني نويسندگاني وجود دارند كه داستان‌سرا نيستند و تمام طول و 

عرض جغرافيايي دنياي داستاني‌شان تكنيك است، تكنيكي كه بر هيچ سوار شده و هيچ داستاني را مشايعت نميك‌ند. 
يكي از راه‌هاي مواجه با داستان اين است كه نگاه كنيم نويسنده‌ي اين داستان چقدر داستان سرا است و چقدر تكنيك سوار بر كارش كرده 
است؟ به بيان ساده‌تر چقدر داستان تعريف ميك‌ند يا داستانش چقدر جذاب است و اينك‌ه راهي كه براي تعريف اين داستان نظر گرفته بهترين 

راه تعريف اين داستان است؟ آيا مي‌شد همين داستان را از مسيري ديگر و بهترين از اين تعريف كرد؟
رمان »شوومان« نوشته‌ي »نازنين جودت« را انتشارات بركه‌ي خورشيد پاييز امسال روانه‌ي بازار كتاب كرده است. شوومان از ساير هم‌سن‌و‌سال‌هاي 

آليس در سرزمين عجايب برفي
يادداشتي بر رمان »شوومان« نوشته نازنين جودت

رامبد خانلري

اب
 کت

سي
رر

ب

نام کتاب:  شوومان

نویسنده: نازنين جودت

ناشر: برکه خورشيد

سال نشر: 1393
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به دنيا آمده‌اند داستان‌سراتر  خود، و آن‌هايي كه كمي زودتر 
است. از همان شروع اين قرارداد را با مخاطبش مي‌گذارد كه با 

»ماجرا« طرف است. 
داستاني  ادبيات  نقد  آموزش  جلسات  از  يكي  در  عزيزي 
آثار  بايد مجموعه  نويسنده  نقد داستان يك  براي  مي‌گفت: 
او را خوانده باشيم و دنياي داستاني او را بشناسيم. پيش از 
اين از خانم جودت رمان »پروانه‌ها در برف مي‌رقصند« را 
خوانده بودم. قهرمان داستان‌هاي خانم جودت تنها هستند، 
جدا افتاده‌اند؛ هم از خودشان و هم از دنيايشان و اين دنياي 
جدا افتاده است كه قصه‌ساز است. داستان در هردو داستان 
برساخته‌اي  دنياي  با  دنياي مفروض قهرمان است  فاصله‌ي 
كه نويسنده براي ما مي‌سازد. در رمان قبلي دنياي مفروض 
مخاطب  كه  دنيايي  است.  داستان  دوم  شخصيت  دنياي 
مختصاتش را در ظرف ذهني‌اش دارد. راوي ميك‌وشد دنياي 
به  فاصله‌ها  كه  است  وقت  آن  بسازد.  ما  براي  را  خودش 

چشم مي‌آيند و داستان ساخته مي‌شوند. 
اما شوومان اين شكلي نيست؛ دنياي مفروض دنياي راوي است 
و راوي با كشف و شهودي همزمان وارد دنياي جديد مي‌شود 
كه آن‌را به ما مي‌شناساند. داستان در ذهن ما و راوي همزمان 
ساخته مي‌شود. دنياي برساخته از دنياي برساخته‌ي رمان قبل 
بكرتر است. آن جا ما بوديم و قبرس زمستاني كه هست، چه 
ما آن‌را بشناسيم و چه نشناسيم و اين‌جا ماييم و شوومان برفي 
كه هست اگر آن‌را بشناسيم و نيست اگر آن‌را نشناسيم. در 
 حقيقت نويسنده با ساختن مكان برساخته‌‌اي به نام شوومان،

 داستانش را مي‌سازد و تخيلش را در بوته‌ي آزمايش مي‌گذارد، 

آزمون  مخاطب،  در حضور  ميك‌ند  آزموني  وارد  را  خودش 
ساختن يك بخش با مصالح تخيل. شوومان يك فانتزي سياه 
است و فانتزي سياه تا حدود زيادي وام‌دار فرهنگ است. ما 
كه جز »ترس و لرز« مرحوم ساعدي، فانتزي سياه نداشتيم اما 
به عنوان مثال فانتزي‌هاي سياه ژاپني را در نظر بگيريد؛ »پرنس 
مونونوكه« يا »شهر اشباح« و مقايسه كنيد با فانتزي سياهي مثل 
نيشتري  وام‌دار  را  سياهي‌شان  معمولن  فانتزي‌ها  »كرولاين«، 
هستند كه به اعتقادات مخاطبشان مي‌زنند و شايد به همين خاطر 
باشد كه فانتزي‌هاي سياه بر فرهنگ محل روايت‌شان سوارند. 
»آليس در سرزمين عجايب« به عنوان درخشان‌ترين اثر فانتزي 
تاريخ ادبيات، سرمشق بسياري از آثار داستاني و سينمايي شد، 
به عنوان مثال همان كرولايني كه پيش از اين صحبتش را كرديم. 
شوومان به نوعي مي‌تواند يكي از همين آليس‌هاي در سرزمين 
دنياي عجايب همان قدرت  اين  باشد.  ايرانيزه شده  عجايب 
داستان‌سرايي نويسنده است، به وقت خواندن داستان در نظر 
بگيريد كه نازنين جودت چگونه شوومانش را مي‌سازد و به شما 
مي‌شناساند. اين همانندي، قدرت نويسنده است. بازتعريفي كه 
در ظرف زماني و فرهنگي و محيطي مخاطبان ادبيات داستاني 
بنشيند. با توجه به صحبت‌هاي ابتداي همين يادداشت و با توجه 
به حال و هواي اين روزهاي ادبيات داستاني، كتابي خوب است 
كه بشود به راحتي آن‌را خواند و خواندنش را به ديگران توصيه 
كرد حتا به كتاب نخوان‌ها. با اين اميد كه خواندن اين داستان 
آن‌ها را كنجكاو ديگر آثار ادبيات داستاني بكند، شوومان چنين 
براي  را  آن  مي‌توان  هم  و  است  خوشخوان  اثري  هم  است 

خواندن به دوستان پيشنهاد داد.
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نگاهی به رمان »مردگان« نوشته مهدی فیاضی کیا

زن، ناجی دنیای »مردگان«

الهام فلاح

است؟  چقدر  يقين  و  ايمان  ميان  فاصله  پرسيد:  )ع(  وحسين  حسن  از  امام‌على)ع(  است:  آمده  مشكات‌الانوار   در 
آن دو بزرگوار سكوت كردند. امام، به حسن )ع( فرمود: جواب بده اى ابامحمد. عرض كرد: يك وجب. فرمود: چگونه؟ عرض كرد: چون ايمان 
آن چيزى است كه با گوشهاى خود شنويم و با دلهايمان باورش كنيم و يقين آن چيزى است كه با چشمان خود ببينيم و از آن به آن‌چه كه از ديد 

ما پنهان است راه ببريم.
حدیث آورده شده پیرنگ بخش اولیه کتاب »مردگان« مهدی فیاضی‌کیا ست. طلبه‌ جوانی که به ایمان رسیده و ملبس به خلعت پیامبر است و 
سال‌هاست در محضر علما تلمذ می‌کند، اما از قم به نجف آمده تا به دیدار حضرت صاحب نایل بیاید. یعنی طی همان فاصله‌ یک وجب و رسیدن 
به یقین. فصلهای فرد کتاب حول محور ت‌کگوییهای طلبه جوانی به نام »میرزا« می‌گذرد که در وادی میان ایمان و یقین سرگردان است و فصول 
زوج کتاب شرح احوال جوان امروزیست که میان شک و ایمان سرگردان است. یعنی پلهای پایین‌تر از میرزا. مرد جوانی که خود را مرده و توخالی 
می‌داند و زندگی برایش جز سیاهی نیست، مورد عاق پدرِ درگذشته‌ي‌ خود‌ قرار گرفته، چرا که در مجلس افطاری خانه‌ پدری، کل زیربنای دیانت 

و ایمان به وجود الهی را به سخره گرفته است.
 از آنجا که سوژه‌ کتاب بسیار بکر و تازه است و داستان محوریت اسلامی و مذهبی دارد سؤالات بسیاری از پی خوانش داستان در ذهن خواننده 
ایجاد می‌شود. مثلًا در بخشی از کتاب به شکل معجزه‌واری شنیده‌شدن صدای تلاوت آیات قرآن و منور شدن اتاق منجر به ایمان و رفع شک پسر 
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نام کتاب: مردگان

نویسنده: مهدی فیاضی‌کیا

ناشر: ققنوس

سال نشر: 1393
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جوانی می‌شود که قصد کشتن مهمانش را دارد. این مهمان گویا 
در زمره ترانس‌سکسوالهایی‌ست که تن‌فروشی مکیند. این‌که این 
بخش‌ها تا چه اندازه می‌تواند خواننده‌ امروزی را متقاعد کند که 
داستان را یک رئال مذهبی-دینی بداند یا نه و خود از پس این 
خواندن‌ها به دام شک نیفتد، یکی از همین سوال‌هاست. نکته‌ 
نام »آسید  به  دیگر وجود روحانی خوش مشرب و صالحی 
حیدر« است که جز خیر از او چیزی نمی‌رسد. سیدی که در 
نزدیکی مسجد سهله نجف خانه دارد و در فصل پانزده کتاب، 
»عبدالله« برادر مرد جوان عاصی داستان که خود را از نوادگان آن 
طلبه مهاجر به نجف معرفی مکیند، صریحاً می‌گوید کسی این 
سید را نه دیده و نه می‌شناسد. آیا حضور این سید و این‌که تنها 
به چشم طلبه جوانی آمده که به قصد رویت جمال صاحب امر 
به نجف آمده، طعنهای بر رسیدن به مقصود و عنایت حضرت 

صاحب به طلبه بوده یا نه؟ 
نکات مجهول بسیاری در کتاب است که تا پایان داستان همچنان 
تاریک می‌مانند. لزوم حضور »اعظم« در داستان چه بوده؟ آیا 
»اعظم« و همسر و دو فرزندش نقشی در پیشبرد داستان و یا طی 
طریق از سمت شک به سوی ایمان داشته‌اند؟ اینکه برادر جوان 
ایمان و تقوی خاندان‌شان  به  برادرش را  »عبدالله« می‌خواهد 
برگرداند، نشان از آن دارد که »عبدالله« شخصیت مثبت و مؤثر 
داستان است و از همین رو می‌شود مخاطب ت‌کگوییهای جوان 
در بخشهای پایانی که تمنای نجات از سوی برادر دارد. اینکه 
با شنیدن  تا  بزند  او زنگ  به  »عبدالله«  منتظر است که  جوان 
صدایش از جهان مردگان به خانواده و مادر و باغ پرتقال و 
»مرضیه« بازگردد. اما اینکه چرا برادر جوان درست همان نامی 

را دارد که شیطان وقتی در ظاهر چوپانی بدهیبت در شبی از 
شب‌های چله‌نشینی پیش چشم »میرزا« ظاهر شد، خود را به این 
نام معرفی کرد. و اینکه همسر طلبه زنی »مرضیه«نام بوده و حالا 
دختری که عشق مرد جوانِ داستان است، نیز همین اسم را دارد. 
مسلماً پشت این اسامی مشترک و مکرر حکمت و حیلتی نهفته 
که فیاضی کیا چندان در واشکافی این حکمت در بدنه داستان 
موفق عمل نکرده است. آنچه باعث شده تا گمان کنیم فیاضی 
کیا در پایانِ کار صندلی را از زیر پای خوانندهای که تا بدانجا 
به او اعتماد کرده و همراهش شده بکشد، زدن انگ دیوانگی و 
شیرین عقلی به جد بزرگ خاندان »میرزا«است. این که به یقین 
می‌گوید ماجراهای جد بزرگ بیشتر به افسانه می‌زند تا حقیقت، 
و طبیعی است که آدمی با کهولت سن چنین خیالاتی ببافد. 
اینکه اکنون که به این جای داستان رسیدهایم به ما بباورانند که 
آنچه خواندید هذیانهای پیرمرد دچار زوال عقل شدهای بیش 
نبوده، پای اعتماد و ایمان ما را به آنچه در فصل آخر می‌خوانیم 
سست می‌کند و کتاب که تمام شد، می‌شود آسوده خاطر گفت 
این بهترین افسانه‌اسلامی- شیعی بود که تا به حال شنیده و 

خواندهایم. 
از این جهت که با سوژه‌ای جدید دست به  کار فیاضی‌کیا 
پس  از  که  را  مخاطراتی  تمام  شده  حاضر  و  شده  گریبان 
داستان‌سرایی  برای چنین موضوعاتی مهیا می‌شود به جان 
طلبه  به  مربوط  بخشهای  شیرین  نثر  است.  ستودنی  بخرد، 
جوان اگر چه غنی شده با الفاظ عربی و اصطلاحات رایج 
میان طلاب و علماست، اما طنز زیرپوستی جاری در نوع بیان 
طلبه باعث می‌شود حجم زیاد لغاتی که شاید به راحتی از پس 

فهم معانی آن‌ها برنیاییم پس‌زننده نباشد. زبان بی‌نقص راوی 
در هر دو بخش داستان در توصیف آدم‌ها و اماکن حرفی 
نمی‌گذارد. ترسی که در بخشهای مربوط  باقی  برای گفتن 
به شبگردی در قبرستان وادیالسلام به طلبه چیره می‌شود به 
خوبی از میان کلمات کتاب به جان خواننده سرایت مکیند. 
و همچنین نشان دادن زندگی بی‌هدف و پوچ و سردرگمی 
جوانی که گمان مکیند سال‌هاست مرده و هرگز بار سنگین 
عاق پدر از دوشش برداشته نمیشود. نکته حائز اهمیت در 
کتاب مردگان نقش دو زن به هم نام »مرضیه« است. در فصل 
پنجم کتاب »آسید حیدر« بعد از رویت وضع پریشان »میرزا« 
ماجرایی  آن  از  بعد  و  کند  اختیار  زوجهای  می‌گوید  او  به 
برای طلبه نقل می‌کند با این ره‌آورد که داشتن عیال صالحه 
و عشق به او، همه در راه رسیدن به عشق خداوندی است. 
در پایان کار طلبه در نجف می‌خوانیم که همان »آسید حیدر« 
بانوی صالحه و با ایمانی به نام »مرضیه« را به همسری طلبه 
جوان در میآورد و بعد آن طلبه می‌ماند و یقین و باغ پرتقال 
و مرضیهاش. در داستان مرد جوان نیز که نواده چند نسل 
بعد »میرزا« است باز هم دختری به نام »مرضیه« است که با 
کشیدن مینیاتوری از باغ پرتقال و مضمون دست‌نوشتههای 
باز  مردگان  دنیای  از  جوان  نجات  برای  را  راه  بزرگ  جد 
مکیند. دادن نقش ناجی به زن در کتاب مردگان طعنهای‌ست 

به علت و حکمت خلق حوا در کنار حضرت آدم. 
کتاب مردگان مشتمل بر 16 فصل است که خواندن نثر غنی 
و بی بدیل فیاضی کیا در کنار داستان بدیعش خالی از لطف 

نیست.
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ابتدا با اشاره به نام کتاب و کلمه ‌»مترسک« در آن، می‌توان گفت از آن‌جایکیه مترسک شمایلی پوشالی است که مزرعه‌داران برای 
محافظت از محصولشان وسط زمین قرار می‌دهند، »بی‌مترسک« زمینی رها شده را تداعی می‌کند. بی‌مترسک غیاب آن آدمک 

پوشالی برای محافظت محصول است. پس داستان بر اساس یک غیاب شکل می‌گیرد.
رمان از مرگ پیرمرد آغاز می‌شود. انگار پس از روایت گذشته‌ روستا، دیگر پیرمرد کاری جز مردن ندارد و از آن تفنگ قدیمی 
هم کاری برای محافظت از روستا برنمی‌آید. آغاز و پایان داستان، پیرمرد را مانند نقطه‌ای تنش‌زا در دل خود دارد. رمان از 
کشته‌شدن پیرمرد آغاز می‌شود و با آمبولانسی که جسد را می‌برد خاتمه می‌یابد. اما در میانه، ماجرای رانده شدن دانشجوها 
از شهر و آمدنشان به بیابانی که روستایی متروک را در برگرفته، آن‌هم برای کشف خاکی حاصل‌خیز، با داستانی که پیرمرد از 
گذشته‌ روستا و آن‌چه بر مردمانش رفته، بازگو می‌کند، در هم تنیده شده است. ولی ماجرای یک طرف پربارتر و شنیدنی‌تر از 

طرف دیگر روایت است.
 داستان پیرمرد با یک اجبار به شنیده‌شدن توسط تفنگی که پیرمرد در دست دارد، آغاز می‌گردد و کم‌کم ماجرا بدون ترس 
برای دانشجوها جذابیت پیدا می‌کند. قصه پیرمرد که به واسطه ‌یکی از دانشجوها بازگو می‌شود، از ورود برق و تکنولو‌ژی به 

نگاهی به کتاب »بی‌مترسک« نوشته‌ علی غبیشاوی

مکانی بین هست و نیست
رویا دست‌غیب

نام کتاب: بی‌مترسک

نویسنده: علی غبیشاوی

ناشر: نگاه

سال نشر: 1392
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روستا حکایت می‌کند. اول دکل‌های برق علم می‌گردند و بعد 
سیم‌های برق کشیده می‌شوند. سیم‌هایی که انگار راه‌های تاریک 
و مبهمی هستند که از شهر می‌گذرند و شیوه دیگری از زندگی 
کردن را به روستا می‌آورند و روابط مادی و معنوی مردمانش را 

تحت تأثیر قرار می‌دهند. 
برق، اول با خودش تلویزیون می‌آورد و بعد از آن وسایل برقی 
به روستا سرازیر می‌شوند، به طوری‌که جای خانواده‌ها را در 
برای  را  همتشان  تمام  روستاییان  می‌کنند.  تنگ  خانه‌هایشان 
ساخت خانه‌های بزرگ‌تر با دیوارهای بلندتر به کار می‌گیرند. 
روستا با آن دیوارهای بلند به هزارتویی بدل می‌گردد و پشت هر 
دیواری امکان هر نوع شری فراهم می‌شود. تلویزیون اما نقش 
کلیدی‌اش را بهتر از همه‌ دستاوردهای تکنولو‌ژی ایفا می‌کند و 
مانند حفره‌ لاکانی از میان زندگی روزمره‌ مردمان سر بر می‌آورد 

و تمام کنش‌های اهالی روستا را گرد خودش شکل می‌دهد.
از دیگر نکات مهم رمان، رفتن ناگهانی »علا« به دنبال »صباح« 
که یک خواننده است و بی‌اطلاعی از سرنوشت »علا« می‌باشد. 
مردم  و  تلویزیون ختم می‌شود  به  ریشه‌اش  که  مبهم  سفری 
را مدتی از این دستگاه می‌ترساند ولی دوباره به سمتش باز 
می‌گردند و تسخیرش می‌شوند و روابطشان هر دم پیچیده‌تر و 
دشمنی‌شان عمیق‌تر می‌گردد. روبه‌رو شدن پیرمرد با دانشجوها 
در یک برهوت یا بیابان اتفاق می‌افتد، یک ناکجا‌آباد، در نقطه‌ 

صفر یا گره‌گاهی که مردمانی را بلعیده است. 
ما در داستان با غیابی از آدم‌ها، آبادانی، تکنولو‌ژی و از همه 

مهم‌تر زن روبه رو هستیم. زن در این رمان غایب است و ما فقط 
از نشانه‌ها به وجودش پی می‌بریم. مانند ردپایی در حال محو 
شدن در بیابان. اولین نشانه، زن‌هایی که بدون شخصیت متمایز 
مثل توده‌ای به دیدن تلویزیون می‌روند و می‌آیند، پچ‌پچ می‌کنند 
و بدون این‌که متوجه باشند به روند گسترش شیء‌وارگی، کمک 
می‌کنند. دیگر نشانه، غیاب زن خواننده که »علا« را به سفری 
عقیم وا‌ می‌دارد. در آخر عکس زن موبور، آیینه‌ و روسری قرمز 
در اتاقک ویران که نشانه‌های حضور زن یا بهتر است بگوییم 
غیاب زن در داستان هستند. روستا که بدل به هزارتویی ویران 
شده هم می‌تواند نماد زن و ناموس پیرمرد باشد که هیچ کسی 

را حتی به قیمت جانش حاضر نیست به آن‌جا راه دهد. 
»صویله« مکانی بین هست و نیست است. روستا و مردمانش که 
پیرمرد با دقت و گفتن جزئیات، شادی‌ها و غم‌های مردمانش 
را برای دانشجوها تعریف کرده، همراه شن‌های بیابان و بادی 
که می‌وزد ناپدید شده است. رئیس اداره‌ کشاورزی می‌گوید: 
این‌جا اصلًا روستا نیست و این ساختمان‌های خرابه، انبارهای 
نیمه‌کاره کود شیمیایی هستند و فرمانده‌ پاسگاه هم که دهات به 
دهات را گشته، می‌گوید: اسم صویله را نه در روستاهای حاضر 
و نه میان روستاهای متروک و منقرض، نشنیده و اسم بزرگانش 
هم به‌ گوشش نرسیده است. بی‌مترسک حکایت سرزمینی است 
که زیر بار روابط پیچیده ناشی از آمدن تکنولو‌ژی مردمانش، در 
زمین فرو رفته، یا توسط صفحه‌ سیاهچاله مانند تلویزیون بلعیده 

شده است.



 خواننده‌ متن به دو گونه خواندن نیاز دارد و هر متن دو‌گانه است )دو متن، دو دست، دو نگاه، دو گونه شنیدن( همیشه دو متن در 
یک متن وجود دارد .(ژاک دریدا(.  

 رمان‌ها، روایت سطح‌های مختلف زندگی‌اند. در رمان »پیشانی شکسته مجسمه‌ها« سطحی از زندگی روایت می‌شود که در زندگی 
روزمره قابل مشاهده است. این سطح به وسیله دو شخصیت نوجوان و حوادثی که در سفری یک روزه بر آن‌ها می‌گذرد، ساخته 
می‌شود. برای دیگر گونه دیدن این سطح زندگی، به بررسی سازه‌ روان‌شناختی دو نوجوان، نیاز است. با بررسی روان‌شناختی 
شخصیت‌های رمان، می‌توان هم به دیدگاهی جامعه‌شناختی درباره‌ زندگی این دو نوجوان رسید و هم از نظر داستانی جریان تحول 

شخصیت‌ها را تبیین کرد.
شخصیت هر فرد در رابطه او با دیگران شکل می‌گیرد و رشد می‌یابد و این سایه‌ دیگران )ابژه( است که بر »من« او می‌افتد. چگونگی 
رفتار فرد را باید در همین رابطه‌ها، همین پیوند و »منِ« رشد یابنده‌ او جست ‌و ‌جو کرد. اولین کلیشه‌ این پیوند را رابطه‌ فرد با مادرش 
می‌سازد. )صنعتی، محمد، نقد روان کاوی، ص 124( در رمان »پیشانی شکسته‌ مجسمه‌ها«،  »بهار« برای »بهزاد« تبدیل به یک ابژه شده 
است. »مادر بهزاد« و یک خانه‌ امن، دو ابژه مهم هستند که نبودشان در شکل‌گیری شخصیت »بهزاد« مؤثر بوده است. نبود این دو ابژه‌ 

بررسی رمان »پیشانی شکسته مجسمه‌ها« نوشته فرهاد خاکیان دهکردی از دیدگاه روان‌شناختی

خوانش دگر‌گونه یک رمان 
مولود سلیمانی اب
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نام کتاب: پیشانی شکسته مجسمه‌ها

نویسنده: فرهاد خاکیان دهکردی

ناشر: نگاه

سال نشر: 1392



باعث شده »بهزاد« برای رفع نیاز خود، ابژه را ناخودآگاه جا به ‌جا 
کند و در ذهنش با »بهار« عشقی آتشین بسازد. در اصل این فقدان 
باعث شده،» بهزاد« به »بهار«، تنها دختری که هر روز می بیند، دل 
ببازد تا درونی‌سازی ابژه که نه تنها در کودکی با مادرش رخ نداده 
بلکه با تصاویری مبهم وتلخ از مادرش درآمیخته، اتفاق افتد. نمونه‌ 
این فقدان ابژه و جا به‌ جایی آن به عشق »بهار« را در این بخش‌های 

رمان می‌توان دید: 
» آن جا توی خانه به جای مادرش یک ترس لانه کرده است. ترس 

از این که مادرش را اعدام کنند.«
»زن زیبا بود، شبیه به مادرش، شبیه به بهار...«

»چشماش به قاب عکس جوانی مادرش افتاد، آن وقتهایی که هنوز 
مادر هیچ کس نبوده. » لبخندِ مادرش به بهار شبیه است؟«

این صحنه‌ها خصوصاً در شرایط تنش‌زا از ذهن »بهزاد« عبور 
می‌کنند. این عدم امنیت نهایتاً باعث شده جوهر شخصیت »بهزاد« 
درست شکل نگیرد. به همین دلیل در رمان، شاهد درگیری او با 
مسأله‌ عشق هستیم و هم زمان برخوردهای بلاتکلیفانه و نامطمئن او 
در اتفاقاتی که در اصفهان برایش روی می‌دهد. زمانی که با پیرمرد 
که نماینده‌ یک عاشق تمام عیار است، رو به رو می‌شود،  حسابش 
با عشق معلوم شده و در نتیجه رفتارهای او منطقی‌تر و اصولی‌تر 
تحول  جریان  می‌یابد.  کاهش  ذهنی‌اش  آشفتگی‌های  می‌شود. 

شخصیتی »بهزاد«، آخر رمان این طور حل می شود: 
»مادرش توی عکس می‌خندید. خوب نگاه کرد و مطمئن شد خنده 

مادر به خنده بهار شبیه نیست.« )صفحه 127(
در جریان تحول شخصیتی »بهزاد«، »امیر« با ساختار شخصیتی‌ای 

که دارد مناسب‌ترین همسفر برای اوست. »امیر« شخصیتی دارد که 
قضاوت نمی‌کند. و همین باعث ایجاد نوعی هم‌دلی در رابطه‌شان 
می‌شود. در دیالوگ‌ها این هم‌دلی احساس می‌شود. بدون این که 

لازم باشد هم‌دردی با کلمه صورت بگیرد.
»اما حالا بیشتر از چیزی که فکر مکیرد به امیر نزدیک شده بود. 

گفت:
- زندانه. سر فرار از مرز. بابامم بود. بعد چند وقت ولش کردن. ولی 
مادرم هنوز گیره. ... گفتن آزادش مکینن. به همین زودیا. بابام دنبال 

کاراشه.
- عجب!

این اخلاق امیر را دوست داشت. همین قدر میپرسید و قضاوت 
نمکیرد و بعداً امکان نداشت به رویت بیاورد که مادرت خارج 
نیست و زندان است و قرار است آزاد بشود و چرا تا حالا آزاد نشده. 

به جوری که امیر گفته بود » عجب« خندهاش گرفت.«
همین دو عامل، هم‌دلی و عدم قضاوت، که از لزومات رابطه‌ درمانجو 
و درمانگر است، باعث می‌شود »بهزاد« از کودکی‌اش بگوید بی ‌آن 
‌که نگران چیزی باشد. و این  ارتباط، هم به خود‌شناسی» امیر« کمک 
می‌کند و هم »بهزاد«. »امیر« در ابتدای داستان شخصیتی منفعل دارد. 
نمونه رفتار این شخصیت را در صحنه ابتدایی داستان هنگام جمع 
کردن دانه‌های تسبیح و عادتش به انگشت شصت جویدن می‌توان 
دید. اما ارتباطش با »بهزاد« باعث می‌شود در پایان داستان آن‌چنان 
خودِ قوی‌ای داشته باشد که با برادرش بحث کند و رو در رو شود. 
»امیر« ابتدای رمان از سبک هویتی هنجاری استفاده می‌کند. افرادی که 
از این سبک استفاده می کنند افرادی هستند که ارزش‌ها و اعتقادات 
را بدون ارزیابی آگاهانه می‌پذیرند و درونی می‌کنند. در نتیجه تحمل 

کمی برای مواجهه با موقعیت‌های جدید و مبهم دارند: چنان چه 
در ماجرای پیرمرد آلزایمری، »امیر« دائماً می‌خواهد از موقعیت فرار 
کند. کنش‌های »امیر« بسیار شبیه به این افراد است. به میزان زیادی 
به خانواده و دین و هم‌سالان خود برای انتخاب‌هایش وابسته است 
و دنبال تأیید و تصدیق دیگران است. برای مثال در قسمت ابتدایی 
رمان »امیر« روزه است، اما با این وجود قبول می‌کند همراه با »بهزاد« 
به اصفهان برود.  بعد از ماجراهایی که در اصفهان رخ می‌دهد  در 
کنش‌های پایانی »امیر«، از سبک هویتی اطلاعاتی بهره می‌برد. نمونه 
اش را در استفاده از راهبرد مقابله‌ای متمرکز می‌توان دید که در برابر 

اتفاقاتی که در پارک پیش می‌آید، از خود نشان می‌دهد.
 این دو شخصیت با نوع سازه‌ روان شناختی‌شان، می‌توانند سطح 
جامعه‌شناختی درستی از جامعه ارائه دهند. در این رمان، فضای 
شهری که این دو جوان به آن وارد می‌شوند و بیگانه بودن این فضا 
با فطرت آن‌ها خوب بیان می‌شود. »امیر« و »بهزاد«، ترس‌های یک 
نوجوان را تجربه می‌کنند. با فکرهایشان تابوها را زیر سوال می‌برند 
و از آن می‌گریزند. جنس حوادثی که بر آن‌ها می‌گذرد با این که 

متنوع است، اما اجازه نمی‌دهد از آن سطح گذر کنند یا سطح دیگری 

از جامعه را هم ببینند. 
بنابراین با نگاهی روان‌شناختی می‌توان گفت تحول شخصیت‌های 
رمان به درستی در کتاب پردازش شده است. بررسی موشکافانه‌ 
جزئیات رفتار شخصیت‌های رمان »پیشانی شکسته مجسمه‌ها«، با 
استفاده از مفاهیم روان‌شناختی می‌تواند خواننده را در بهتر خواندن 
اثر کمک کند. و چنان‌‌‌چه دریدا می‌گوید خواننده را به »خوانش 

دگر‌گونه‌» رمان هدایت کند.
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نام کتاب: ساعت ویرانی
نویسنده: آرام روانشاد

ناشر: مروارید
سال نشر: 1393

اولین رمان آرام روانشاد، خوش‌خوان و روان است و موضوع جالب و جدید آن، خواننده را به راحتی با خود همراه می‌کند. در این رمان ماجرای اصلی به صورت روایتی دو سویه از واقعیت ارائه 
می‌شود و اتفاقات و شخصیت‌های داستان مدام در برابر خواننده پوست می‌اندازند. واگویه‌های دو راوی، »اشکان« و »مرجان« که زن و شوهرند به ترتیب در دو فصل متوالی آورده شده است. هر 
دو روایت حول ماجرای واحدی می‌چرخد: رفتن مهران، برادر مرجان، و بردن پول‌های خانواده. حالا تصمیم‌گیری بر سر ماندن یا رفتن مرجان نزد خانواده‌اش است که سال‌هاست از آن‌ها بریده 
و راه خود را پیش گرفته است. در بخش دوم رمان رویه‌ای متفاوت و جدید از شخصیت مرجان و مهران ارائه می‌شود. روانشاد با ساخت شخصیت‌ها و ماجراهای داستان، ویران کردن آن‌ها و 

دوباره ساختنشان، روایتی غیر قطعی جلوی چشم خواننده قرار می‌دهد. 

نام کتاب: تهمینه در راه
نویسنده: ناهید کهنه‌چیان

ناشر: قطره
سال نشر: 1393

مجموعه داستان »تهمینه در راه« شامل چهارده داستان کوتاه به نام‌های »تهمینه در راه«، »سفره‌ یک نفره«، »خواب سنگین کرکره‌ها«، »من و خاله شیرین«، »طلا ریزه«، »اختر«، »قیچی صنعتی«، 
»خاتون«، »من به دنیا آمدم«، »اگر باران ببارد«، »شنبه‌های من«، »مریم گوشی دارد«، »اگر« و »من نقاش شده‌ام« است. بعضی از داستان‌های مجموعه از لحاظ حجم به داستانک، اما از لحاظ موضوعی 
و فرمی به داستان کوتاه نزدیک است. نثر داستان‌ها ساده و صمیمی و دل‌نشین است. فضای انتخابی داستان‌ها، بیشتر فضاهای شهری و ملموس است و خواننده به راحتی می‌تواند با فضای 
داستان‌ها ارتباط برقرار کند. این مجموعه از لحاظ موضوعی تنوع زیادی دارد. موضوعات داستان‌ها گرچه در کل بیشتر به مسائل و مشکلات اجتماعی طبقات ضعیف و متوسط جامعه می‌پردازد، 

اما هر یک به تنهایی حرف تازه‌ای برای گفتن دارد. موضوع داستان‌ها نو، خلاقانه و تکان‌دهنده است و خواننده را به فکر فرو می برد.

نام کتاب: اقیانوس نهایی؛ گذرگاه پرندگان
نویسنده: دانیال حقیقی

ناشر: نگاه
سال نشر: 1393

»اقیانوس نهایی؛ گذرگاه پرندگان« اولین جلد از رمانی سه جلدی است. رمانی فانتری درباره‌ سیالی صورتی رنگ به نام »ایده« که باید طی سالیان زیاد از ذهنی به ذهن دیگر منتقل شود تا در زمان 
مناسب برای همگان آزاد شده و پل ارتباطی بین ایران و فنلاند برقرار سازد. فصل اول کتاب با معرفی »ایده«، خواننده را به خود جذب کرده و تعلیق و کشش مناسبی برای ادامه دادن داستان 
ایجاد می‌کند. توصیف سیال صورتی‌رنگ، وجود شمن سلتی و لزوم و حرکت در جهت ارتباط توجیه نشده بین ایران و فنلاند، از همان ابتدا خواننده را برای خواندن کتاب مشتاق می‌کند. بازی 
و شوخی با شخصیت‌های تاریخی که گوشه‌ای به زیرژانر تاریخ موازی)alternate history( می‌زند، خواننده‌ آشنا با این ژانر را سر ذوق می‌آورد. مثل هنرمندان و فیلسوفان و غیره )از دالی 
و رازی گرفته تا لکان و دیگران( که نقش‌هایی کلیدی را در داستان به عهده می‌گیرند. فصل آخر کتاب، بخشی جدید در دنیای داستان باز می‌کند و نویسنده این بخش را در هاله‌ای از ابهام نگه 

می‌دارد تا در جلدهای دوم و سوم کتاب به آن بپردازد. 
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نام کتاب: بندهای خالی
نویسنده: پیمان فیوضات

ناشر: آگه
سال نشر:1393 

مجموعه داستان »بندهای خالی« شامل سه داستان بلند است. در این سه داستان با گروه‌هایی از جوانان جامعه امروز آشنا می‌شویم. چند نفر که با هم تصمیم به انجام کاری می‌گیرند 
و وارد ماجراهایی می‌شوند. آدم‌های این داستان‌ها اغلب از طبقه متوسط و بیشتر محروم جامعه هستند و فشار اقتصادی و کمبود‌ها و آرزوهایشان آن‌ها را به راه‌هایی سوق می‌دهند که 

فکر می‌کنند یک شبه زندگی‌شان از این روی تلخی که دارد به سمت خوشبختی و لذت تغییر می‌کند.
هر سه داستان پست مدرن هستند.راوی دانای کل نامحدودی داستان‌ها را روایت می‌کند. نویسنده از هیچ بازی فرمی و زبانی در داستان‌ها ابا ندارد اما نوع روایت به داستان‌ها خوش 
نشسته است.راوی گاهی با شیطنت داستان آدم‌های اصلی را رها  و قصه آدمی فرعی را که فقط برای چند سطر وارد داستان شده آن قدر جذاب روایت می‌کند که خواننده با علاقه آن 
را دنبال می‌کند. اما همین راوی که همه چیز را با جزئیات برای خواننده تعریف و توصیف می‌کند و فضاهایی را در داستان‌ها می‌سازد که بعضاً در ذهن ماندگار می‌شوند، هیچ قضاوتی 

در مورد آدم‌های داستان‌ها نمی‌کند و خواننده بدون هیچ ذهنیتی از طرف متن می‌تواند قضاوت خودش را از شخصیت‌ها داشته باشد.
بندهای خالی داستان زندگی آدم‌هایی است که بندهای زندگی‌شان خالی است و با تصمیماتی که در لحظه می‌گیرند و هدف‌هایی که بر پایه رویاهایشان است به راه‌هایی می‌روند 

که بندهای زندگی‌شان باز هم خالی می‌ماند.

نام کتاب: واروونگی
نویسنده: عطیه راد

ناشر: چشمه
سال نشر: 1393

رمان »وارونگی« نثر بسیار سلیس و زیبا و همینطور فضاسازی جذاب و پرجزئیات دارد. دغدغه‌ اصلی داستان رفتن »رضا« و عشق راوی به اوست. عشقی که با وجود همسر و فرزندانش باید مخفی 
بماند. این رمان، اول شخص و از زبان »افسانه« بیان می‌شود. رمان پر از اصطلاحات و تکيه‌کلام‌‌های قدیمی شهر کاشان است که بیشترشان را از زبان »نن‌تاجی« می‌شنویم. ارتباط لایه اکنون داستان 
را با خاطرات گذشته که بسیار جذاب و با جزئیات بیان می‌شوند، »باغ« و محلۀ »در گلدون« برقرار می‌کنند. این مکان‌ها در کتاب، مکان‌هایی هستند که زمانی »افسانه« و »رضا« در آن جا به بازی و 
کودکی مشغول بوده‌اند و حالا بعد از گذشت سالیان زیاد راوی دوباره به آن‌ها سر می‌زند و در نبود »رضا«، خاطرات گذشته، به خصوص عشق‌ دوران نوجوانی‌اش را مرور می‌کند. راوی در این 
مکان‌ها شاهد زوالی است که همه جا را در برگرفته. راد در این کتاب به خوبی با آمیختن فولکلور و فضاهای نوستالژیک گذشته، داستانی خلق می‌کند که احساسات خواننده را به بازی می‌گیرد.

نام کتاب: خط چهار مترو
نویسنده: لیلی فرهادپور

ناشر: ثالث
سال نشر: 1393

درباره‌ کتاب:
داستان »خط چهار مترو«، با اتفاقی ناگوار در متروی تهران آغاز می‌شود. زنی 48 ساله با قطار تصادف کرده و به کما می‌رود. حالا این زن در دنیایی موازی که خود آن را »ارداویراف« یا »اعراف« 
می‌نامد به سر می‌برد. این جهان در واقع ناخودآگاه راوی پیش از مرگ اوست که در آن خاطرات خود را از خردسالی تا بزرگسالی مرور می‌کند. دورانی که بیشتر آن در بحبوحه‌ انقلاب ایران 
گذشته است. این رمان در اصل سرگذشت »لیلی« راوی داستان و جوانانی مانند اوست که در زمان انقلاب بسته به وضعیت اطرافشان، دوستانی که دور و برشان بوده‌اند و شرایط خانوادگی 
و حتی شانس، کورکورانه جهت‌گیری کرده و هر کدام بنا به انتخابات و تصمیماتشان به سرنوشتی خاص دچار شده‌اند. »لیلی« در آخرین لحظات زندگی خود، گذشته‌اش را به یاد می‌آورد و 

تصمیمات و انتخابات خود را مرور می‌کند.
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پرونده اي براي يک کتاب

هست يا نيست؟
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کتاب اول »سارا سالار«، »احتمالاً گم شده‌ام«، یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های اخیر داستان‌های ادبی بوده اما همواره بابت 

رویکردهایی که به داستان‌های تجاری داشته، چه از لحاظ فرم و چه مضمون، از سوی منتقدان، بحث‌برانگیز بوده است. 

اما رمان دوم وي، »هست یا نیست؟«، به واسطه‌ نگاه جدی‌تر و دغدغه‌ اساسی‌تر رمان، که می‌شود آن‌را کنکاشی در 

مفهوم مرگ و زندگی و در اصل تأثیر مرگ و سایه‌اندازی آن بر زندگی دانست، با آسودگی خاطر در زمره‌ داستان‌های 

ادبی قابل توجه و پرخواننده‌ قرار می‌گیرد. 

دومین رمان »سارا سالار« شاید از لحاظ مضمونی فاصله مناسبی با کتاب اول او می‌گیرد، اما از لحاظ نثر و ساختار، 

نوآوری در آن دیده نمی‌شود. زبان به کار رفته در کتاب، دیالوگ‌ها و لحن‌ها مشابه کار پیشین او و مشابه دیگر رمان‌های 

منتشر شده هم‌سبک خود است که بیشتر از سوی نشر چشمه منتشر می‌شوند. نثری که دیگر بسیار کلیشه‌ای شده و 

گاهی دیالوگ‌های آن به حدی سانتیمانتال می‌شود که خواننده را به شدت پس می‌زند. 

برای نمونه‌ این نثر به اولین سطر پشت جلد می‌توان اشاره کرد: »...این سرمایی که این‌طور یک ‌دفعه می‌دود زیر پوست 

تنم،...« یا به دیالوگ‌های بین شخصیت اصلی رمان و دکتر شمس، برای مثال در صفحه‌ی 34:

»می‌گوید: نکردم.

می‌گویم: کردی.

زندگی به تعریف مرگ
نگاهی به رمان »هست یا نیست؟« نوشته سارا سالار

ضحی کاظمی
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می گوید: اگر تو می‌خوای باشه، کردم.

می‌گویم: تو با این باشه گفتنت فقط می‌خوای منو از سر 

خودت باز کنی.

می‌گوید: توروخدا یه کم، فقط یه‌کم خودتو دوست داشته 

باش.

می‌گویم: من خیلی بیشتر از یه‌کم خودمو دوست دارم.

می‌گوید: نداری، هنوز نداری.

می‌گویم: دارم.

می‌گوید: باشه اگه تو...

می‌گویم: حق نداری از این باشه‌ها تحویلم بدی.«

این دیالوگ‌های سانتیمانتال یادآور دیالوگ‌های کلیشه‌ای 

است که نمونه آن‌ها را در داستان‌های تجاری و خیلی بیشتر 

در سریال‌ها و فیلم‌های رسانه‌ ملی می‌توان دید. شاید همین 

نثر و همین سبک نگارش سالار است که کتاب‌هایش را 

پرفروش می‌کند. اما برای خواننده جدی ادبیات، این سبک 

نگارش و به خصوص استفاده‌ زیاد از این دست دیالوگ‌های 

کلیشه‌ای، به شدت پس‌زننده است و به سختی می‌تواند بعد 

از خواندن چند صفحه جلو برود و کتاب را زمین نگذارد. 

با این حال کتاب از لحاظ مضمونی بسیار قابل تأمل است و 

در صفحات پایانی کتاب، لا‌به‌لای همین دیالوگ‌های پیش‌پا 

افتاده، حرف‌های مهمی رد و بدل می‌شود که قطعاً خوراک 

لذت‌بخشی برای ذهن کنکاش‌گر خواننده‌ جدی است.

رمان »هست یا نیست؟« از چهار بخش تشیکل شده: »دنیا 

جای امنی است.«، »دنیا جای امنی نیست«، »دنیا جای امنی...« 

و »هست یا نیست؟«. در هر کدام از این بخش‌ها با بریده‌ای 

از زندگی شخصیت اصلی داستان روبه رو می‌شویم که 

نامش هرگز گفته نمی‌شود. زن داستان، راوی مستقیم و اول 

شخص بخش‌های اکنون رمان است و راوی بخش‌های 

دیگر اما از زاویه‌ دید سوم شخص. در این رمان به نوعی 

با چهار برهه زمانی از زندگی راوی روبه رو هستیم. این 

تقسیم‌بندی بر اساس نگرش راوی به زندگی و ثبات آن 

برمی‌گردد و وضعیت ثبات زندگی یا »امن بودن« دنیا را 

»مرگ« برایش رقم می‌زند. در بخش اول، راوی با مرگ 

مادربزرگ پیرش »نقره« روبه روست. »نقره« عمر خودش 

را کرده و دیگر امیدی به زنده ماندن او نیست. مرگ »نقره« 

برای او قابل درک و قابل پذیرش است. در انتهای بخش 

اول، »سینا« همسر راوی برای بازگرداندنش به دنبالش می‌آید 

امنی است.  این‌که دنیا جای  از  و راوی خوشحال است 

دنیایی که همه‌چیزش سر جای خودش است، عشق، مرگ 

و وابستگی. همین که به راحتی می‌تواند به همسرش تیکه 

کند، اقوام و فامیل هم‌چنان مثل گذشته به زندگی خود ادامه‌ 

می‌دهند، پیرها می‌میرند، جوان‌ها زندگی می‌کنند و غیره.

اول رمان که زمان  پیش‌فرض‌های راوی در بخش  تمام 

زیادی از ازدواجش با »سینا« نگذشته، در بخش دوم فرو 

می‌پاشد. در این بخش، زندگی راوی و »سینا« جا افتاده 

است و فرزند خردسالی دارند. مادر »سینا«، »رامش جان« 

سرطان دارد و مرگ، او را در سن میان‌سالی، سنی که از نظر 

راوی هنوز زمان مردن نیست، از آن‌ها می‌گیرد. راوی که 

در سه سالگی مادرو پدرش را از دست داده، بعد از مرگ 

»نقره«، به شدت به »رامش جان« مادرشوهر مهربانش وابسته 

می‌شود و مرگ او بهویضربه شدید روحی وارد می‌کند. 

این‌بار »سینا« آنقدر سرگرم کار و زندگی خودش است که 

تیکه‌گاه امن گذشته را در اختیارش قرار نمی‌دهد. همین‌ها 

در کنار خستگی و افسردگی دوران بعد از زایمان، فروپاشی 

دنیای امن راوی را رقم می‌زنند.

کردن  پیدا  از  بعد  را  راوی  تحول  بعدی،  بخش  دو  در 

تیکه‌گاهی محکم اما ممنوعه می‌خوانیم. در بخش سوم 
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مواجهه‌ عجیب راوی با مرگ خودخواسته یعنی خودکشی 

را داریم و رویارویی او را با مرگی احتمالی. همین‌ رویارویی 

باعث می‌شود به نوعی ترسِ راوی از مرگ بریزد و لااقل 

سایه‌ مرگ از روی زندگی او کنار رود. همین‌طور »دکتر 

شمس« به او کمک می‌کند تا دوباره خودش را پیدا کند. این 

نقطه عطف‌های کوچک اما مهم، به راوی کمک می‌کند تا از 

زنی وابسته و پر ترس که توان زندگی کردن ندارد، مدام فکر 

می‌کند چشم‌ها به او دوخته شده )مانند صفحه‌ اول داستان در 

فرودگاه( و در کل توان تصمیم‌گیری و لذت بردن از زندگی 

ندارد، به زنی قوی، زیبا و مصمم تبدیل شود که فرزندش را 

با جذبه و قدرت، کنترل می‌کند )مانند صحنه عوض کردن 

سی‌دی در ماشین، صفحه 146(، به دوستانش راهنمایی و 

مشاوره می‌دهد و در مقابل همسرش، خونسردانه و منطقی 

می‌ایستد و می‌خواهد از او جدا شود.

ابتدا از وضعیت ثبات اولیه‌اش، موقعیتی که  گویی راوی 

مرگ و عشق وضعی باثبات و پایدار داشته‌اند، ی‌کباره دچار 

فروپاشی می‌شود، چرا که عشق و مرگ رویه‌ای متفاوت و 

غیر منتظره از خود بروز می‌دهند. راوی در این موقعیت که 

در بخش دوم به تصویر کشیده شده، کاملًا خود را گم کرده 

و دچار تزلزل کامل می‌گردد. اما باز عشق و مرگ هستند که 

او را از وضعیت تزلزل به وضعیت تعادل جدید می‌رسانند: 

این‌بار عشق به شکل رابطه‌اش با »دکتر شمس« و مرگ به 

شکل مواجهه‌ی مستقیم او با مرگ. این دو اتفاق هر دو 

هم‌زمان در بخش سوم پیش می‌آیند و راه را برای معرفی 

راوی در موقعیت جدید بخش آخر آماده می‌سازند. 

راوی بخش آخر، با این که متحول شده و در 

وضعیت تعادل جدید قرار دارد، اما همواره جایی 

برای »تردید« باقی می‌گذارد. این‌بار دنیای خود را 

بر بایسته‌هایی قطعی بنا نمی‌کند که نابودی آن‌ها 

به نابودی خودش منجر شود. »هست یا نیست؟« 

این بخش داستان نشان از همین  نام  نام کتاب و 

دست‌یابی به درکی عمیق‌تر، نسبی‌تر و بی‌قضاوت از 

زندگی راوی دارد که »تردید« را ملاک واقعیت زندگی 

خود قرار می‌دهد. 

پایان کتاب، دو بخش مهم دارد که این گفته را تأیید 

می‌کند: اولی برخورد محکم و مصمم راوی در مقابل »دکتر 

شمس« که این‌بار انگار اوست که در موقعیت اقتدار قرار 

دارد. و دوم، مواجهه ‌خونسردانه و بزرگ‌منشانه راوی در 

برابر تصادف ماشین که ممکن بود جانش را بگیرد. چرا 

که هیچ کدام از این اتفاقات برای راویِ متحول شده و به 

آگاهیِ فراتر رسیده، مهم نیست. مهم نهادینه شدن »تردید« 

است: »هست یا نیست؟«، »پایان یا شروع؟... شروع یا 

پایان؟« )صفحه 182(



نمايش نِمايش‌ناپذيري‌ها

رمان »هست يا نيست« از جنبه‌هاي بسيار زيادي يك اثر مدرنيستي است. مواردي مانند شكست زمان، تقطيع روايت، 

چرخش زاويه ديد و... كه البته همين امر مي‌تواند نقطه‌ضعفي محسوب شود. چراكه اغلب آثار ماندگار در سايه‌روشن 

گونه‌هاي داستاني حركت کرده و مانند متن حاضر اين‌قدر در حصار يكي از اين ويژگي‌ها خودشان را محدود نمي‌کنند. 

اما يكي از خصيصه‌هاي بارز در اين متن را مي‌توان شخيت‌پردازي آن دانست كه از منظر روان‌شناختي مدخل 

مناسبي است براي ورود به متن. اصولاً شخصيت‌هاي اين‌گونه آثار در يك تقابل بسيار مهم به‌سر مي‌برند: تقابل 

ميان اصل لذات و اصل فرامين رياضت‌گونه. يا همان نهاد و سوپراگو. در اين رمان مي‌توان به »امير« اشاره كرد كه 

مي‌تواند نماينده سوپراگو باشد. چراكه جهان قانون را مدام براي راوي تداعي ميك‌ند و براي او قانون مي‌تراشد. يا 

علیرضا رحیمی موحد
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نماينده اصل لذات »بيتا«يي باشد كه به‌قول راوي هركاري 

نكند، حال كردن فراموش‌اش نمي‌شود. يا تصويري كه 

از مادر راوي به مخاطب داده مي‌شود هم گوياي همين 

امر است كه اهل خوش‌گذراني و قبل از انقلاب تنها زن 

بي‌حجاب در آن شهرستان بوده.

 اما مهم‌تر از اين‌ها مي‌توان اصل فراخود را در خود راوي، 

زماني كه در روايت‌اش گذشته‌نگر مي‌شود، جستجو كرد. 

زمانيك‌ه راوي سوم‌شخص به گذشته‌اش مي‌رود و شهرش 

را مي‌بيند، اين فرامين رياضت‌گونه و قانون‌سازي‌ها با حضور 

و  پسردایي‌  مخصوصاً  خانواده‌  با  رويارویي  و  مادربزرگ 

سختگيري‌هاي دوران نوجواني‌اش، تحت عناوين غيرت و 

حفظ حجاب، پررنگ مي‌شود. همین سركوب‌ها و قوانين در 

گذشته او را محدود کرده بود و زماني كه روايت به زمان حال 

‌مي‌آيد مي‌توان حضور اصل لذات را در اعمال راوي مشاهده 

نمود. مانند بزرگ‌نمایي‌ در خوشگذراني‌هاي ساده‌اي همچون 

رفتن به باشگاه جيم با دوستان و توصيفاتي كه از زندگي‌اش با 

»سينا« بازگو ميك‌ند. بنابراين راوي با دو زمان حال و گذشته، 

دست به تقابل ميان اين دو اصل مي‌زند. تقابلي كه از يك‌سو 

افراط‌هاي نهاد را مهار ميك‌ند و از سوي ديگر تفريط‌هاي 

فراخود را بايد كاهش دهد. در اين تقابل اگو است كه ميان 

اين دو قرار گرفته و دركي از شرايط واقعي جهان پيرامون پيدا 

ميك‌ند. اين اگو در داستان‌هاي مدرن بسيار ناتوان است. به 

همين‌خاطر اين شخصيت‌ها غالباً تصاوير موجوداتي افسرده 

و انزواطلب‌ را دارند كه از بند تناقض‌هاي دروني رهایي 

ندارند. به گفته‌ فرويد، اصل لذت از كشمكش ميان سوپراگو 

و اگو، معناي خودش را ميي‌ابد. زيرا لذت درجايگاه خودش 

واجد سازمان‌بندي خاصي نیست و اراده و تصميم ندارد. و 

ادامه مي‌دهد روان در آغاز به وسيله‌ اصل لذات اداره مي‌شود 

و تلاش دارد ارضا‌ء را از طريق يك نيروگذاري رواني وهمي 

مربوط به خاطره‌اي از ارضاي پيشين تجربه كند، اما سوژه 

خيلي زود مي‌فهمد كه توهم، نيازهايش را برطرف نميك‌ند. 

بنابراين درك از واقعيت و شرايط واقعي پيرامون سراغش 

مي‌آيد كه همان اصل واقعيت يا اگو مي‌باشد و مي‌خواهد 

اصل لذت را تعديل كند. اينجاست كه فرويد به اصل مهمي 

مبني بر اينكه سوژه در اين موقعيت به واسطه اصل واقعيت يا 

اگو راه‌هاي غيرمستقيم‌تري را براي ارضاء در پيش مي‌گيرد، 

اشاره ميك‌ند. اين موقعيت را مي‌توان در اين شخصيت  دنبال 

نمود، آنجا كه در موقعيت ازدواج با »سينا« قرار مي‌گيرد يا 

انتخاب رشته تحصيلي‌اش كه با توجه به اظهارات راوي از 

روان‌شناسي و فلسفه خوشش مي‌آمده و همچنين از زبان 

اصلًا خوشش نمي‌آمده. در اينجا همان اگوی ناتوان خودش 

را نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به هدف يا انتخاب‌ها راه‌هاي 

غيرمستقيم را براي ارضا‌ءشان در پيش مي‌گيرد. بايد تأكيد 

كرد اين انتخاب‌ها اشتباه نبوده و فقط راه‌هاي غيرمستقيم 

هستند. مانند انتخاب »سينا« يا رشته‌هاي تحصيلي‌اش. 

البته فرويد نكته جالبي را مطرح ميك‌ند: اصل لذات با اصل 

واقعيت كنار گذاشته نمي‌شود بلكه اگو صرفاً حراست از 

بخش لذت را برعهده مي‌گيرد. زيرا در نهايت هدف غایي 

اصل واقعيت ارضاء رانه‌های نهفته در اصل لذات است و به 

همين منظور راوي در پايان تا جدایي از »سينا« جلو مي‌رود و 

تاوان درك اين لذت نهفته را با ضرب و جرح توسط »سينا« 

مي‌پردازد. 

انتهاي  در  تقريباً  بي‌جا،  بسيار  راوی،  بايد گفت  پايان  در 

داستان، از گفتن علت مجروح شدنش نزد پليس سر باز 

مي‌زند و به نوعي با اين عمل، منحني عاطفيِ داستان‌هاي 

مدرن را كه با تغيير نگرش و تحول شخصيت‌ها همراه است، 

مختل مي‌سازد.
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»هست یا نیست؟« کتابی‌ست خوش‌خوان و روان، دقیقاً 

مانند کتاب قبلی نویسنده‌اش با فضاهایی شبیه به آن و 

البته با روایتی متفاوت. در فضایی صمیمی با سارا سالار 

به بحث درباره این اثر پرداختیم. کتابی که بر خلاف 

جریان مرسوم، به چاپ‌های سوم و چهارم هم رسیده 

و با توجه به نحوه روایت و قصه‌اش، علاوه بر منتقدان، 

توجه خوانندگان عادی را هم به خود جلب کرده است. 

نویسنده در این گفتگو درباره کتاب‌اش صحبت می‌کند 

و در مواردی از آن دفاع می‌کند و در جاهایی خودش 

نیز همانند یک خواننده کتاب‌اش را به چالش می‌کشد. 

احسان عسکريان دماوندي

ويدا رهبر

هست يا نيست؟ مساله اينست!

گفت‌و‌گویی با سارا سالار؛ درباره رمان موفق »هست یا نیست؟«

گو
گفت
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- داستان »هست یا نیست؟!« به لحاظ شخصیت‌پردازی 
خیلی شبیه داستان »احتمالاً گم شده‌ام« است. از این 
لحاظ که شخصیت اول داستان دختری‌ است که از 
شهرستان آمده، تحصیل‌کرده ا‌ست، این جا ازدواج 
کرده، بچه‌دار شده، به لحاظ مالی مشکل ندارد و غیر 
از شوهرش یک مرد دیگر به شکل مؤثر در زندگی‌اش 
بپرسم که دغدغه  می‌خواهم  دارد. مشخصاً  وجود 
شما به عنوان نویسنده از خلق چنین شخصیتی چه 

بوده؟
چه  اگر  شخصیت‌ها  ظاهر  در  که  می‌کنم  فکر  من  سالار- 
داستان  دو  در  که  دغدغه‌هایی  ولی  دارد  شباهت‌هایی وجود 
نماینده  این زن می‌تواند  واقع  در  است.  متفاوت  دارد  وجود 
زن طبقه متوسط امروز ما باشد. برای همین است که این وجه 
تشابه‌ها وجود دارد. در»احتمالاً گم شده‌ام« او دغدغه‌ای هست 
که برای زنی در این سطح و در این شرایط نوعی احساس بی 
هویت بودن است. احساس واقعی نیمه گمشده‌ای در وجودش 
بوده که از دست داده و الان بعد از مدتی دوری و جدا ماندن به 
دنبالش است. از طرف دیگر شاید بتوانیم بگوییم ترس‌هایی بر 
او غلبه کرده که آن بعُدِ مثلًا شجاع بودنش را از بین برده و الان 
دنبال این است که این ترس‌ها را کنار بگذارد. ولی در داستان 
کنار  در  زندگی  بیشتر دغدغه‌ام مرگ و  نیست؟«،  یا  »هست 
همدیگر است. یعنی زندگی‌ای که محدود است و تمام می‌شود. 
گذشت زمان و از بین رفتن زندگی، عشق و خیلی چیزهای 

دیگر در این داستان بیشتر مد نظر بوده است. یعنی دغدغه‌ها و 
داستان‌هایش با هم متفاوت است. به هرحال دو داستان متفاوت 

است ولی آن وجه تشابهات نیز در درونش وجود دارد.
- آیا به دنبال این هستید که این تشابهات را در یک 
داستان دیگر هم ادامه بدهید؟ مثلًا یک سه گانه خلق 
کنید؟ یا اصلًا این تداوم برای شما خیلی مهم نیست؟

سالار- خیلی دنبال این موضوع نیستم ولی احتمالش هم هست 
که پیش بیاید. یعنی این که این فضاهایی که من تجربه کردم و 
آدم‌هایی که دیدم و همین شباهت‌ها و همین موقعیت‌های مشابه 
وجود داشته باشد. لااقل توی قشری که من دارم زندگی می‌کنم 
و با آن‌ها سر و کله می‌زنم، چنین وجه تشابهاتی ممکن است 

دوباره یک چنین چیزی را پیش آورد.
- داستان »هست یا نیست؟« به چهار فصل تقسیم 
پیش  نیست  یا  هست  مدل  همان  با  که  می‌شود 
می‌رود. در این داستان یک »دکتر شمس«ی داریم 
که پزشک است ولی بارها به خصوص در فصول 
پایانی می‌خوانیم که از زبان این دکتر در دیالوگ‌هایی 
با شخصیت اول داستان، درباره دنیا، زندگی، مرگ 
به عنوان  این موضوعات بحث می‌کند. حالا من  و 
خواننده حس می‌کنم نویسنده درصدد این بوده که از 
زبان این آقای دکتر جواب این سؤال هست یا نیست 
کتاب را بدهد. سؤالم این است که آیا واقعاً این گونه 
این سؤال  به  است  قرار  داستان  کل  یا خیر؟  بوده 

پاسخ بدهد؟
در  بگویم  می‌توانم  سالار- 
خیلی  کار  دو  این  نوشتن 
خیلی  کردم.  عمل  غریزی 
خودآگاه نبوده. ممکن است 
دوست  خیلی  این  از  بعد 
کار  حرفه‌ای‌تر  باشم  داشته 
رمان‌های  دو  این  ولی  کنم 
که  بوده‌اند  ناخودآگاهی 
نقد  جلسه  یک  در  نوشتم. 
و بررسی، یک نفر در مورد 
صحبت  یک  شمس  دکتر 

جذابی کرد. انگار این دکتر شمس ی‌کجوری مثلًا آنیمای این زن 
است، بخش مردانه این زن و خیلی از دروغ‌های اورا می‌فهمد، 
با او کل کل و جر و بحث می‌کند و این موضوع هم که شما 
می‌گویید برای من جالب است. شاید مثلًا من می‌خواستم از 
دهان او خیلی مسائل راجع به زندگی گفته شده و در موردش 

صحبت شود. 
- یکی از نقاط عطف داستان دقیقاً آن جاست که دکتر 
شمس از داستان بیرون می‌آید و می‌خوانیم نوشته 
که توی اینترنت آف می‌شود. دقیقاً این آف شدنش، 
پایان بازی او در این داستان هم هست و آن جایی 
که این اتفاق می‌افتد و آف می‌شود، شخصیت اول 
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به خواننده  تردید  این  و  تردید شده  وارد  داستان 
هم منتقل می‌شود که آیا زن می‌تواند یا نمی‌تواند. 
به نظر من تمام بحث سر این است. چون این جا 
آخرین دیالوگ‌های امیر تردید را دوباره به جان این 
زن می‌اندازد که تو نمی‌توانی یا می‌توانی؟ می‌توان 
گفت یکی از جاهایی که داستان پایان پیدا می‌کند این 
جاست؟ یا مثلًا این مأموریت چیز دیگری هم بوده 
که ما در پرده پایانی منتظر نوعی بی‌پروایی از زن 

باشیم؟
سالار- آخر داستان ما می‌بینیم زن موقعی که تصادف می‌کند و 
در مورد طعم خون حرف می‌زند، طعم خون برایش یک طعم 
جدید است و می‌بینیم دوباره می‌گوید باید بهش بگویم، یعنی 
نشان می‌دهد که هنوز می‌خواهد آن دوستی ادامه داشته باشد. 
حتی این که در مراحلی می‌بینیم که تغییر شکلی ممکن است 
در این دوستی ایجاد شود ولی من چیزی که مد نظرم بوده این 
است که زن این داستان دوست ندارد در این رفاقت تغییری 

ایجاد شده و به شکل دیگری 
تعبیر بشود. مثلًا تبدیل شدن 
از  حمایتی  چون  عشق.  به 
ممکن  که  دارد  دکتر  جانب 
این‌  مثلًا  که  شوهرش  است 
درستی‌  و  خوب  آدم  قدر 
است، آن قدر حمایتگر نباشد. 
یک حمایت عملی از جانب او دارد که دوست ندارد از حالت 
دوستی و رفاقت خارج شود. خیلی وقت‌ها من احساس می‌کنم 
رابطه  مثلًا در  تا  باشد  بیشتر  توی دوستی‌ها توجه می‌تواند 
عاشقانه که بعد از یک مدت دیگر همدیگر را نمی‌بینند و دیده 
نمی‌شوند. در هرحال این برای من پایان نبوده. فقط به قول شما 
نقطه عطفی‌ برای تغییر دکتر شمس است. احساساتش نسبت 
به این آدم تغییرکرده است. مثلًا می‌داند که مسأله این آدم مسأله 
توانستن یا نتوانستن نیست. مسأله راست گفتن یا دروغ گفتن 
است. می‌داند این که می‌گوید می‌خواهم جدا شوم، می‌خواهم 
زندگی خودم را داشته باشم و این حرف‌ها، در ته وجودش 
واقعیت را نمی‌گوید، دروغ می‌گوید. و از طرف دیگر خسته 
‌است. یک جور فرا انسانی به موضوع نگاه می‌کند نه انسانی. 
زن با خود می‌گوید نباید او خسته بشود. این باید همیشه امیر 
شمس باشد . عاشق آدم‌ها، عاشق زندگی، همیشه فراتر از یک 

انسان معمولی.
- در واقع با ورود و وجود یک نفر جدید است که 

آدم می‌تواند شخص قبلی را فراموش کند. آیا امیر 
شمس برای شخصیت اصلی داستان چنین نقشی 
دارد؟ یعنی با آمدن امیر شمس است که زن می‌تواند 

سینا را کنار بگذارد؟
سالار- در واقع در این داستان سینا کنار نمی‌رود. این به نظر 
به توجه و  نیاز  نظر من  به  ازدواج است. خانم‌ها  من نفس 
حمایت دارند. یعنی آن حمایتی که از طرف شوهرش می‌شود، 
جنسش، مدلش و همه چیزش با حمایتی که از طرف یک 
دوست می‌شود، فرق می‌کند. به خصوص اگر دوست مذکر 
باشد. یعنی حتی دوست مؤنث این حمایت را نمی‌تواند بکند. 
بنا براین چیزی که او دوست دارد، توجه و حمایت است. 
شوهر او شوهر خوبی ا‌ست ولی این توی هر زندگی‌ای اتفاق 
می‌افتد. خاص یک زندگی نیست. او باید کار و بار خودش را 
داشته باشد و تو کار و  بار خودت را و یک چیزی این وسط 
گم می‌شود. این جا بلافاصله توجه‌های دیگر را به خودت 
جلب می‌کنی. این چیزی بوده که در ذهنم بوده حالا درآمده 

یا نه، نمی‌دانم!
- حضور سینا به عنوان شوهر این زن در دو جایی 
که حضور مؤثری دارد خیلی با هم متفاوت است. 
یکی 13 سال قبل که از تهران می‌آید، دنبال زنش 
و نقش حامی است و جای دیگر هم، در آخر آن 
برخورد را دارد که زنش را کتک می‌زند. ولی در این 
میان نمی‌توانیم قضاوت کنیم این که شما می‌گویید 

سینا دادخواه، نویسنده:
»هست یا نیست« خانم سارا سالار را از کتاب اولش بیشتر دوست 
داشتم. این کتاب، رمان بسیار خوب و موفقی است. به نظر من از 
کارهای خیلی خوب ادبیات مثل آلیس مونرو یا پاتریک مودیانو، 
هیچ چیز کم ندارد. این رمان دغدغه‌ مهم و جدی‌ای مثل مرگ 

دارد. خواندن این کتاب را به همه‌ی علاقه‌مندان داستان توصیه می‌کنم.
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شوهر خوبی ا‌ست. شاید کسی بخواند و بگوید نه 
شوهر خوبی نیست.

سالار- خوب است را روی آن »نورمی« که در جامعه داریم، 
می‌گویم. داستان‌هایی که می‌خوانیم داستان‌هایی ا‌ست که در 
آن‌ها زن مورد ظلم قرار می‌گیرد و این نقشی که شوهرها بازی 
می‌کنند، اکثراً زن را نابود می‌کند. این مرد آن نقش را ندارد. 
برای همین است که مثلًا این آدم در بخش اول که سینا خیلی 
توجه دارد و حمایتگر است آدم مشکل‌داری ا‌ست. آدمی که 
فکر می‌کند او الان کجا می‌رود و چه‌ کار می‌کند. اصلًا این که 
می‌گوید »دلم برایت تنگ شده« واقعی هست یا نه. آدمی که 
به دلیل نوع بزرگ شدنش اعتماد چندانی به آدم‌های دیگر و 
شرایط ندارد و این بخش برای من خیلی مهم است که داستان 

زن را به واسطه مشکلات روحی 
دارد،  خودش  که  روانی  و 
بخواهم تعریف کنم نه به واسطه 
مشکلاتی که همه‌اش از بیرون 
برایش ایجاد می‌شود. می‌خواهم 
داستان به واسطه مشکلاتی که 
دارد  خودش در درون خودش 

تعریف بشود.
می  حالا  که  سؤالی   -
نقش  کرد،  مطرح  شود 
است.  داستان  در  حوادث 
ما می‌بینیم حوادث در پیشبرد داستان خیلی تأثیر 
دارد. مثل دیدن دکتر در هواپیما، دیدار دوباره دکتر 
در بیمارستان، نسبت فامیلی با دکتر، دزدیده شدن 
کیف که این دزدیده شدن کیف هم خیلی به رفتاری 
دارد، خودکشی دختر وقتی  ارجاع  که سینا داشته 
که از فروشگاه بیرون می‌آید، دیدن مجدد امیر در 
اتفاقی که آخر داستان  ساختمان پزشکان و یا آن 
می‌افتد یعنی تصادف. شاید اگر بخواهیم اغراق‌آمیز 
نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم با داستان جبرگرایی روبه 
رو هستیم و نویسنده برای جبر اهمیت خیلی زیادی 
قائل شده است. آیا واقعاً این‌گونه است؟ اصلًا نقش 

پر رنگ حوادث در داستان را قبول دارید؟

سالار- نه به این شکلی که شما می‌گویید. من نمی‌توانم آن را جبرگرایی 
بنامم. جمله‌ای امیرشمس می‌گوید که »تمام این اتفاقات چیده شده 
که من و تو توی مطب همدیگر را ببینیم«. موقعی که این داستان را 
می‌نوشتم، برایم »اتفاق« مسأله و دغدغه مهمی شده بود. چون احساسم 
این است که این‌ها اتفاق نیست. در واقع به نظر ما می‌آید که اتفاق است. 
خیلی وقت‌ها در زندگی‌مان از این چیزها پیش می‌آید و از آن عبور 
می‌کنیم. ولی این‌ها اتفاق نیستند و احساسی که داشتم این بود که ظاهر 
قضیه خیلی اتفاقی ا‌ست ولی در واقع یک شعور است که در هستی 
وجود دارد که این‌ها را به ترتیب می‌آورد. ممکن است همان طور که 
شما می‌گویید موقعی که خواننده رمان را می‌خواند، به نظرش این‌ها 
تصادف بیاید، ولی برای من حس اتفاق نداشته بلکه این حس را داشته 
که باید انجام باید می‌شده و پیش می‌آمده است. خودمن هم خیلی درگیر 
این بحث هستم. درباره ‌»احتمالاً گم شده‌ام« هم درخصوص تقدیر و 
تصمیم خیلی صحبت کردیم. ذهن من درگیر بود که چه چیزی تقدیر 
است و چه چیزی تصمیم و آخرش دخترمی‌گوید که »من تصمیم 
می‌گیرم این کار را بکنم حتی اگر تصمیم من تقدیر باشد«. نمی‌توانیم 
بگوییم کدام تقدیر ماست و کدام تصمیم ما. من در زندگی‌ام تجربه‌ای 
که داشتم یک جایی احساس کردم خیلی از اتفاقاتی که برای من می‌افتد 
اتفاق نیست بلکه نوعی چیدمان ا‌ست که مرا در یک مسیر نگه دارد. هر 
آدمی که به دنیا می‌آید، به نظر من یک چیدمانی دارد و باید یک مسیری 
را طی کند و از یک نقطه‌ای به یک نقطه‌ دیگر برسد. حالا براي کي نفر 
می‌تواند خیلی اتفاق‌های عجیب غریب پیش بیاید و براي دیگری خیر، 
خیلی عادی و معمولی پیش برود. برای خود من اتفاق‌های عجیب و 
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غریب زیاد پیش آمده است.
- داستان به نوعی به شکل سیال ذهن روایت می‌شود. 
وقتی ما به زمان حال نزدیک می‌شویم اول شخص و 
وقتی در زمان گذشته و دورتر هستیم سوم شخص است. 
آیا از ابتدا بنا بر همین بوده به این شکل روایت بشود و 
بهترین حالت هم همین است یا پیش از این نوعی دیگر را 

هم آزموده‌اید؟
سالار- نمی‌شود گفت که سیال ذهن است. شاید کمی به آن نزدیک 
شده باشد. در »احتمالاًً گم شده‌ام« روایت به سیال ذهن نزدی‌کتر است. 
در این رمان در واقع دو داستان هم‌زمان تعریف می‌شود. اول می‌خواستم 
از گذشته و داستان بیمارستان شروع کنم، بعد مرگ مادرشوهر، تا برسم 

به الان. یعنی کاملاً خطی. اصلاً نمی‌خواستم این شکلی باشد. یکی 
دو فصل را که نوشتم، احساس کردم که خود راوی باید بپرد وسط 
و بگوید نه من باید الان باشم. چرا؟ چون به قضاوت الان من احتیاج 
است. یعنی مثلاً جایی که شما فکر کنید در مورد پدربزرگش یا در 
مورد خاله و دایی حرف می‌زند، ما بلافاصله برمی‌گردیم به باشگاه و 
می‌گوید خودت خجالت نمی‌کشی؟ مگر خودت نبودی که تا از دور 
می‌دیدیش می‌رفتی قایم می‌شدی؟ بنا بر این من احساس کردم این دو 
داستان باید هم‌زمان با هم تعریف بشود. یکی که برای 10 سال پیش و 
یکی داستان امروز. مقایسه‌ای است بین آدمی که 10 سال پیش بوده و 
آدمی که الان در باشگاه است و نظراتی که می‌دهد هم نزدیک به هم 
می‌شود و اگر قرار بود من این‌ها را بگذارم برای آخر، دیگر خیلی فاصله 
می‌افتاد بین آن چیزهایی که الان در مورد گذشته می‌خواهد نظر بدهد 
و دیدم که این طور روایت چه قدر بهتراست. چون در خود گذشته‌ها 
به تنهایی، مرگ و مسائل دیگر بوده و به نظر من شاید کمی خسته‌کننده 
‌بود ولی وقتی که این وسط قرار گرفت عین همین هست یا نیست 
شد. مرگ ،زندگی، مرگ، زندگی. یعنی یک تداخلی هم بین مرگ و 

زندگی ایجاد شد.
- و درباره‌ این که گذشته، سوم شخص روایت می‌شود و 

حال، اول شخص... ؟
سالار- من داستان را سوم شخص شروع کرده بودم و قصد نداشتم که 
اول شخص بنویسم. بعد که این راوی آمد وسط، یعنی همان چیزی‌ که 
می‌گویم ناخودآگاه پیش آمد، به نظرم رسید که بهتر است اول شخص 
روایت بشود چون می‌خواهد راحت‌تر و صمیمی‌تر حرف بزند. در 

سوم شخص، شخصیت با خودش فاصله بیشتری دارد.
- شما سه زمان در داستانتان در نظر گرفتید. زمانی 
که راوی اصلًا بچه‌ای ندارد و بالای سر نقره است. 
زمانی که بچه کوچک دارد و به رامش جان می‌رسد 
و مراقب اوست و زمانی که توی باشگاه است و 
از مادرش هدیه می‌خواهد.  بچه‌اش بزرگ شده و 
این شکل روایت استفاده از سه زمان خیلی شبیه 

این که سه  از لحاظ  فیلم »ساعت‌ها« است، هم  به 
زمان را در بر گرفته و هم این که زن‌ها در داستان 
هستند  که  مردهایی  و  شده‌اند  بزرگ‌نمایی  خیلی 
حضور کم‌رنگ‌تری دارند. تنها مردی که در داستان 
با  دائماً  که  است  بابک  است  منفعل  و  سرخوش 
همسرش مهمانی می‌دهند. شما زمان‌ها و نظرگاه‌ها 
پیچیدگی  نوعی  و  کردید  انتخاب  میان  در  یکی  را 
به شکل روایت دادید.آیا اصلًا خودتان به پیچیده 

نوشتن اعتقاد دارید؟
سالار- فکر می‌کنم فرم داستان همراه با محتوای داستان می‌آید. 

موقعی که این داستان را می‌نوشتم، برایم »اتفاق« مسأله و 

دغدغه مهمی شده بود. چون احساسم این است که این‌ها 

اتفاق نیست. در واقع به نظر ما می‌آید که اتفاق است.
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فرم با محتوا جور می‌شود. در مورد مردها هم، بله این را رد 
نمی‌کنم. یعنی هم توی »احتمالاً گم شده‌ام« و هم در »هست یا 
نیست؟« واهمه‌ دارم از این که به مردهای داستانم نزدیک شوم و 
بخواهم از زبان آن‌ها حرف بزنم و این واهمه‌ به خاطر این است 
که می‌ترسم کار خوب در نیاید. امیدوارم روزی بتوانم داستانی 
بنویسم که اصلًا راوی‌اش مرد باشد. ولی باید زمانش برسد 
یعنی زمانی برسد که من احساس کنم می‌توانم یک راوی مرد 
را دربیاورم. وقتی که احساس می‌کنم شناخت چندانی از درون 

یک مرد ندارم، ناخودآگاه سعی می‌کنم فاصله را رعایت کنم.

از  یکی  قبلی،  کتاب  در  چه  و  کتاب  این  در  چه   -
نقاط قوت کار شما نثر و زبان است. رمان بسیار 
این  و  می‌شود  خوانده  راحت  و  است  خوش‌خوان 
خوش‌خوانی نه تنها برای مخاطب حرفه‌ای که برای 
مخاطب عام داستان هم دارای جذابیت است. چگونه 

به این زبان رسیدید؟
سالار- قبل از این‌ که من داستان بلند و رمان بنویسم، داستان 
کوتاه می‌نوشتم. اما از داستان‌های کوتاهم ناراضی بودم. چون 
چیزی که می‌خواستم بگویم در داستان کوتاه در نمی‌آمد. بعد 
شروع کردم به نوشتن داستان بلند. الان که گاهی نگاهی به آن 

داستان‌‌ها می اندازم، خنده‌ام می‌گیرد از نثر تقلبی و مصنوعی و 
داستان‌های ساختگی که تقلیدی از داستان‌ کوتاه‌های آمریکایی 
مثل کارور و همینگوی و ... بوده است. اما فکر می‌کنم همان‌ها 
هم برای من مشق و تمرین بود و من را به زبانی که مصنوعی 
وساختگی نباشد وآدم‌ها با آن صحبت و ارتباط برقرار می‌کنند 
نزدی‌کتر کرد. کلًا بعضی نویسنده‌ها می‌نویسند و می‌گویند ما 
برای مخاطب خاص می‌نویسیم. اما من اصلًا این‌جوری نیستم. 
دوست دارم اگر مخاطبی هست، بیشتر باشد و بازه وسیع‌تری 
داشته باشد. از ادبیاتی‌ها گرفته تا آن‌ها که مهندس‌اند، دکترند، 
خانه‌دارند. بازخوردهایی که این دو کتاب داشته طوری بوده که 
احساس کردم آدم‌های متفاوتی از هر طبقه و قشری داستان‌ها را 
خوانده‌اند و اظهار نظر کرده‌اند و این برای من جذاب و جالب 

بوده است.
فصل‌بندی  در  و  داستان  در  را  بلاتکلیفی  نوعی   -
آورده‌اید. دنیا جای امنی هست، دنیا جای امنی نیست 
و بعد دوباره هست... نیست و یک رفت و برگشت 
داریم و مرگ و زندگی را به رخ خواننده می‌کشید و 
این که مطمئن نباش. و این ماجرا هیچ وقت به قطعیت 
نمی‌رسد و برای خواننده ادامه دارد. چنین برداشتی 

درست است؟
سالار- ببینید اتفاقاً فصل اول که می‌گوید دنیا جای امنی است 
بر می‌گردد به محتوای داستان. زنی که 85 ساله است و وقت 
مردنش است. سینا می‌آید دنبال زن. همه چیز یک حالت امنی 

احمد پورامینی، نویسنده و کارشناس نشر
رمان »هست یا نیست« را از صفحه 50 جلوتر نتوانستم بروم. هر چند از شروع رمان هم برایم معلوم بود.  

چون کامل نخوانده‌ام، نمی‌توانم وارد جزئیات بشوم. کلی می‌گویم: »هست یا نیست« چیزی به داستان‌نویسی 
ما اضافه نمی‌کند. چون در این سال‌ها نمونه‌های مشابهش بسیار نوشته شده است. حتی بهتر از این. توقع 
مخاطب حرفه‌ای داستان را هم برآورده نمی‌کند. اصلًا شاید اینطور رمان‌ها را مخاطبانی می‌پسندند که زیاد 
داستان نمی‌خوانند و از ادبیات جدی فاصله دارند و تکراری بودن این رمان‌ها را در نمیی‌ابند. در نتیجه اذیت هم نمی‌شوند. در ضمن، 
من ترجیح می‌دهم در بازخوردی که از کتاب‌ها می‌گیرم به تنوع مخاطبان توجه کنم، نه به تیراژ و تجدید چاپ‌شان. هر چند فروش 
کتاب هم به نویسنده کمک می‌کند هم به ناشر. رمان سارا سالار تنوع مخاطب ندارد و اقشار گوناگون، حتی زنان مختلف جامعه را نیز با 
خود همراه نمی‌کند. قشر خاصی آن را می‌خوانند که حتی به لحاظ طبقه و موقعیت اجتماعی قابل تشخیص‌اند. در سال‌های اخیر، رمان 
متوسط زیاد نوشته شده. حالا بعضی‌ها چون گروه مخاطب خاصی را نشانه گرفته‌اند استقبال بیشتری ازشان شده. این امر به هیچ‌وجه 
به این معنی نیست که این آثار کیفیت بهتر یا نویسنده‌ تواناتر داشته‌اند. در حال حاضر، من داستان‌هایی را ارزشمند می‌دانم که به لحاظ 

موضوع، فضا و فرم متفاوت و تازه باشند. البته باید اندیشه و نگاه مترقی هم درشان نهفته باشد.
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دارد و راوی هم این امنیت را احساس می‌کند. فصل دوم یک 
دفعه با مرگ آدمی روبه رو می‌شویم که سرطان گرفته و خارج 
از چیزی‌ است که باید باشد و حکم صادر می‌کنیم که دنیا جای 
امنی نیست و ما از یک قطعیت به عدم قطعیت می‌رسیم. دنیا 
جای امنی است، دنیا جای امنی نیست. هست؟ نیست؟ و بعد 
این جا ما با سؤال روبه رو می‌شویم. دیگر تکلیف و حکمی 
وجود ندارد. دیگر نمی‌توانیم در مورد این که امن هست یا 
امن نیست نظر بدهیم. یک چیز نسبی است. هست؟ نیست؟ 
آیا می‌شود جواب قطعی به این سوال داد؟ یعنی در واقع اگر 
فصل‌بندی‌ها را ببینیم از قطعیت به عدم قطعیت می‌رسیم. از 
یک جمله کامل مثبت به یک جمله کامل منفی و بعد جمله 

سوالی و حرکتی از قطعیت به عدم قطعیت.
- در شخصیت‌پردازی هم با این عدم قطعیت روبه 
رو هستیم. یعنی خود راوی هم نمی‌داند باید این کار 
را بکند یا نه و برای راوی هم این سؤال‌ها وجود 

دارد.

قطعیت  می‌کند،  تعریف  گذشته  در  چه  هر  راوی  سالار- 
می‌بینیم  می‌شود،  نزدی‌کتر  به حال  هر چه  و  دارد  بیشتری 
سؤالاتش بیشتر شده است. درگیری ذهنی‌اش بیشتر می‌شود و 

عدم قطعیت در او پر رنگ‌تر و پر رنگ‌تر می‌شود.
- در رمان صحنه‌ای طنز داریم که صحنه کتک‌کاری 
دلش  در  هم  راوی  حتی  و  است  خانمش  و  داود 
صورت  باشگاه  در  که  شوخی‌هایی  یا  می‌خندد 
می‌گیرد. در مورد این‌ها توضیح بدهید و این که چه 

قدر اعتقاد به طنز در داستان‌هایتان دارید؟
سالار- احساس می‌کنم در زمانه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که 
هیچ چیز جدی‌ای انگار وجود ندارد. شما هر جایی که نگاه 
می‌کنید، کتاب‌هایی که نوشته یا فیلم‌هایی که ساخته می‌شود، 
عنصر طنز در تلخ‌ترین کتاب‌ها و فیلم‌ها وجود دارد. یک زمانی 
همه چیز جدی بود. اما الان چنین احساسی وجود ندارد. مثلًا 
همین مرگ. زمانی وقتی کسی سرطان می‌گرفت و می‌مرد، 
افراد شوکه می‌شدند. اما الان با این که مرگ بر اثر سرطان 

خیلی موضوع جدی و تلخی ا‌ست اما اصلًا انگار دیگر جدی 
نیست و خیلی راحت می‌گوییم و می‌بینیم که افراد سرطان 
می‌گیرند و می‌میرند. یا فلان‌ جا بمب‌گذاری است و آدم‌ها 
می‌میرند. این‌ها مسایل جدی هستند. اما آیا واقعاً جدی هستند؟
- در این رمان، با پایان باز روبه رو هستیم. با یک برخورد 
عاطفی از سوی زن، به خصوص آن‌ جایی که تصادف 
را به نفع شوهرش توجیه و با دروغ سینا را تبرئه می‌کند. 
در کل به نظر با دو پایان باز روبه رو هستیم. یکی این‌ 
که عاقبت این زناشویی معلوم نمی‌شود و دوم این که 

این زن خیلی تلاش و تمرین کرده بود که این حرف را به 
شوهرش بزند و می‌زند. اما در توجیه نهایی ممکن است 
برای خواننده این ذهنیت پیش بیاید که شاید این زن همین 
حرف‌هایی را هم که به شوهرش زده نمی‌خواسته بزند و 
شاید در یک موقعیت جوگیرانه‌ای قرار گرفته و برای اثبات 
به امیر، این حرف را زده است. به نظر یک پایان باز هم این 

جا داریم. نظر شما چیست؟
سالار- ببینید برخی این پایان را بسیار دوست داشتند و برخی هم 
دوست نداشتند. به خصوص سر همین تصادف و کتک خوردن 

 زهرا عبدی، نویسنده:
در رمان »هست یا نیست« زمان وابستگی کامل به ذهنیت انسان دارد. زمان در این رمان مانند رود 
جاری نیست، بلکه کلمه‌کلمه رمان از تلاقی و گفت‌و‌گوی بین گذشته و حال ساخته می‌شود و 
در تداومی زنده به شکل خلاقانه‌ای پیش می‌رود. در رمان »هست یا نیست«، گذشته فقط امر 
واقع‌شده نیست و حوادث بر اساس دیدگاه‌های شخصیت داستان قابلیت این را دارد که همواره در 
هر بازخوانی شخصیت از ماجراها، از نو ساخته شود. این نوع مواجهه با زمان، در رمان »هست یا نیست«خانم سارا سالار، 

تجربه‌ای زیباست.

- فکر می‌کنم فرم داستان همراه با محتوای داستان می‌آید. 
موقع نوشتن، به تدریج، فرم داستان هم خودش را می‌آورد 

و فرم با محتوا جور می‌شود. 
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زن که خانم‌ها ناراحت بودند. ممکن است واقعاً من نتوانستم حس و 
خواسته‌ام را برسانم. در تمام طول داستان این زن ناراحت است که بعد از 
این همه سال، عشق کمرنگ شده. واکنش شوهرش برایش مهم است. 
چیزی که من دلم می‌خواسته بگویم این بوده که زن می‌خواسته واکنش 
نه کتک خوردن، بلکه نشان دادن واکنش برایم مهم  شوهر را ببیند و اصلا ً
بوده است. دوست داشتم در این واکنش چیز خوشایندی وجود داشته 
باشد. این پایان باز را خودم خیلی دوست دارم. چون به نظرم داستان هم 
عین زندگی‌ است. پایان زندگی می‌شود مرگ و داستان. اگر پایان خیلی 
بسته‌ای داشته باشد، برایش مرگ است. در حالی که داستان‌های امروزی 
اکثراً باید لااقل در ذهن خواننده ادامه پیدا کند. این روح زمانه ما را نشان 
می‌دهد و این که ما نمی‌دانیم چه می‌شود؟ همان طور که در زندگی 
نمی‌دانیم چه می‌شود، در داستان هم نمی‌توانیم به یک پایان قطعی برسیم. 
چون واقعاً من خودم هم نمی‌دانم چه می‌شود. ولی آن لحظه‌ای که من 
جمله آخر را می‌نویسم و نقطه را می‌گذارم، می‌دانم که این جمله آخر 
است و بعد از آن دیگر می‌دانم که نمی‌توانم جمله دیگری بنویسم و این 

جمله آخر است.
- کار بعدی شما چیست؟ در همین حال و هواست؟

سالار- یک رمانی را شروع کرده‌ام که الان در میانه‌ کار هستم. من 
کاری که شروع می‌کنم را سعی می‌کنم تمام کنم. هرچند خیلی کند و 
تدریجی. من آدم کندی هستم اما وقتی کارم تمام می‌شود، در حقیقت 
بازنویسی‌اش را هم کرده‌ام. وقتی رمان تمام می‌شود 95 درصد کار تمام 
شده و این ‌بار در این رمان یک مقدار با دو اثر قبلی فاصله گرفته‌ام. راوی 
این رمان تازه، یک پسر 14 ساله است که البته باز هم از خودم فاصله 

نگرفته‌ام. چون خودم یک پسر 14 ساله دارم و چند سالی‌ است که به 
خودش و دوستانش نگاه می‌کنم و شرایط‌شان و تناقضاتی که در مدرسه 
و در جامعه و در خانه دارند و رفتارهایی که از خودشان نشان می‌دهند 
را به دقت بررسی می‌کنم. این دغدغه من است. حتی پسرم می‌گفت 
»داستان من را می‌خواهی بنویسی؟!« گفتم »نه من دارم شخصیتی خلق 
می‌کنم که ترکیبی از تو و دوستان تو و چند تا آدم است و دارم با توجه 
به چیزهایی که دیده‌ام و حس کرده‌ام، داستانی می‌سازم.« حالا کمی از 
خودم دورتر شده‌ام اما نه خیلی و اصراری هم ندارم که حتماً متفاوت 
بنویسم و به زور نمی‌خواهم که متفاوت بنویسم. به نظرم الان وقتش 
است که داستان یک پسر 14 ساله را بنویسم و نمی‌خواهم یک موضوع 

مصنوعی بنویسم که فقط متفاوت باشد اما قابل خواندن نباشد.

- کتاب‌های‌ شما به زبان‌هاي دیگر هم ترجمه شده‌ است. 
بازخوردها چگونه بوده؟

سالار- بله. مهرماه امسال ترجمه ایتالیایی »احتمالاگًمشده‌ام« در شهر رم 
رونمایی شد که من خودم رفتم و همچنین در نمایشگاه فرانکفورت که 
آلمانی‌اش رونمایی شد و آن جا هم بودم. انگلیسی‌اش را هم خانم سارا 
خلیلی ترجمه کرده که هنوز در نیامده است. »احتمالاً گم شده‌ام« به سه 
زبان ترجمه شده است. برای ترجمه‌ ایتالیایی و آلمانی »هست یا نیست؟« 
هم توسط آژانس ادبی غزال قرارداد بسته شده است. در فرانکفورت با 

ناشر آلمانی درباره »احتمالاً گم شده‌ام« صحبت ‌کردم. برایم جذاب بود 
که ناشر آلمانی برداشت خودش را از داستان داشت. یعنی هر کسی از هر 
قشری و هر طبقه‌ای می‌توانست برداشتی از این داستان داشته باشد. ولی 
با او هم ارتباط برقرار کرده بود و چیزی که به من گفت و برایم جالب 
بود که »سؤال‌هایی که در داستان مطرح می‌شد و جوابش را خودم باید 
می‌دادم و شما نداده بودید، خیلی دوست داشتم و این که این کتاب من 
را با کلی سؤال روبه رو می‌کرد«. در حالی که این‌ جا خیلی‌ها می‌گفتند 
چون در داستان سؤال‌هایی مطرح شده و پاسخ داده نشده خیلی ما را 
اذیت کرده! برای من این که آدم‌ها برداشت‌های مختلف داشته باشند 

جذاب است. چون در داستان‌هایم دنبال قطعیت نیستم.

این که آدم‌ها برداشت‌های مختلف داشته باشند جذاب است. 
چون در داستان‌هایم دنبال قطعیت نیستم.
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يكي از بهترين مجموعه داستان‌هايي كه تا به امروز خوانده‌ام، مجموعه داستان »يك مهماني، يك رقص« نوشته‌ي آيزاك باشوييس سينگر است كه خانم مژده دقيقي آن‌را 
ترجمه كرده‌؛ هميشه و هركجا كسي از من پرسيد چه مجموعه داستاني را براي خواندن پيشنهاد ميك‌نيد، يكي از پيشنهادهايم خواندن اين مجموعه بود؛ مجموعه‌اي كه 
خوب بودنش را از اسمش شروع ميك‌ند. مقدمه‌ي كتاب را نخوانده‌ام و هيچ‌وقت در مورد اسم اين مجموعه تحقيق نكرده‌ام، دوست دارم كه ندانم اسم اين مجموعه 

را خود آقاي باشوييس انتخاب كرده يا خانم دقيقي و تمام اين يادداشت دليل ارادت من به اسم اين مجموعه است...
به نظرم شبيه‌ترين چيز به داستان مهماني است. جنس و جنم هر دو يكي است و همان‌قدر نوشتن داستانِ خوب سخت است كه برگزاركردن يك مهماني خوب. همان 

قدر راضي نگه داشتن مخاطب سخت است كه راضي نگه داشتن مهمان...
براي داشتن يك مهماني خوب در قدم اول به يك دعوت‌نامه نياز است، دعوت‌نامه با مهمان، همان كاري را ميك‌ند كه ورود به داستان با مخاطب. در حقيقت 
دعوت‌نامه مثل كلمات ابتدايي داستان است؛ از آن‌جايي كه شروع مي‌شود تا آن‌جايي كه مخاطب را در دهانه‌ي ورود به دنياي داستان قرار مي‌دهد. براي داستان‌هايي كه 
راستي‌آزمايي دارند به اندازه‌ي همان راستي‌آزمايي است. گاهي اعتبار شما به عنوان ميزبان تنها دليل رغبت مهمانان به شركت در مهماني شماست. براي نويسنده‌هاي 
شناخته شده هم، چنين است اما براي كار اولي‌ها يا براي شناخته‌نشده‌ها اين كلمات ابتدايي اين دعوت به حضور در دنياي داستاني‌ حكم مرگ و زندگي را دارد. براي 
همراه شدن مهمان‌ها نمي‌شود سليقه‌ي آن‌ها را در نظر گرفت، يك نفر به مهماني مي‌رود كه انرژي‌اش را خالي كند. يك نفر مي‌رود آشناها را ببيند با آن‌ها معاشرت كند 
و استخوان سبك كند. يك نفر مي‌رود براي صفحه‌ي اينستاگرامش عكس بگيرد و چه و چه... شما نمي‌توانيد با يك متن دعوت ‌همه‌ي ناشناس‌ها را كنجكاو مهماني 

خودتان بكنيد. مي‌دانم كه اولين سوال در ذهنتان ايجاد شده، متاسفانه حالا وقت جواب دادن به آن نيست.
اصل فعاليت شما به عنوان ميزبان از آن‌جايي است كه مهمان‌ها مي‌رسند. جفت چشم‌هايي از راه‌هاي مختلف از فاصله‌هاي مختلف و با انتظارات مختلف پا به مهماني 
شما مي‌گذارد، و از اين‌جا به بعد هرچه مي‌بيند نتيجه‌ي فعاليت شماست. چيزهايي كه شما بايد پيش از اين مي‌ديديد و خوشايند ديگران را در نحوه‌ي مواجه با آن‌ها 
در نظر مي‌گرفتيد. مي‌بينيد چه بهانه‌ي خوبي است؟ تا به حال هيچ بهانه‌اي به شما اين امكان را داده بود كه اين‌طور همه‌جانبه به دنياي داستاني‌تان نگاه كنيد؟! همين 
حالا فرض كنيد يك مهماني گرفته‌ايد يك بار آن را از ديد خودتان ببينيد و چند بار از ديد چند نفر از مهمان‌ها؛ مي‌دانم كه به سوال اول دامن زده‌ام و آن‌را پررنگ‌تر 

كرده‌ام اما متاسفانه هنوز براي جواب دادن زود است. 

تو رو خدا خوش بگذرون!
رامبد خانلري ان
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كلايو باركر مي‌گويد هرگاه مي‌خواهم داستان بنويسم فكر ميك‌نم 
پاي پياده در حال مسافرت در امتداد جاده‌اي هستم. آن‌وقت فكر 
ميك‌نم مخاطب را از كجا وارد اين سفرم بكنم و تا كجا در كنار 
خودم نگه دارم؟ به مخاطبم اجازه بدهم كدام سمت من قدم بزند 
و فاصله‌اش با من چه‌قدر باشد؟ آيا لازم است از من چيزي بداند؟ 
از پدر و مادرم چيزي براي او بگويم يا نگويم؟ يا از محله‌اي كه در 
آن بزرگ شده‌ام؟ بهتر نيست همين حالا يك كاميون حمل اثاثيه 
از وسط اين جاده بگذرد و تا آن دورها برود؟ شايد بد نباشد يك 
هواپيماي سمپاش هم توي آسمان باشد؛ همه‌ي اين‌ها جاي خود، 
من به اين مخاطب‌ها نياز داشتم؟ آن‌ها به من نياز داشتند؟ چرا با 

هم همسفر شديم؟!
بوده،  پاراگراف هر چه گفتني  باركر در حد يك  آقاي  نظر،  به 
گفته و اين كار را به بهترين شكل انجام داده است. در همين يك 
پاراگراف سوال‌هاي بسيار مهمي مطرح مي‌شود؛ اين كه مخاطب 
را از كجا وارد سفرش بكند و تا كجا به عنوان همسفرش او را در 

كنار خود نگه دارد؟
من يك چيز را خوب مي‌دانم كسي كه جواب اين سوال‌ها را بداند 
داستان نويس خوبي است. يك مثال ديگر از اين دست هم پيدا كردم. 
هدف از آوردن اين مثال‌ها پيداكردن مختصات كلي جوهر داستان 
است اينك‌ه به وقت نوشتن داستان در حقيقت سر و كار ما با چه 
چيزي است؟! والتر بنيامين مثالي دارد كه مي‌گويد حقيقت مثل يك 
اتاق تاريك است كه ردي از چراغ قوه نواري از آن را روشن كرده 
است، داستان موجوديتي است كه ذهن شما به مدد باريكه‌ي نور از 
فضاي تاريك اتاق مي‌سازد. اين مثال آقاي فيلسوف و زيبايي شناس 
در حقيقت ختم كلام است. تمام آن‌چيزي كه مي‌خواستم تا به اين‌جا 

بگويم و موفق به گفتن‌شان نشده بودم. 
كلايو باركر مي‌گويد كه داستان در اصل معاشرت با مخاطب است 
و مي‌گويد كه شما به عنوان نويسنده بايد بدانيد كه در هرلحظه 
چه موضعي نسبت به مخاطبتان گرفته‌ايد. مخاطبتان چه موضعي 
نسبت به شما گرفته است و اين را به شما يادآوري ميك‌نيد كه 
همه‌‌ي اين‌ها به دعوت شماست پس اين شما هستيد كه در هر 
لحظه براي اين سفر تصميم مي‌گيريد، با علم به شرايط بهترين 

تصميم را بگيريد.
بنيامين مي‌گويد كه مخاطب در هر لحظه دنياي برساخته‌ي شما 
از دنياي تاريك اتاق را با مستندي كه از باريكه‌ي روشن شده 
توسط چراغ قوه در ذهنش دارد مقايسه ميك‌ند و هر گاه دنياي 
شما با آن‌چه مخاطب از تاريكي در ذهنش ساخته فاصله بگيرد، 
مخاطب را در مقام مقايسه قرار مي‌دهد و در اين صورت بايد 
دنياي برساخته‌ي شما بر دنياي برساخته‌ي مخاطب بچربد كه اگر 
اين‌ گونه شود داستان شما شامل شرايط موفقيت شده است و در 

غير اين صورت...
يك ذهن داستان‌ساز، يك ذهن خلاق براي روابطي كه در داستانش 
مي‌سازد، براي خط روايي داستانش به دنبال دليل نمي‌گردد چرا كه 
تا وقتي داستان شما از آن‌چه مخاطب در ذهنش مي‌سازد جذاب‌تر 
اتفاق  اين  باشد، مخاطب به سلسله مراتبي كه موجب ساختن 
شده فكر نميك‌ند. يك خط سير داستاني جذاب همواره بهترين 
شكل پذيرايي از مهماناني است كه به مهماني داستان شما قدم 
مي‌گذارند. شيوه‌اي براي پذيرايي كه براي هركسي با هرسليقه‌اي 
جذاب است و باعث مي‌شود با رضايت خاطر از مهماني كلمات 
شما پا بيرون بگذارد اما اين جواب آن وضعيت چندگانه‌اي نيست 

كه در ابتداي اين داستان با آن مواجه شديم...
واقعيت اين است كه شما نمي‌توانيد همه‌ي سليقه‌ها را پوشش 
بدهيد و اشتباه شما از آن‌جايي آغاز مي‌شود كه تصميم مي‌گيريد 
داستاني بنويسيد كه هركسي و با هر سليقه‌اي آن‌را دوست داشته 
باشد چرا كه اين اتفاق در لحظه نخواهد افتاد و شما هيچ‌وقت 
شاهد رخ دادن آن نخواهيد بود مگر آنك‌ه داستان شما به تاريخ 
بپيوندد و نسل‌ها از پي يكديگر خواندن آن‌را به يكديگر توصيه 
كنند. اين اتفاق تنها زماني مي‌افتد كه شما خودتان را تنها مهمان 
مهماني خودتان فرض بگيريد؛ به اين شكل كه به عنوان داستان 
خودتان  كه  هرشكلي  به  و  بدهيد  ترتيب  را  مهماني‌تان  نويس 
فكر ميك‌نيد سنگ‌ تمام بگذاريد. آن‌وقت به عنوان مهمان قدم به 
مهماني خودتان بگذاريد و سعي كنيد همه‌جوره خوش بگذرانيد. 
دقت كنيد بايد قدرت تفكيك ميزبان و مهمان را در خودتان داشته 
باشيد. همه جوره و خوش بگذرانيد و اگر نتوانستيد صادقانه به 
خودتان پاسخ بدهيد كه چيزي مانع اين خوشگذراني شد؟! دقت 
كنيد كه صداقت تنها ابزار شماست. هرگاه توانستيد از مهماني 
كلماتتان راضي خارج شويد و تا مدت‌ها با خاطرات آن زندگي 
كنيد بدانيد كه اين همان داستاني كه نسل‌ها از پي همديگر خواندن 
آن را به يكديگر توصيه ميك‌نند و اين همان داستاني است كه به 

تاريخ مي‌پيوندد و همه آن‌را دوست خواهيد اگر....
اين يادداشت ادامه دارد

اگر مایلید که داستان تان در بخش »کارگاه داستان« 
منتشر و بررسی کارگاهی شود، داستان خود را برای 

دبیر بخش ارسال کنید
Kargah@cafedastan.com89
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آتش را هوشنگ، فرزندزاده کیومرث از دل سنگ بیرون کشید. روزی با گروهی از لشگریانش در کوه می‌گشت 
که ناگهان مار سیاهی قوی و دراز و با چشمانی خون‌رنگ پیش رویش آمد. هوشنگ سنگی بر مار افکند تا او 

را بکشد امّا مار به چالاکی جست و کشته نشد امّا: 
همان و همین سنگ بشکست گُرد 		 برآمد به سنگ گران سنگ خُرد

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 		 فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
این طبع سنگ آتش آمد فراز 		 نشد مار کشته ولکین ز راز

نیایش همی‌کرد و خواند آفرین 		 جهاندار پیش جهان‌آفرین
همین آتش آنگاه قبله نهاد 		 که او را فروغی چنان هدیه داد

این داستان را می‌توان یکی از اسطوره‌های منشاء فرهنگ و جامعه بشری دانست. 

اسطوره ی بی‌اسطور‌گی

کيميا گودرزي

ره
طو

س
و ا

مر
 قل

در

شبی ضحاک ماردوش به خواب دید جوانی دلیر با گرز بر سر و روی او کوفته و او را در البرز کوه به بند 
می‌کشد. منجّمی به نام زیرک خوابش را چنین تعبیر کرد: کودکی به نام فریدون از مادر زاده می‌شود که چون 
به مردی رسد سپاه بر گرد او جمع خواهد شد. بر تو می‌تازد و تو را در دماوندکوه به بند می‌کشد. او سبب 
این دشمنی را پرسید و به او گفتند مغز پدرش به دستور تو خوراک ماران تو خواهد شد و گاوی را که وی به 
شیر او پرورش خواهد یافت، خواهی کشت. ضحاک دستور داد هرجا کودک پسری به دنیا آید او را از میان 
بردارند. در این گیرودار آبتین پدر فریدون به دست دژخیمان ضحاک گرفتار و کشته شد و فرانک مادرش، 
فریدون را برداشته به مرغزاری برد تا از شیر گاوی به نام برمایه پرورش یابد. چندگاهی گذشت تا ضحاک 
خبر کودک و برمایه را گرفت و عزم کشتن‌شان را کرد. اما فرانک زودتر آگاه شد و کودک را به البرز کوه برد 
و به مردی پارسا سپرد. فریدون در پناه مرد بالید و چون به شانزده ساله‌گی رسید از کوه به دشت آمد و داستان 

قلمرو جادویی اسطوره‌ها بر فراز قله دماوند یا المپ نیست. اما دسترسی به آن کاری به همان اندازه دشوار و شجاعانه است. 
قلمرو اساطیر، قلمرو روان ماست. بخش همچنان تاریک و رازآمیز ناخوداگاه که منبع جوشان کهن الگوهاست. سرزمین 
باشندگان جاودان، ماجراهای مخاطره‌آمیز  و از بخت خوش راهنمایان نکیوسرشت خردمند که به جویندگان سفر قهرمانی 
یاری می‌رسانند. نویسندگان پیام‌آورانی هستند که به مدد تخیلّ فعال‌شان برای ما از این آوردگاه می‌گویند. داستان‌هایشان 
به ما جرأت می‌دهد. همچون قهرمانان اسطوره‌ای از آستانه‌ها عبور کنیم و با ترک جهان امن و آشنای بیرون به تامل در 
درون بپردازند. هدف این سلسله یادداشت‌ها، خوانشی اسطوره‌ای از داستان‌های امروز است که به گفته جوزف کمپبل مانند 

تراژدی‌های یونان در بزرگداشت راز مثله شدن روح نوشته می‌شوند. رازی که همان زندگی در گذر زمان است.
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خود را از مادر جویا شد. فرانک او را از پیش‌گویی منجمّان، سرنوشت 
آبتین و برمایه آگاه ساخت و فریدون دریافت که از نژاد طهمورث است 
و تبار شاهان. سرانجام فریدون با همراهی دو برادر مهتر و کاوه آهنگر 
بر ضحاک تاخت. با گرز گاوسر بر سر او کوفت و خواست او را بکشد 

که سروش از آسمان فراز آمد و گفت زمان مرگ این ستمگر فرا نرسیده 
است. او را مزن، اسیرش ساز. فریدون به راهنمایی سروش او را به البرز 

کوه برد و به بند کشید. 
مردمان بر گرد او جمع شدند. به شاهی بر او سلام و آفرین گفتند و بدین 
ترتیب در آغاز ماه مهر تاج بر سر نهاد، جشن مهرگان را مرسوم ساخت 
و پادشاهی‌اش پانصد سال به درازا کشید تا گیتی را به دیگران سپرد و 

گذاشت و گذشت. 
جوزف کمپبل، منتقد اسطوره‌ای و مبدع اصطلاح ت‌کاسطوره1 این 

روایت را اسطوره قهرمانی یا سفر قهرمان می‌نامد. 
ازُیریس2، خدای گیاهان که محبوب همگان است حسادت برادرش 
سِت را برمی‌انگیزد. ست او را زنده در تابوتی حبس می‌کند و به دریا 
می‌افکند. ایزیس3، ایزدبانوی گیاهان پکیر او را که در بندر جَبیل به ساحل 
افتاده و به درختی گیر کرده است می‌یابد و پنهانش می‌کند. امّا سِت بدن 
ازُیریس را دوباره می‌یابد و این بار او را قطعه قطعه کرده و تکه‌های آن 
را در سرزمین مصر پراکنده می‌کند. ایزیس همه اجزای جسد را به جز 
آلت تناسلی‌اش بازمی‌یابد. لکین چون از موهبت جادو برخوردار است 
از او صاحب فرزند پسری به نام هوروس4 می‌شود. از این روست که 
مصریان در تشریفات آیینی خود پادشاه وقت را نماینده هوروس و 
پادشاه درگذشته را ازُیریس می‌خواندند. این داستان را می‌توان یکی از 

بی‌شمار اسطوره‌های باروری به شمار آورد. 
گوازَن5ِ الهه هفتاد بار تغییر شکل می‌دهد و در هر تغییرِ شکل بخشی 
از کیهان و هستی خلق می‌شود. تا این که به فکر آفرینش انسان می‌افُتد. 
او خاک رس زرد را به صورت سفالی ورز می‌دهد و آن‌ها را به شکل 
انسان درمی‌آورد. او می‌خواهد تعداد بیش‌تری خلق کند امّا خاک رس 
زرد کمیاب است. پس با ریسمان خود شیاری در گل ایجاد می‌کند و 
ریسمان را بیرون می‌کشد. او این کار به دفعات تکرار می‌کند و گل‌هایی 
که بیرون می‌ریزند به هیأت انسان درمی‌آیند. این اسطوره‌ آفرینش، در 
ادامه منشأ سلسله مراتب و نظم اجتماعی را به این صورت که انسان‌های 

خاک رس زرد به طبقه حاکم و ثروتمند و انسان‌های گلی به توده مردم و 
خدمتگزاران تبدیل می‌شوند، تبیین می‌کند. این اسطوره چینی تأثیر خود 
را در سراسر فرهنگ چین نشان می‌دهد. به طوریکه رنگ زرد تبدیل به 
نماد حکومت و اشرافیت شده و خدای فلسفی، مذهبی دائوئیسم، خدای 

بزرگ زرد6 خوانده می‌شود. 
این‌ها مُشتی‌ست از خروارها، چند نمونه موجز از میراث عظیم فرهنگی، 
ادبی که از جهانِ به زعم ابن عربی، خداگونه خیالِ انسان، خلق شده‌اند و به 
مدد آیین‌ها و مناسک برقرار مانده‌اند. جهانی که در آن در هر لحظه، هرکجا 
و هرطور که می‌خواهید می‌توانید باشید و دست به عمل بزنید. جهانی که 
تصوّرات و تخیلّات برآمده از آن، بستری برای گسترش حوزه عمل و 
آگاهی بشر را فراهم آورده است. مگر نه این که بسیاری از اعمالی که بشر 
زمانی تنها در حوزه قدرت‌های خدایان به آن می‌اندیشید اکنون محقق شده 
است؟ مانند درمان بیماری‌های سخت، پرواز، سفر به فضا و قدم گذاشتن 
روی کره ماه، برقراری ارتباط از راه دور و ... مثال‌هایی از این دست که زیاد 
هستند. مثال‌هایی که می‌توانند نشان بدهند اسطوره و علم هر دو به یک اندازه 
در گسترش امکانات بشر مؤثر و کارآمد بوده‌اند. یکی به بشر اجازه داده تا 
نامحدود و بدون هیچ مانعی تصور کند و بیاندیشد. دیگری این تصورات را 
به زبان خرد و تجربه و آزمون ترجمه کرده و بسیاری از این تصورات را اگر 

نه به همان شکل اولیه، به تعبیری به واقعیت تبدیل کرده است.
نظر اسطوره‌شناسان درباره‌ این پدیدار فرهنگی چیست؟ چه تعریف 
یا تعاریفی از اسطوره ارائه داده‌اند؟ آیا اسطوره کوششی ا‌ست شاعرانه 
و خیال‌انگیز برای توجیه و تبیین مسأله‌ی آفرینش و جایگاه انسان در 
نظام کائنات؟پس اسطوره صورتِ بدوی و اوّلیه‌ای از علم یا الهیات 
است و تفکر اسطوره‌ای کاملاً مردود شمرده می‌شود؟ آیا اسطوره نوعی 
روان‌شناسی اولیه است که به بشر بدوی می‌گفته چگونه باید رفتار کند و 
وضعیت روحی درست کدام است؟ نوعی روایت ضدمرگ که به انسانِ 
هراسانِ آگاه شده و به نابودی‌اش کمک می‌کند تا برای زندگی و مرگ 
معنا و ارزشی درخور بسازد؟ اسطوره نوعی ادبیات شفاهی در دنیای 
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بدویت است؟ یا صورتی هنری و خلاق از روایت تاریخ؟ اسطوره باوری 
ا‌ست راسخ، که می‌تواند صادق یا کاذب باشد یا تنها نشان‌دهنده تمایز 
انسان و حیوان، یعنی تواناییِ داشتن تصوراتی فراسوی تجربه‌های روزمره‌ 
زندگی در انسان؟ اسطوره شاید همه این‌ها هست و نه هیچ‌کدام به تنهایی.
از بین اسطوره‌نگاران و متفکران شاید رویکرد دان کیوپیت7، دانشمند 
الهیات بیش‌تر از همه به این تکثرّ و تضاد نزدیک باشد. از نظر او 
تعریف‌های متضاد از اسطوره آنقدر زیاد است که شاید بهتر باشد برخی 
از ویژگی‌های نوعی اسطوره را لحاظ کنیم و هر روایتی را که اکثر این 
ویژگی‌ها و نه همه آن‌ها را داراست، یک روایت اسطوره‌ای بدانیم. او این 
رویکرد را رویکرد شباهت خانوادگی8 می‌نامد. رویکردی که به اسطوره 
الگو می‌بخشد و در عین حال از قرار دادن اسطوره در الگوی مشخصی 

مانند باروری، آفرینش، قهرمانی و ... سر باز می‌زند:
دان کیوپیت اسطوره را داستانِ سنتّیِ مقدّسی می‌داند از گوینده‌ایگمنام، 
با معنای جهانی که در زمان‌ها و اجتماعات خاصی بازگو  داستانی 
می‌شود و این بازگویی اغلب با حرکات نمایشی و مناسک همراه است.

شخصیت‌های این داستان‌ها موجودات فرابشری نظیر خدایان، نیمه 
خدایان، اشباح یا قهرمانان تأیید شده از سوی خدایان هستند که به شیوه‌ای 
انسان‌انگارانه تصویر می‌شوند ولی معمولاً در زمان و مکانی غیر از زمان 
و مکان تاریخی)در زمان ازلی یا ابدی/نهایی( یا در نوسان بین جهان 
فراطبیعی و جهان تاریخیِ انسان‌ها، دست به اعمالی فراتر از قدرت انسان 
و غیرواقع‌گرایانه می‌زنند. کارکرد این نظام‌های اسطوره‌ایمِطوّل، مبالغه‌آمیز 
و ظاهراآًشفته، معمولاتًبیین و حل و فصل حوادث، هدایت امور قومی یا 
مشروعیت بخشیدن به آن‌هاست. و سرانجام اسطوره‌ها به زندگی فرد معنا 
می‌بخشند، به این ترتیب که با ساختن بینشی خاص درباره نظم کیهانی و 
اجتماعی، از زندگی هر فرد داستانی می‌سازند که در دل یک داستان عظیم 

اجتماعی، کیهانی جای دارد. 
در تضاد با این نگاه ایجابی به اسطوره، تعاریف سلبیِ جنبش اسطوره‌زدایی9 
قرار گرفته که بر اساس آن اسطوره را با چیزی تعریف می‌کنند که اسطوره 

نیست. به این معنا که اسطوره را در تقابل با واقعیت )آنچه که واقعیت 
ندارد( و بعد از آن در تقابل با عقلانیت قرار می‌دهند و نتیجه می‌گیرند 
اسطوره امری پوچ و بی‌معناست. از این دو تقابل آنچه اهمیت بیش‌تری 
دارد تقابل با عقلانیت است که موجب شده اسطوره )میتوس( از خرد 
و استدلال عقلانی )لوگوس( جدا شود و پست‌تر از آن محسوب گردد. 
نگرشی که باعث شده در زبان عرفی و روزمره مردم از اسطوره به عنوان 

دروغ و امر کاذب تعبیر شود. 
جدا کردن اسطوره و خرد، تلاشی بود که از یونانیان آغاز شد با این هدف 
که قلمرو اسطوره را از قلمرو فلسفه جدا کنند و در عصر روشنگری با 
تسلّط خرد به اوج خود رسید. زمانی که خطای تجدّد یا همان »اسطوره‌ 
با ساختن داستانِ »پیشرفت از طریق  بی‌اسطوره‌گی«شکل گرفت و 
عقلانیت« این عقیده پدید آمد که بشر نیاز به اشَکال اسطوره‌ای اندیشه 
را با موفقیت پشت سر گذاشته است! به این ترتیب اسطوره‌زدایی با 
مدرنیته همراه می‌شود و جنبش‌های زیبایی‌شناختی مانند مدرنیسم، پست 
مدرنیسم)با از میان بردن مرز میان داستان و تاریخ و بازنگرش انتقادی 
نسبت به گفتمان مدرنیته( و از همه الهام‌بخش‌تر ناخودآگاه جمعی انسان 
که سرشار است از بنُ‌مایه‌ها و کهن‌الگوهای اساطیری، در برابر جریان 
اسطوره‌زدایی مقاومت کرده و در قالب ادبیات اسطوره‌ای و به شیوه‌های 

جدیدی، اسطوره‌سازی و اسطوره‌سُرایی می‌کنند: 
با دستکاری و اصلاح یک ویروس، دارويي براي درمان سرطان ساخته 
مي‌شود. امّا دارویی که برای نجات انسان از بیماری و مرگ ساخته شده 
بعد از مدتی در بیمارانِ بهبودیافته تغييراتي ايجاد می‌کند و آن‌ها را به 
انسان‌هاي گوشت‌خوار)زامبی‌ها( تبديل ميك‌ند. پس از آن دنيا رو به 
تباهي مي‌رود. در اين هنگام فقط دكتر رابرت نويل است كه سه سال 
تمام در منهتنِ متروکه زند‌گی و در آزمایشگاه خانه‌ قلعه مانندش که از او 
در برابر زامبی‌ها محافظت می‌کند به دنبال یافتن راه‌حلی در تلاش است. 
عاقبت پادزهر كشف می‌شود ولی درست وقتی‌که زامبی‌ها به خانه او 
حمله کرده‌اند. دكتر نويلِ خسته و افسرده از مرگ همسر و فرزندش، 

پادزهر را به زني مي‌دهد تا او و پسرش فرار كنند و پادزهر را به گروهی از 
انسان‌ها که در کوه‌ها زندگی می‌کنند، برساند. در حالکیه پس از رفتن آن‌ها 
با نارنجکی زامبی‌ها را همراه با آزمایشگاه و همین‌طور خودش، منفجر 
 ) I AM LEGEND ( و نابود می‌کند. داستان فیلمِ من افسانه هستم
از رمان علمی- تخیلی »افسانه‌ام« نوشته ریچارد متسون گرفته شده. آیا 
این داستان را نمی‌توان یکی از بی‌شمار اسطوره‌های قهرمانی یا قربانی و 
نجات به شمار آورد؟ داستانی که درسالن تاریک و رازآلود سینما بازگو 
می‌شود و برای زمانی هرچند کوتاه و موقتّی اعمال فرابشری قهرمانش را 
حقیقی جلوه می‌دهد. استقبال جهانی از روایت‌های فراوانی از این دست 
که مشوقّ سازند‌گانش در ساختن قسمت‌های بعدی ا‌ست، شاید مویدّ 
این نظر باشد که انسان هیچ‌گاه بی‌نیاز از اسطوره‌سازی و اسطوره‌شنوی 
نخواهد بود و اگر برای چند لحظه کوتاه، معنای دروغ را برای اسطوره 

بپذیریم بی‌اسطوره زیستن بشر، اسطوره‌ای بیش نخواهد بود. 

پي نوشت:
Monomyth. 1 الگوی واحدی برای اسطوره که به عقیده منتقدِ 
اسطوره‌ای برای تمام روایت‌های اسطوره‌ای صادق است. به عنوان مثال 
میرچاالیاده تمام داستان‌های اساطیری را جلوه‌ای از اسطوره آفرینش 
می‌داند. جیمز فریزر همین عقیده را درباره اسطوره باروری دارد و جوزف 

کمپبل این جایگاه را برای اسطوره قهرمانی یا سفر قهرمان قائل است. 
Osiris . 2

Isis . 3
Horos/Horus . 4

Nu Gua/Woman Gua . 5
Huang Di . 6

Don Cupitt . 7
Family – resemblance approach . 8

demythologization . 9



هفتمین جلسه از فصل ادبیات آمریکا، و هفدهمین جلسه از سلسله نشست هاي بازخوانی ادبیات ملل، بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۳ با محوریت 
بررسی رمان سلاخ‌خانۀ شمارۀ پنج در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. 

اولين منتقد علیرضا رحیمی بود که با در نظر گرفتن مقالۀ »مؤلف کیست؟« نوشتۀ میشل فوکو، گفتمان را از نظر کلی تعریف کرد، گفتمان می‌تواند مجموعه 
گزاره‌هایی که در مورد موضوعی واحد صحبت می‌کند، باشد یا قواعد مشترکی در مورد موضوعات متفاوت.او  سپس با این پرسش که آیا نویسنده در 
آثار پست مدرن، صاحبِ یگانۀ اثر است؟ بحث را ادامه داده و گفت: نویسنده حاصل گفتمان‌هاست، نویسندۀ این کتاب برای ما گفتمان‌هایی را تعریف 
می‌کند که با هم متناقض هستند. در ابتدای کتاب، ونه‌گات می‌گوید پنج جلد نوشته و به دور انداخته است، با این حساب چرا داستان تمام نمی‌شود؟ 
چون گفتمان تمام نمی‌شود، گفتمان فضایی ایجاد می‌کند که مدام بازتعریف می‌شود. در آثار پست مدرن زبان به مثابه نظام نشانه، کارکرد گفتمان دارد. 
بیلی در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که هویت‌های چندگانۀ بیلی نشان داده می‌شود. در گذشته هویت کشف‌شدنی بود، امروزه هویت امری ساختنی 
است. شخصیت‌های پست مدرن، شخصیت‌های سوژه بودن هستند. اگر سیر شخصیت‌ها از رئال به مدرن و سپس پست مدرن را بررسی کنیم، خواهیم 
دید شخصیت مدام کم‌رنگ می‌شود. شخصیت‌های پست مدرن در ابتدا فکر می‌کنند دارای استقلال هستند، توانمند هستند اما فقط در گفتمان‌ها تعریف 

می‌شوند. در نگاهی بالاتر نویسندۀ اثر پست‌مدرن هم همین خصلت را دارد، نویسندۀ پست‌مدرن مدام تحت‌تأثیر متون مختلف قرار می‌گیرد.
سپس رؤیا دست‌غیب به نقد اين رمان پرداخت. او با اشاره به این موضوع که این کتاب سرشار از نشانه‌ها و بازی‌های است که با نشانه‌ها انجام شده، ادامه 
داد: شغل بیلی، بینایی‌سنجی است، بیلی هیچ قصدی از نگاه کردن به جهان ندارد. آن‌قدر از اتفاق‌ها و پیامدهای اتفاق‌هایی که برایش می‌افتد دور است 
که گویی غریبه است، او فقط نگاه می‌کند، طوری که به طنز نزدیک می‌شود، طنز تلخی که جهان پست مدرن به آن نیاز دارد، به آنچه ناگفتنی و نازیستنی 

بله، رسم روزگار چنین است ...

گزارشي از جلسه نقد و بررسي رمان »سلاخ‌خانه شماره پنج«
 از سري جلسات »بازخواني ادبيات ملل«
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انجام  این کار را  بازی‌های زبانی  با  نیاز دارد. ونه‌گات  است 
می‌دهد. بیلی با یک فاصله از خودش، جهان را توضیح می‌دهد. 
در هر زمان دیگر که قدم می‌گذارد گویی ناآشناست، بیلی زمان 
خطی را می‌شکند، و قانون را زیر پا می‌گذارد. او با زمان درگیر 
است، رخدادهای تجربۀ زیستی‌اش با حال منطبق می‌شود، به 
طوری که حال حجیم می‌شود، و به نقطه‌‌ای می‌رسد که آبستن 
اتفاقات است. بیلی نماد انسان امروزی و انسان پست مدرن 
است که با گسست مواجه شده است. او هیچ نوع قضاوتی 
نمی‌کند و احساسی ندارد. گویی که حوادثی که با آنها درگیر 
می‌شود برای دیگری اتفاق می‌افتد، خودش را به مثابه دیگری 
تجربه می‌کند و ما هم بدون هیچ احساسی با او همراه می‌شویم.  
ونه‌گات با قصد برای ما صحبت می‌کند، گویی دکوری ساخته 
بیلی قدم  بدهد، هر جا  را نشان  اینکه چیزی  به قصد  شده، 
می‌گذارد گویی با یک تابلوی نقاشی رو‌به‌رو هستیم، همه چیز 
منظم ساخته شده است. خیلی شبیه جوامع سرمایه‌داری ماست، 
بیلی همه چیز دارد اما گویی چیزی ندارد، بیلی با مازاد لاکانی 

نابودکننده مواجه است.
دست‌غیب با نظر به آراي لایب‌نیتس، به  حضور ردپای »هذیان« 
در وسط  منظم  با شهر  ما  افزود:  و  کرد  اشاره  کتاب  این  در 
خرابی‌ها روبه‌رو و  با بی‌نظمی در جهان منظم تحمیل شده، 
روبه‌رو هستیم. با شهری  که همه به آن پناهنده می‌شوند اما  
خود شهر نابوده شده است. جنگ آنقدر از آدم‌های روزمره دور 
شده است که گویی بیلی افسانه تعریف می‌کند، بیلی فضاحت و 
رقت‌برانگیزی انسان امروز مدرن را نشان می‌دهد. ما به صورت 
تحمل  را  زندگی  هراسناکی  و  هو‌ل‌انگیزی  می‌توانیم  خطی 

کنیم اما وقتی بیلی لحظات زندگی‌اش را به صورت گسسته 
می‌گوید برای ما هول‌انگیز می‌شود.  یک نوع شوق در مواجه با 
سلاخ‌خانۀ شمارۀ پنج در ما وجود دارد، ونه‌گات دربارۀ مسئلۀ 
جدیدی سخن نمی‌گوید بلکه ما را با چیدمان جدیدی روبه‌رو 
می‌کند، او چیدمان را به هم زده، پوستۀ سفت و سخت روابط 
علت و معلولی را در هم شکسته و ما را  با بیلی که هیچ تلاشی 
در جهت نشان دادن هراسناکی و خوفناکی فضاها ندارد، همراه 
می‌کند. بیلی سعی ندارد چیزی بگوید، انسان امروز از چیزی به 
چیزی‌رسیدن، خسته شده است، او خواهان متفاوت دیدن همان 

چیز‌هاست تا بتواند انسان متفاوتی را ببیند.
کیمیا گودرزی نیز به ذکر نکاتي درباره اين رمان پرداخت و 
گفت: ما گذشته را با خاطرات دوست داریم، نه تکرار عینی آنها، 
حاضر نیستیم برگردیم و گذشته را تجربه کنیم، در این صورت 
گذشته برایمان هولناک و هراسناک خواهد بود. خانم دست‌غیب 
نیز در تأیید صحبت‌های کیمیا گودرزی ادامه داد که خاطره امر 
نمادین تألیف‌شده است، اما امر تألیف‌نشده هراس‌انگیز است. 
علیرضا رحیمی این بحث را در این راستا ادامه داد که دنیای 
رئال در جهت انسجام دادن تجربه می‌کوشند، اما در دنیای پست 
مدرن بین تجربه و بیان فاصله است، اگر تجربه را منسجم کنیم 
از دست رفته است. به همین خاطر پست‌مدرن‌ها تجربه‌ها را 

غیرمنسجم روایت می‌کنند.
گودرزی اظهار داشت: این اثر فراتاریخی به جنگ نگاه می‌کند. 
مرز بین داستان و تاریخ را از بین برده است، و به این ترتیب 
می‌تواند مسائلی مربوط به جنگ که شاید برای گفتمان‌های 
ما  به  نیز  تلنگری  و  نبوده است شرح دهد  قدرت خوشایند 

دربارۀ تاریخ‌های نوشته‌شده بزند. همچنین ونه‌گات مرز بین 
نیز شکسته است به طوری که ما سفر  واقعیت و تخیل را  
بیلیِ روان‌گسیخته را باور می‌کنیم، در حقیقت دوست داریم و 
برای‌مان جالب‌تر است که سفر را واقعی بدانیم. در حالی که به 
عنوان اثر پست مدرن، دغدغۀ باورپذیری ندارد، و به ما می‌گوید 

که در حال گفتن یک داستان است.
در  بدن  درباره  بحث  به  دست‌غیب  رويا  جلسه،  پایان  در 
رمان‌های پست مدرن پرداخت و گفت: در دنیای قبل از مدرن 
روح امر کلی است، اما در رمان‌های پست مدرن نگاه به بدن 
متفاوت است، بدن گرفتار روح است، روح بدن‌ها را غصب 
کرده است. فردیت رمان پست مدرن بر مبنای روح نیست 
بر حسب بدن است. ما در این رمان با با بدن و ارتعاشات آن 
سر و کار داریم، با بدنی که می‌خواهد غریزه‌اش را بپراکند 
اما به وسیلۀ روح نمی‌تواند. بیلی نمی‌خواهد چیزی بگوید 
یا حرفی برای جهان ندارد، نمی‌خواهد جهان را نقض کند، 
بیلی می‌خواهد بگوید چه اتفاقی در تصادم با این امر برای 
به  افتاده است، من به چه چیزی تبدیل شدم، میل من  من 
کدام سمت منحرف شده ... گویی با یک سوژه‌زدایی روبه‌رو 
هستیم. به واقع هرچه انسان می‌گوید یا هر چه می‌کند مهم 
چگونه  و  است  چگونه  او  بدن  که  است  این  مهم  نیست، 
التیام‌بخش است  امر کلی  اما صحبت دربارۀ   ... راه می‌رود 
و باعث می‌شود تأثیر کمتری روی خودمان، روی بدن‌مان، 
بگذارد. در تفکر ما بوده که خودمان را  به یک روح تقلیل 
دهیم، به یک امر الهی و خدای‌گون، تا آرامش بگیریم. و این 

مسئله موضوع مهم این کتاب است.



رمان »سلاخ‌خانه شماره پنج« متنی است حاصل یک فضای 
گفتمانی که می‌توان درونش گفتمان‌های دیگر را تعریف نمود. 
یا دیالوگ دیگر گفتمان‌ها را در کنار هم شنید. رمانی که در آن 
نویسنده بر مولف بودن‌اش تاکید دارد. مولف یا عاملی که هربار 
نوعی از گفتمان را تعریف می‌کند. ی‌کبار گفتمان جنگ جهانی 
و بار دیگر در غالب بیلی می‌رود و بازگوکننده وقایع ایالات 
متحده است. راوی یا همان نویسنده در ابتدای رمان می‌گوید: 
این رمان هیچ‌وقت فکر نکنم تمام شود. تابحال پنج هزار صفحه 

نوشته‌ام ولی همه را دورریخته‌ام... .
رمان تمام نمی‌شود چراکه گفتمان‌ها تمامی ندارند. از منظری 
دیگر متن حاصل حضور گفتمان‌های متعدد داستانی و غیر 
در  تقریبا  که  همانطور  می‌باشد.  یکدیگر  کنار  در  داستانی 
اواخر داستان مخاطب متوجه می‌شود این رمان تحت تاثیر از 
رمانی دیگر است. رمانی که در آن هم شخصیتی مسافر زمان 
روایت  مانند  کرده.  دیگری سفر  سیاره  به  و همچنین  بوده 
مرکزی. تولیدکننده متن مدام با مخاطبش حرف می‌زند، بعد 

سلاخ‌خانه جهان شباهت‌ها
عليرضا رحيمي

داستانش را می‌گوید. و مخاطبش را دعوت به مشارکت در 
متنی می‌کند که تاکید دارد داستان نیست. با آوردن جملاتی 
فل‌کزده  دبیرستان  »دبیر  یا  است«  چنین  روزگار  »بله  مانند 
خودمان«. بنابراین متن خارج از قاب رمان بودن‌اش هم قابل 

تحلیل می‌باشد. 
طبق نظریه هَلی دی از متن به گفتمان‌ها می‌رسیم. چراکه متن 
محدوده مشخصی داشته. اما وقتی همین متن را درون بستر و 
لایه‌های روابط و فرایندهای اجتماعی‌اش بررسی کنیم تبدیل 
به گفتمان می‌شود. به عنوان مثال با آوردن جملات و حضور 
شخصیت‌های مشهور جهان همچون گوته یا کتاب‌ کلبه عموتمُ 
می‌توان متن را از محدوده خودش خارج نمود تا در این فضای 
گفتمانی قرار گیرد. در این فرایند کنار هم قرار گرفتن گفتمان‌ها 
فی‌النفسه  متنی  هیچ  که  رسید  مهم  برداشت  این  به  می‌توان 
خودکفا و خودبسنده نیست. یعنی هر متنی می‌تواند منشاء متنی 
دیگر در قبل و بعدش باشد. مثالِ این رویاروئی متون که اتفاقاً 
هیچ همزمانی با هم ندارد آنجاست که راوی درباره حضور گوته 

و ویرانه‌های درسدن می‌گوید: در آن زمان گوته دانشجو بوده یا 
در قسمتی دیگر درباره نوشته شدن کلبه عموتم و عدم ارتباط 
زمانی که در رمان با وقایع جنگهای داخلی آمریکا می‌دهد. این 
عدم رعایت تقدم و تاخر زمانیِ اتفاقات و زمان روایت‌شدن‌شان 
از  فارق  که  فضائی  است.  گفتمانی  فضای  همین  نشانگر 
هم‌زمانی، متون را در کنار هم نشانده تا دیالوگ بگویند. شاید 
بجا باشد از نظریه‌ دیگری یاد کرد که ارتباط زیادی با همین نگاه 
گفتمانی دارد.یعنی نظریه کهکشهانی. این نظریه در برابر نظریه 
جهانی‌شدن قرار می‌گیرد. در این نگاه برخلاف جهانی‌شدن که 
تاکیدش بر حذف تفاوت‌هاست بر حفظ تفاوت‌ها دارد اصرار 
دارد. یعنی مانند این رمان متونی که در تفاوت باهم می‌باشند 
را در کنار هم حفظ نموده و هیچ تلاشی برای یکی‌کردن آنها 
نداشته‌باشم. مصداق این نگاه می‌تواند این جمله از گوته باشد 
که اتفاقا در این رمان هم به آن اشاره شد: اگر کسی زبان‌های 
نیاموزد زبان خودش را نخواهد فهمید. یعنی همان  دیگر را 

تعامل زبان‌های متفاوت در کنار هم برای فهم یکدیگر.
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آیین پایانی نخستین جایزه داستان تهران، چهارشنبه سوم دی در 
مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد. این جشنواره 
با مشارکت ماهنامه داستان همشهری و سازمان زیباسازی شهر 
تهران و همکاری بانک شهر، برج میلاد و سازمان حمل و 
نقل و ترافکی تهران برگزار شد. برگزارکنندگان نخستین جایزه 
داستان تهران، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد زمینه‌ای 
برای ثبت تصاویر داستانی از پایتخت ایران و تلاشی در جهت 
خلق داستان‌های شهری با محوریت شهر تهران اعلام کرده اند.
مهدی ذاکری، مدیر عامل مؤسسه همشهری نخستین سخنران 
مراسم اختتامیه بود که با اشاره به 20 نشریه فعال در این مؤسسه، 
گفت: مجله فاخر و ارزنده داستان یکی از این نشریات است 

گزارشی از اختتاميه نخستین جایزه داستان تهران

تهران قهرمان قصه‌های نویسندگان 
ایران زهره مسکنی

ادبیات  نامی پیشرو در  ایران و  ادبیات داستانی  پیش‌کسوت 
شهری و پلیسی است که رمان »فیل در تاریکی« مهم‌ترین رمان 
کارنامه ادبی وی به شمار می‌رود و منبع الهام نعمت حقیقی در 

ساخت فیلمی سینمایی به همین نام بوده است.
در ادامه، فرشیدنکی گزارشی از ویژگی‌های جایزه داستان تهران 
به مخاطبان حاضر در سالن ارائه کرد و گفت: جایزه داستان 
تهران با این ایده شکل گرفته که وفاق و همدلی نویسندگان و 
هنرمندان مختلفی از طیف‌های فرهنگی و فکری متفاوت را به 

سطح جامعه تسری دهد. 
سردبیر همشهری داستان با بیان این موضوع که شهر تهران 
ساکنان زیادی از اقوام‌ و فرهنگ‌های مختلف را کنار هم جای 
داده، افزود: آدم‌هایی که هر روز از کنار هم رد می‌شوند اگر 
داستان‌های هم را بدانند خیلی به یکدیگر نزدی‌کتر می‌شوند. 

فرشیدنکی آمار آثار رسیده به دبیرخانه نخستین دوره برگزاری 
»جایزه داستان تهران« را ۱۳۲۶ اثر از ۱۲۲۴ نویسنده اعلام کرد 
که ۵۸ درصد نویسندگان این داستان‌ها ساکن تهران و بقیه 
ساکن دیگر شهرها بوده‌اند. بر همین اساس، از مجموع آثار 
رسیده به این جایزه،۴۰ اثر به بخش نهایی راه یافت که در این 

که با برگزاری جایزه داستان تهران، نخستین گام را در تبدیل 
کردن همشهری به نهادی تأثیرگذار برداشته است.

وی درباره دلیل انتخاب نام این جشنواره گفت: هویت هر شهر 
را ادبیات و هنر آن می‌سازد و بر همین اساس، نشریه داستان 
همشهری اقدام به برپایی جایزه‌ای کرد که ادبیات داستانی را 
ادبیات کمک کند و در  افزایش مخاطبان  به  گسترش دهد، 

نهایت شهر تهران را به قهرمان قصه‌ها تبدیل کند.
در ادامه این مراسم، جمال کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهر تهران گفت: شهر، بزرگ‌ترین متنی است که بشر آفریده و 
همین شهرها هویت و شخصیت آدم‌ها را رقم می‌زنند. از این 
رو می‌توان گفت شهر بدون قصه شهر نیست و این جشنواره، 
رویدادی مبارک است که نگاه ژرف نویسندگان را به شهر و 

رویدادهای آن معطوف می‌دارد.
بخشی از مراسم اختتامیه جایزه داستان تهران به تقدیر از قاسم 
هاشمی‌نژاد، نویسنده پیشکسوت اختصاص داشت که به دلیل 
به  عبداللهی  اصغر  مراسم،  در  حضور  عدم  و  وی  کسالت 
نمایندگی از وی تندیس جشنواره را از مینا فرشیدنکی سردبیر 
نویسندگان  از  هاشمی‌نژاد  کرد.  دریافت  داستان  همشهری 
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مرحله سه اثر جوایز اصلی جشنواره را به دست آوردند، ده اثر 
مورد تقدیر قرار گرفتند و سه اثر نیز جوایز جنبی را به خود 

اختصاص دادند.
در مرحله اهدای جوایز اصلی، علی خدایی رییس هیأت داوران 
نخستین جایزه داستان تهران به نمایندگی از دیگر اعضاء روی 
بیانیه داوران را خواند. سپس با حضور مژده  صحنه رفت و 
دقیقی، محمد کشاورز و بلقیس سلیمانی که سایر اعضای هیأت 
داوران این جشنواره بودند و همچنین هوشنگ مرادی کرمانی، 
جواد محقق و اصغرعبداللهی سه جایزه اصلی جشنواره و ۱۰ 

جایزه به شرح زیر به برگزیرگان اهدا شد:
رتبه نخست به مبلغ ۷۰ میلیون ریال به نسیم مرعشی برای 

داستان رود
رتبه دوم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به آرش صادق بیگی برای 

داستان باران تابستان
رتبه سوم به مبلغ ۳۰ میلیون ریال به آیین نوروزی برای داستان 

آهنگ اجتماعی
آثار شایسته تقدیر به مبلغ ده میلیون ریال )به ترتیب حروف 

الفبا(:
آیدین ابراهیم پورضیایی برای داستان حوض پنجم، محمدمیلاد 
احمدی برای داستان میله‌ای، صدفی، پروانه‌ای، مژده الفت برای 
داستان شوالیه‌ها، سینا دادخواه برای داستان دنیای مهرآمیز این 
رودابه  آزاد،  کشش‌های  داستان  برای  فرخی  معین  نفر،  چند 
کمالی برای داستان خانه هفت‌تیر، سارا کنعانی برای داستان یک 
نامه‌خصوصی با مخاطب نامحدود، رزیتا نصرتی برای داستان 
در  پرسه‌زنان،  داستان  برای  آبادی  نجف  نصیران  نفیسه  ترن، 
شب‌های دل‌مردگی، بردیا یادگاریی برای داستان تهران عاشقت 

می‌کند.
برندگان بخش جوایز جنبی:

رتبه نخست جایزه ویژه حمل و نقل و ترافکی به مبلغ ۴۰ 
میلیون ریال به مهدی ربی برای داستان باید روحش را بشناسی. 
رتبه دوم جایزه ویژه حمل و نقل و ترافکی به مبلغ ۱۰ میلیون 
ریال به رزیتا نصرتی برای داستان ترن. برنده جایزه ویژه برج 
میلاد به مبلغ ۱۰ میلیون ریال خانم نازنین جودت برای داستان 

پنج خرده روایت از تهران.

در حاشیه آیین پایانی  »نخستین جایزه داستان تهران«:

* هوشنگ مرادی کرمانی، اصغر عبداللهی، جواد محقق، رضا 
فیاضی و مسعود فروتن از جمله نویسندگان و هنرمندان حاضر 

در این مراسم بودند.
بر  علاوه  که  بود  عهده سروش صحت  به  مراسم  اجرای   *
نویسندگی، کارگردانی و بازیگری دستی هم در داستان‌نویسی 

دارد.
* نمایش نماهنگی از قاسم هاشمی‌نژاد نویسنده کتاب »فیل در 

تاریکی« بخش دیگری از این مراسم بود.
* پایان مراسم به اجرای زنده موسیقی با خوانندگی علیرضا 

قربانی اختصاص داشت.
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فريدا کالو )1907-1954(

نقاش مکزيکي و از نامدارترين زنان 

تاريخ هنر معاصر است.




